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 یزعز یرانیا ینانکارآفر

آغاز کنید و همین حالا تان را آرزوی من این است که سفر کارآفرینی

امیدوارم این کتاب . هایی استوار ادامه دهیدفرازها و فرودهای آن را با گام

، بتواند در این راستا به شما یاری رساند و شما ذهنیت استارتاپی جدیدمن، 

انتظار آن چیزی جهان چشم. را در ادامۀ این راه همچنان انگیخته نگه دارد

 .بیافرینیتوانی می تواست که فقط 

گرفتن پروژۀ خاطر بردوشصدری بهر پوریا یغمایی و آقای علیرضا از دکت

 .این کتاب به زبان فارسی سپاسگزارمترجمه 

 ها، با آرزوی بهترین

 ساندرا اشپیلبرگ



 انیاداشت مترجم
-گفته می نوپاهای در ترجمه فارسی به کسب و کار و یا شرکت Startup کلمه

بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد، اما به دلیل  آپ اگر چه در تعریف استارتشود. 

های اخیر در حوزه تکنولوژی یا فن آوری ها در سالاینکه بسیاری از استارت آپ

شود که  اشاره می نیزگاهی در تعریف استارت آپ به این مسئله  ،باشندمیاطلاعات 

به طور خلاصه استارتاپ  .های نوین فعال باشد زه فن آوریاستارت آپ باید در حو

با هدف برطرف کردن نیازهای مشتریان و  )در هر حوزه( فعالیتی اقتصادی

  .های جدید است پذیر و معمولا بر پایه فناوری رویکردی مقیاس

 پس باید به خاطر داشته باشیم که: 

  ست پ یک رویداد و همایش کارآفرینی نیآاستارت 

  پ نیستآوب سایت یا یک اپ موبایل، لزوما یک استارت یک 

  پ یک شرکت کوچک که در حال درآمدزایی و رشدد اسدت،   آاستارت

 نیست

روزها محبوبیت زیادی پیدا کرده است و افراد   پ، اینآاصطلاح استارت 

 آپی های استارت مند بسیاری برای انجام این کار، وارد بازار کسب و کار علاقه

توانیم درمورد آن توافق کنیم ویژگی اصلی یک  می  ی ما شوند. یک چیز که همه می

شناسیم، توانایی  استارت آپ است. آن ویژگی اصلی که ما برای استارت آپ ها می

ها بر رشد و بدون محدودیت جغرافیایی است که  پآرشد است. این تمرکز استارت 

 .کند تمایز میاستارت آپ ها را از مشاغل کوچک و سنتی م

را با کسب و کارهای بزرگ اینترنتی آپ ها  استارتمعمولا ها  بیزینس

که  تاکیدی وجود ندارد شده،  کدام از تعاریف پذیرفته شناسند، اما در هیچ می

  منتها کسبو یا آنلاین باشد. فعالیت استارتاپی باید حتما در حوزه فناوری اطلاعات 

و کارهای اینترنتی این قابلیت را دارند که خیلی سریع و در حین استفاده کاربران 

کار بگیرند. لذا  از محصول، بازخورد تجربه کاربر را در بهبود و توسعه محصول به



 

کارگیری انواع استارت آپ برای توسعه  و کارهای اینترنتی قابلیت بالایی در به  کسب

 .دارند

می کنند، هرگز فکر  جدیدی راه اندازی استارآپت افرادی که گاهی اوقا

کنند که در آغازین مراحل رشد هستند و ممکن است موانع زیادی مسیر پیش  نمی

تر کند. شکست در حقیقت نوعی فرصت برای آموزش و  روی آن ها را سخت

در یک استارت آپ توان با تدوین و طرح برنامه درست  یادگیری است، اما می

 یامدهای شکست را کاهش داده و یا حتی از وقوع آن جلوگیری کرد.پ

های استارت آپی قبلی شما نسبت به  تا پیش فرض این کتاب تلاش دارد

ها و شکست را تغییر داده و موازی مسیر جدیدی را برای شما سختی ،چالش

شما  تواند به استارت آپ فعلی و یا آتیترسیم و تشریح کند. مسیری واقعی که می

روند کار و بخصوص  ،کمک کند و ذهنیت مدیریت تیم را نسبت به تولید محصول

 جذب سرمایه تغییر دهد. 

 دکتر پوریا یغمایی

 مدیر عامل نیکان
 با بیش از پانزده سال تجربه داخلی و بین المللی 

 های نوپا شرکتاستارتاپ و  ،تک در حوزه فین
 

 

 مهندس علیرضا صدری 

 محصول و رییس هیت مدیره نیکانمعاون توسعه 
 های بین المللی  با بیش از ده سال تجربه داخلی و پروژه

 های نوپا شرکتاستارتاپ و  ،تک در حوزه فین
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 مقدمه

 هم شکسته است در کار فرمول

 

 بهنجار چیست؟ تنظیمی روی یک ماشین لباسشویی.

 اَشلی پوردی –

 

 اگر این جهان جهانی مردانه است، کیست که اهمیتی قائل باشد؟

 آموروسو، نستی گال سوفیا –

 سس مذکر جوان در گاراژی در سیلیکون ولی.وم کار:یا قاعدۀ فرمول 

کسی در کنارش هست نویس.  سفیدپوست، هندی، یا آسیایی است، و برنامه

ها. در یک انکوباتور یا  سس، با همان مشخصهوم سس همکار، همودر مقام م

کند تا  شده است، و آنجا سه ماه وقت صرف می پذیرفتهنشان  و نام با مرکز رشدِ

کار بدل کند و  و اش را به یک کسب متمرکز باشد بر این نکته که چگونه ایده

گذاری برود.  یاد بگیرد چگونه باید به سراغ جذب سرمایه از شرکتهای سرمایه

بعد را در  سالشود و  گذار پذیرفته می از سوی مرکز رشد و فرشتۀ سرمایه

تا دریابد چگونه باید مرحلۀ کشش یا جذب را بگذراند تا بتواند  تتلاش اس

 کار خود را در اشل بزرگتری به نمایش بگذارد.

 کرد. اندیشد ای کاش سرمایۀ بیشتری جذب می با خود می

شود که  درگیر این صحبت می رود. گذاران خطرپذیر می به سراغ سرمایه

نفر  20سالگی در شمار  20یر در ز»در کلاس نهم شاگرد اول بوده است، و 
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اساس و  گسیخته و نوعی ارزشگذاری بی . سپس، برپایۀ خوشبینی افسار«برتر

سنخیتی ندارد،  –یعنی، درآمد و سود  –کار  و خیالی، که با مبانی کسب

دربارۀ او  چکران تِک رساند. مرحلۀ مقدماتی جذب سرمایه را به انتها می

کار سیرکی پر از جاروجنجال و  و نام کسبنویسد، و حالا به  ای می مقاله

 شود. هوچیگری افتتاح می

گردی برای جذب سرمایه رمق او را گرفته است، اما از هر مقدار  دوره

کند تا شرکت را بسازد. تیمی از  آدرنالینی که بتواند تولید کند استفاده می

 هازرا که به همان اند« نخبگان و خبرگان»نویسان و چند تن از  برنامه

کند، دارای  برقی اجاره می و زرق دفتر پر کند. قیمت هستند استخدام می گران

ای آکنده از غذای  شده و دارای بوفه ای از یک پل معلق چراغانی منظره

کاری در برنامه هست که باید آن را برپاساخت، بخش  و رایگان. اگرچه کسب

از این تلاش  هر دور –دهد  اعظم وقتش را به جذب سرمایه اختصاص می

یابد و ارزش خیالی  پوشش بیشتری در مطبوعات و نشریات تخصصی می

 دهد. شرکت را افزایش می

گوید  ای که می همان مقاله –کند  پدرش مقاله را در فیسبوک منتشر می

این مقاله همۀ آن رضایتی را که ارزد!  میلیون دلار می 10شرکت این آقاپسر 

دارد.  بداند کارش را کرده است به او ارزانی میاو تا آن زمان نیاز داشت تا 

آید. نقطۀ اوج همینجاست. اعتنایی به آن ندارد  اش به وجد می خودپسندی

ای وجود ندارد، و حالا شرکت فقط در همین  کننده که هیچ مشتری پرداخت

 دهد. میلیون دلار ضرر می 3سال دارد 

و سهمش را در شرکت داند که هر دور از اقدام به جذب سرمایه قدر  می

فرمول  –کار  و کند، اما این محاسبات را به نام بازی کسب تر می رقیق
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یعنی روش ساختن یک شرکت جدید به خود و دیگران  –ها  استارتاپ

گذار در  قبولاند. گذشته از همه چیز، با این همه نامهای شرکتهای سرمایه می

مئن است که در مسیر گذاران که درست کرده است، مط فهرستی از سرمایه

 تازد. میبه پیش موفقیت 

کلۀ مشتریان پیدا نشده باشد، یا مشتریان موجود به شرکت  و تا وقتی سر

گذاران دیگر به جلسات هیئت مدیره نیایند، این  وفادار نمانند، و سرمایه

و کند  میگذاران را خرج  شرکت یکی دو سال دیگر هم پول سرمایه

های  در نگاه به گذشته به آن مقاله .دارد برمیهایی هم قدملنگان  لنگ

کند و آنها را داخل  که با فونت ریز به چاپ رسانده است نگاه می کرانچ تکِ

با این حال، نوشتۀ واقعی همچنان روی دیوار است  گذارد. اش می کیف جیبی

خواهد آن را بخواند، زیرا  اما نمی –کننده نیاز داری  تو به مشتریان پرداخت –

 گردی برای جذب سرمایه است. نچه نیاز دارد رشتۀ جدیدی از دورهآ

شد پول بیشتری جذب کند، آنگاه چه بسا رویایش درست از آب  اگر می

درصد از استارتاپهایی که  05/0گرفتن در فهرست  آمد: قرار درمی

شوند، شرکت را  شان حاضر می مدیره گذاران هنوز در جلسات هیئت سرمایه

کنند، و  برند، سهامشان را نقد می ازارهای عمومی میسرانجام به ب

 دهند. زیانهای جاری شرکت را به بازارهای عمومی انتقال می و ضرر

 شکسته است. هم بگویم این فرمول در تومن اینجا هستم تا به 

به نتایج واقعی مانند درآمد و سود  شکسته است چون این فرمول درهم

کند.  اعتنایی ندارد، و بر پیامدهای گزاف و نامحتمل تأکید بسیار زیادی می

کننده است، که هر روز و همه روز  نفسه نوعی باور محدود این فرمول فی

 دارد. می ساختن شرکتهایشان باز آدمهای خلاق بسیاری را از شروع کار و برپا
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هایی که واقعاً اثرگذار باشند راه دیگری وجود برای آفریدن شرکت

 دارد.

، من شرکت خودم، سیکر هلث، را از هیچِ مطلق به 2018تا  2015 از

عیار رساندم که در خدمت بیش از چهل مشتری  یک پلتفرم بیماریابی تمام

عرصۀ بیوتکنولوژی بود، و هرساله درآمد خود را دو برابر و سودش را سه برابر 

شدن  مند منظور بهره ا میلیونها بیمار دچار ناخوشیهای جدی را بهمکرد.  می

ایشان از درمانهای تحقیقاتی به کارآزماییهای متعدد بالینی وصل کردیم. در 

 استارتاپ مرا یک غول خدمات علوم زیستی خرید.، 2018

ای متفاوت از  در مسیر این کارآفرینی، من تقریباً همه چیز را به شیوه

اولین انتخاب من این بود که تنها و سنتی به انجام رساندم:  روال مرسوم

سس باشم، یعنی برای تأسیس شرکت به دنبال یافتن شریک نروم. دنبال وم

گذاران  گذاری از جانب سرمایه هیچ نوع سرمایههیچ مرکز رشدی هم نرفتم. 

اول گذاری خطرپذیر را نپذیرفتم. از همان روز  ای یا شرکتهای سرمایه فرشته

گرفتم. روند  از مشتریان در ازای کاری که برایشان ارزشمند بود پول می

کوچکترین تیم نویس نبودم.  افزار را هدایت کردم هرچند برنامه آوری نرم پدید

افزاری که برای  ، یعنی نرم«ماشین»ممکن رااستخدام کردم، و گذاشتم تا 

ر هدایت کند. دفتر ما به ساختیم، ما را به اشل بالات رسیدن به اتوماسیون می

ای بود با طول و عرض چند قدم، در یک فضای کاری مشترک، و  اندازۀ دخمه

ها را از منزل کار کنیم.  دادیم جمعه غذای رایگان ما ترجیح می عوض به

اساس و خیالی، من درآمد و سود را در دفاتر ثبت  جای ارزشگذاریهای بی به

خواهد  کاری که می و تند برای هر کسبهایی بنیادی هس که سنجه –کردم  می

قال و پرورش خودپسندی،  و برق و قیل و عوض زرق زنده بماند و رشد کند. به
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بخشیدن به  کننده و بهبود منحصراً متمرکز بودم بر جذب مشتریان پرداخت

 رسانی به ایشان. گذاری و خدمات راه و روش خدمت

فراموش کنم: من یک زن کردن خودم را  آه، بله، کم مانده بود معرفی

ای، و آدمی که هر روز به  هستم، مهاجری از اُروگوئه، مادر دو کودک مدرسه

 هشت ساعت خواب نیاز دارد.

ام، و تو  ام و این سفر را پشت سر گذاشته من اکنون همۀ راه را رفته

توانی فرمول را در هم  شایستۀ آن هستی که بدانی تو شخصاً چگونه می

 استارتاپی جدید را اتخاذ کنی، و شرکت رویاهایت را بسازی.بشکنی، ذهنیت 

پیش از آن که سفر خود را آغاز کنیم، اجازه بده همینجا چند باور غلط 

بزداییم و دور بریزیم. این باورهای غلط ریشه در ها را  سمّی دربارۀ استارتاپ

ان شکسته دارند و برای کارآفرینی چنان محدودکننده، چن هم آن فرمول در

زا، چنان زیانبار هستند که باید اکنون به آنها بپردازم. اگر این کار  آسیب

توانند در طول راه به ذهن تو خطور کنند، مثل  نکنم، این باورهای غلط می

بازی موش و چکش، و مانع از پیشرفت شوند. پس، بیا آنها را یک به یک 

به  خواندن این کتاببررسی کنیم، و به من قول بده که اگر بعداً در جریان 

ذهنت خطور کردند، با چکش بر سرشان بکوبی، مانند آن موجودات زشت و 

 انگیز، که حقشان است. نفرت
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که لازم است اکنون آنها  باور غلط درخصوص استارتاپ هفت

 را دور بریزیم

 : تکشاخ یا هیچ.1باور غلط 

با ن را صحبتماهمۀ باورهای غلط مربوط به زندگی استارتاپی،  از میان

کنیم: این باور که تا وقتی چیزی همتراز فیسبوک  شان شروع می خطرناکترین

توان  د. بیش از این نمییارز یا گوگل خلق نکرده باشی، تو و شرکتت هیچ نمی

تکشاخ استارتاپی است به ارزش حداقل یک میلیارد  از حقیقت پرت افتاد.

گذار خطرپذیر  را سرمایه – یونیکورنیا  تکشاخیعنی،  –دلار. این اصطلاح 

ای را برگزید تا  که جانوری اسطوره باب کرد، 2013آیلین لی در سال 

ادامه بده و ای را نشان دهد. راه خودت را  نادربودن آماری چنین پدیده

طلبانه داشته باش، اما بدان که شرکتهای بسیاری  هدفهای بلندپروازانه و جاه

ها،  ه تکشاخ شوند. جدای از تکشاخگذارند بی آن ک تأثیرهای عظیمی می

ها، اسبها، غزالها، و همۀ اقسام جانوران ارزشمند و  توانی شیرها، زرافه می

 اند. واقعی را ببینی که خوب و کامل تغذیه و رشد کرده

 .تو یعنی استارتاپ تو: 2باور غلط 

ات نیستی. تو یک موجود انسانی هستی که در مدت  نه، تو استارتاپ

کوشد  کند می ات آن را تعیین می ودگذری که توش و توان جسمیمحدود و ز

سه، پنج، ده، یا  توانی بر روی این سیاره زندگی پرمعنایی داشته باشد. می

بیست سال از عمرت را در شرکنن کار کنی، شرکتی که ممکن است پس از 

تو زنده بماند، یا نماند. استارتاپ برابر با تو نیست، و تو هم مساوی با 

ات نیستی. این باور غلط مهمی است که باید در آغاز راه دور ریخته  استارتاپ
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ان معنا نخواهد بود که تو نیز دات بمیرد، این ب شود، زیرا اگر استارتاپ

 ای یا باید بمیری. مرده

سس، شخصی شریک در تأسیس وم تو به یک هم: 3باور غلط 

 .شرکت، نیاز داری

تواند بر  سس میوم درواقع داشتن همسس نداری، و وم تو نیاز به هم

تحقیقات  توانایی شرکت در راه رسیدن به موفقیت تأثیر منفی بگذارد. 

سسان منفرد آغاز ودهندۀ آن است که شرکتهایی که کار خود را با م نشان

آورند تا آنهایی که به دست تیم  مانند و داوم می کنند بیشتر زنده می می

سسان منفرد ون، سازمانهایی که کار خود را با مشوند. افزون بر ای تأسیس می

به دست تیم  کنند تا آنهایی که کنند درآمد بیشتری ایجاد می آغاز می

سس و همچنین وم ماندن برای یافتن هم بنابراین، منتظر [1]شوند. تأسیس می

تو  سس احتمالی را به فراموشی بسپار.وم گذاشتن با هم مدار و تلاش در راه قرار

ات در کل بدان نیاز  ای هستی که استارتاپ کننده نیروی تأسیس همۀ آن

 خواهد داشت.

 .تر یعنی موفقیت بزرگتر کار سخت: 4باور غلط 

موفقیت بزرگتر، و کار بهتر برحسب ساعت سنجش  یعنی بهترکار 

توانم  من می شود. شود. کار بهتر برحسب کیفیت و اثربخشی سنجش می نمی

روح با فهرستی از  برای تماس تلفنی بی هشتاد ساعت وقت صرف کنم

توانم پنج  مشتریانی که هرگز با من قرار ملاقات تنظیم نخواهند کرد، یا می

ای  ساعتۀ باتمرکز با پنج مشتری بالقوه ساعت وقت بگذارم برای جلسات یک

اند و ارتباط فعالی دارند. آن هشتاد ساعت اول  که هدفمند انتخاب شده

هیچ درآمدی برای استارتاپ من نخواهد روح احتمالاً  تماسهای تلفنی بی



 14 مقدمه/  کن آغاز:  یکم بخش

دلار برای  500،000احتمالاً حداقل  دداشت. این پنج ساعت جلسات هدفمن

خواهد داشت و مقدار زیادی از درماندگی و نومیدی را از  استارتاپ من درآمد

 من دور خواهد کرد. بیشتر کار نکن؛ بهتر کار کن.

گذار در  م که شرکتهای سرمایهنیاز به این دار: 5باور غلط 

 .گذاری کنند استارتاپ من سرمایه

های بسیاری وجود دارد، و در فصل  برای تأمین سرمایۀ استارتاپ گزینه

های خود را در این باره با  وقتی را صرف این موضوع خواهم کرد و اندیشه 4

ز من استارتاپ خودم را بر پایۀ درآمد حاصل اتو در میان خواهم گذاشت. 

ای از بیرون نگرفتم. تا روزی که سیکر هلث  مشتریان ساختم و هیچ سرمایه

به شرکت دیگری واگذار شد، من همچنان تنها مالک آن بودم. از منظر 

درصد از یک تکشاخ  2توانی  فایننس شخصی، در نظر داشته باش که می

ه نامحتمل را مالک باشی و سهم خود را در پایان بگیری، مشروط بر این ک

درصد یک غزال  100توانی  تبدیل داراییها به نقدینگی تحقق پذیرد؛ یا می

برخی از این است که  راصاحب باشی و سهمت را در ابتدا بگیری. لُب مطلب

دارند، اما بسیاری  گذار کارها نیاز به جذب سرمایه از شرکتهای سرمایه و کسب

کارهایی که نیاز به جذب  و در مورد کسب از آنها نیازی به چنین کاری ندارند.

گذاران به دنبال شرکتهایی هستند که مقداری  سرمایه از بیرون دارند، سرمایه

جذب مشتری داشته باشند؛ پس در هر حال، در مراحل اولیۀ استارتاپ، 

محتمل است ناگزیر باشی راهی پیدا کنی برای گرداندن امور شرکت، 

بدون جذب سرمایۀ بیرونی از  رساندن جذب مشتری اثبات دادن آن، و به رشد

 گذار. شرکنهای سرمایه
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پوست جوان باشم تا  لازم است من یک مرد سفید: 6باور غلط 

 .سس استارتاپ موفق شوموبتوانم در مقام م

کالج در نقش کردۀ  تحصیل نه. علیرغم تصویر همگانی از یک ترک

این  پنج سال است، و در و چهل سسان موفقومیانگین سنی مسس موفق، وم

اگر  [2]خصوص عملکرد بزرگترها بهتر از عملکرد همتایان جوانترشان است.

بینی که در حال شروع و ساخت شرکتهایی  آدمهایی مانند خودت را نمی

باشند، این بر روی سفر تو هیچ تأثیری نخواهد داشت. فقط یک نسخه یا 

اگر  ت است.توانی خلق کنی حائز اهمی نمونه از تو وجود دارد، و آنچه تو می

ناگزیری راهی نو بگشایی یا پرتوی بر راهی بیافکنی این کار را بکن: به خاطر 

 که درست در پشت سرت هستند. خودتخودت و به خاطر آدمهایی مانند 

راست به اصل کار  برچسبها را دور بریز )همۀ آنها را(، و یک القاب و عناوین و

 بپرداز.

 .بخت و اقبال دارداستارتاپ من نیاز به : 7باور غلط 

سازیم. در زندگی چیزهای زیادی  ما خودمان بخت و اقبال خویش را می

توانیم کنترل کنیم که چگونه بر  هست که ما بر آنها کنترلی نداریم، اما می

درست و اثربخش کار کنیم،  سر کار حاضر شویم و خودمان را نشان دهیم،

متکی باشی بر مهارتهایت، باید  خلاق باشیم و بیافرینیم، و بسازیم. می

ات در  ات، روابطت، ارتباطهایت، و توانایی فردی تمرکزت، اخلاق کاری

و چیزهایی از این دست،  –« ناکامیها»یا « بخت بد» گرفتن و تجدید قوا. آرام

های سودمندی  در واقع داده –« بدبیاری»، یا «بدشانسی»، «شکست»مانند 

نامیمش در  می« اقبال»یا « بخت»که این عنصری  هستند برای تغییر جهت.

کند به  دهد و هدایتت می جهت تو را تغییر میاصل همان زندگی است که 
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آنجا که بهترین اثرت را خلق خواهی کرد و بهترین تأثیرت را خواهی 

توانی بخت را فرابخوانی تا برای تو کار کند؛ اما، در عوض،  نمی گذاشت.

ات را فرابخوانی، و آنها را به  آگاهی ذهنتوانی مهارتهایت، تمرکزت، و  می

 آفرینی هدایت کنی. سمت آنچه می

حالا، من به این نکته واقفم که تو برای فهم موانع موجود بر سر راه من، 

ستودن پیروزیهای من، و شناسایی سوگیریها و تمایلات من شاید بتوانی از 

 ای زندگانی من بهره ببری. زمینه برخی نکات پس

اگر »فرینی اصیل که اسمش هست آ پیوندپس بیا بپردازیم به یک بازی 

رسیم، فقط ما دو  بازی ما از این قرار است: به هم می. «شناختی مرا واقعاً می

کنیم. من هر جمله را  نوبت نقش خودمان را ایفا می تا هستیم، تو و من، و به

...«. دانستی که  ختی، میشنا اگر مرا واقعاً می»کنم که  با این عبارت شروع می

 کنیم. سر دو دقیقه جایمان را عوض می

 بزن بریم:

 دانستی که ... شناختی، می اگر مرا واقعاً می

من در اُروگوئه، آن کشور کوچک واقع در آمریکای جنوبی میان دو غول 

آنجا یعنی آرژانتین و برزیل، متولد شدم. پدربزرگ و مادربزرگ من از 

پیمایی که  ؛ کشتیهای اطلسن و رومانی گریخته بودندهولوکاست در لهستا

داد آن دو را به کشوری رساندند که هیچ کس هرگز  جان آنها را نجات می

 چیزی دربارۀ آن نشنیده بود.

 دانستی که ... شناختی، می اگر مرا واقعاً می

فروشی و  افزار یک سخت –کار کوچک داشت  و در ارُوگوئه، پدرم دو کسب

کرد. این  و مادرم در مقام مشاور مالی در یک بانک کار می –سازی  یک مبل
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شد، و به همین دلیل رویای پدرم این بود  سه درآمد روی هم چیز زیادی نمی

منظورم  –اعتیاد بیشتری به کار داشته باشد که ما را به کشوری ببرد که 

ویای او ، بیشتر باشد. رکار و تولید،یعنی  وری بهرهکشوری است که در آن 

 مدار. بود و در دوردست، و همیشه قانونبزرگ 

 دانستی که ... شناختی، می اگر مرا واقعاً می

دو برادر کوچکتر از خودم دارم که واقعاً عاشقشان هستم، و این بسیار 

ام چه کار باید  گفته سالگی به این طرف به پسرها می مهم است چون از سه

 بکنند.

 دانستی که ... ، میشناختی اگر مرا واقعاً می

صورت قانونی به  ام به وقتی شانزده سال داشتم، من و خانواده، 1992در 

کارتهایی در دست، اما بدون لباس  ایالات متحده مهاجرت کردیم. با گرین

زمستانی و واژگان انگلیسی، به بروکلین در نیویورک رسیدیم، در سردترین و 

ثبت شده  بشربه آن هنگام در تاریخ  ترین روزی که تا ترین و اندوهگین تیره

شناختم سرآغاز یکی از  گذاشتن همه چیز و همه کسی که می سر پشت بود.

ام بود: یاد گرفتم در حین  های زندگی ترین تجربه قدرتمندترین و سازنده

احساس درد با چنگ و دندان بکوشم، دوام آورم، زنده بمانم، و راه را ادامه 

 دهم.

 دانستی که ... شناختی، می میاگر مرا واقعاً 

خانوادۀ من در مقایسه با وضعی که در ، «سرزمین فرصتها»در آمریکا، 

ای  اُروگوئه داشتیم بسیار فقیرتر بود. در نخستین روز مدرسه بستۀ گنده

دریافت کردم، و وقتی با سردرگمی پرسیدم چیست، مدیر دفتر در پاسخ 
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چنان ناچیز بود که در مدرسه در رم درآمد پدر و ماد« تغذیۀ رایگان.»گفت: 

 فهرست نیازمندان به صبحانه و نهار رایگان قرار گرفته بودم.

 دانستی که ... شناختی، می اگر مرا واقعاً می

هستم )بودم؟(.  در سالهای درس و مدرسه وقتی در  Aبسیار تیپ 

را در  100کردم، چون فقط نمرۀ  گرفتم گریه می می 98امتحانی نمرۀ 

داشتم. عاشق فهرستهای تکالیف، یعنی عاشق  ایم دوست میدرسه

کردن فهرست از کارهایی که باید انجام دهم، و نیز عاشق کارآیی و  درست

این گرایش در خیلی از موارد برایم راهگشا و کارساز بوده  راندمان بالا هستم.

یک از ، است ام اولین کسی هستم که کالج را تمام کرده من در خانوادهاست. 

، شرکتی تأسیس است التحصیلی گرفته دانشگاه معتبر آمریکایی مدرک فارغ

، به استقلال است کرده، آن شرکت را رشد داده و به مرحلۀ واگذاری رسانده

، « احساسهایش را حس کند»تا است ، رواندرمانی شده است مالی رسیده

مشت محکمی آگاهی رسانده است تا با استرس مقابله کند، و  خود را به ذهن

 بر چهرۀ زشت ترس زده است.

 دانستی که ... شناختی، می اگر مرا واقعاً می

با دلدادۀ دوران دبیرستانم ازدواج کردم، که او نیز مهاجر و کارآفرین 

کردن منابع مالی ناپایدار نقشی  است. این رابطۀ نسبتاً پایدار برای دنبال

ایم، که ظاهراً صحبت از  آورده بنیادی داشته است. با عشق، دو فرزند به دنیا

کنند بی آن که دچار واکنشهای  کار را بر سر میز غذا تحمل می و کسب

 آنافیلاکتیک شوند.
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 دانستی که ... شناختی، می اگر مرا واقعاً می

جان من آن هنگام شروع به ارتقا، احساس کمال، و احساس رهایی کرد 

تغییرهای ذهنیتی را که برایم  دارم این دوست می که ذهنیتم را تغییر دادم.

اتفاق افتاد به تو نشان دهم تا تو نیز بسته به انتخاب خود ذهنیتت را تغییر 

 دهی.

 اند. ای من خیلی وقت است که به سر آمده دقیقه خبُ، نوبتهای دو

دل خود، با اصالت و با صداقت،  گذاشتن حرف میان یادداشتی برای تو: در

ای خودت را برای برقراری  دقیقه نوبتهای دو انگیزد. حس شگفتی را برمی

با مراجعه به وبسایت من، پیوندی اصیل و صادقانه به کار ببند و 

sandrashpilberg.com/knowگذاشتن  میان ، فضایی پیدا کن برای در

 حرف دلت، گمنام یا بانام.

 چرا این کتاب، ذهنیت استارتاپی جدید؟

ذهنیت تو،  نگرشهایی که داری. ای از شده یعنی مجموعۀ تثبیتذهنیت 

کنی و بر چگونگی  اطلاع، بر هرآنچه می خواه از آن آگاه باشی و خواه بی

استارتاپ شرکتی است در مراحل نخستین  گذارد. دادن آن اثر می انجام

تأسیس و عملیات. در این هنگام، استارتاپ غالباً درگیر تأیید تناسب میان 

مجموعه از کارکنان خود، و تثبیت منابع  محصول و بازار، استخدام اولین

استارتاپ  مورد نیاز برای برپاسازی و رشد خود است. مهمتر از همه این که،

کوشد زنده بماند. ذهنیتی که تو با آن به سراغ فرایند  کوشد نمیرد، می می

 موفقیت استارتاپ نقش بنیادی دارد. برایروی  آغاز و ساخت شرکت می

 در راهی آن نوشتم که تو را با ذهنیت جدیدی من این کتاب را برا

همچنین این را نوشتم  کردن و ساختن یک شرکت تأثیرگذار آشنا کند. شروع
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که به تو کمک کند باورهای غلط سمّی در خصوص استارتاپ و در خصوص 

آفرین را دور بریزی. هم افراط و هم تفریط  لوازم خلق یک شرکت ارزش

و ازینروست که تو را به اتخاذ راه میانه دعوت  تاوانی در پی خواهد داشت،

 کنم. می

آنان که برای  –این کتاب برای آفرینشگران نوشته شده است 

کردن چیزی که قبلاً  توان دارند برای شروع و جرأت، و تاب و اشتیاق، و دل و میل

 منظور بیشترین تأثیرگذاری. وجود نداشته است، و برای برپاساختن آن به

تواند یک شرکت باشد، یا یک کتاب، یک فیلم، یک کلاس، یا  آفریدۀ تو می

شده در این  یک امپراطوری. رویایت هرچه باشد، تغییرهای ذهنیتی توصیف

 هایی از خلاقیت و آفرینشگری نقشۀ راهت خواهند بود. کتاب در دوره

در آن پردازد، راهی که  ذهنیت استارتاپی جدید به یافتن آن راه میانه می

ای و با  توانی از جایی شروع به خلق و آفرینش کنی که نیت کرده می

کردن راههای  عوض دنبال ارزشهای قلبی تو سنخیت دارد؛ آن هنگام که به

شده صرفاً با این دلیل که چنین راههایی وجود دارند، تو راهی را  پیموده

ات  در ذهنت و در قلبت و در جسمت برای آن آفریدهگشایی که  می

برای این کار وجود نخواهد  ای بهتر از همین اکنون معناآفرین است. لحظه

ذهنیت استارتاپی جدید بر آن است که تو را همین اکنون به خلق  داشت، و 

و آفرینش ترغیب و تشویق کند. مقصود ذهنیت استارتاپی جدید عبارت است 

، به خود تو، و به هر پرمعنا به مشتریان تو، به کارکنان توارائه دادن ارزش  از

ذهنیت استارتاپی  ای در تماس است. گونه کار تو به و آن کس که با کسب

 جدید بر آن است که تو را برهاند.
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 نظم و ترتیب این کتاب

 گانۀ این کتاب با چرخۀ استارتاپ متناظرند. های سه بخش

من متمرکز هستم بر چگونگی ، آنجاست که آغاز کنبخش یکم، 

این گامهای ی در جایی که پیشتر چیزی وجود نداشته است. زآفریدن چی

رو نیازمند تغییر  ها، و ازاین هایی هستند به دروت ناشناخته نخست جهش

 ذهنیت ازبرای فراخواندن شهامت لازم.

دادن  ، آنجاست که من متمرکز هستم بر چگونگی رشدبسازبخش دوم، 

توان،  و هستند و نیازمند تاب مانند شرکت. این چند گام بعدی ماهیتاً ماراتون

و  از پی برخوردن به موانعکردن - راست- خاستن و قد-پا-عزم، و توانایی بر

 .افتادن بر زمین

رایج در عالم  اصطلاح، مبتنی است بر یک شو رجاخبخش سوم، 

کار برای توصیف نوعی پایان مثبت برای نقش تو در استارتاپ. تو  و کسب

کردن استارتاپ خودت ادامه دهی، اما  همچنان به ادارهتوانی تا روز مرگ  می

دهند برای نقش خودشان در استارتاپ پایانی  سسان ترجیح میوبسیاری از م

تواند مثلاً به این شکل باشد  این خروج می شده بیابند. ریزی درخور و برنامه

 کارهای و اما سازشده را بخرد،  که شرکت دیگری پا پیش بگذارد و ارزش خلق

تصوری برای پایانِ درست مطرح است. در  قابل غنای غیردیگری هم هست. 

این بخش، من آن فرایندی را با تو در میان خواهم گراشت که خودم برای 

 ارزیابی پیشنهادهای خریداران بالقوۀ سیکر هلث از سر گذراندم.

شود، که در آن  روایتی از خطوط مقدم کوشش و کار آغاز میهر فصل با 

در حالی که کنم.  خشی از داستان برپاساختن سیکر هلث را نقل میمن ب

گذارم  با تو در میان می آن را –یک داستان  –داستان من فقط همین است 
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ها، و احساسهای خودم در گیرودار این کار آشنا کنم،  تا تو را با فرایند، اندیشه

تی تا بتوانی ببینی ای باشند برای تجربۀ تو، یا فرص با این امید که شاید آینه

 ای دیگر باشند. توانند به گونه که امور لازم و جاری می

دهم که برای برانگیختن تغییر ذهنیت طراحی  ای ارائه می سپس، آموزه

واسطۀ خود من  بیهای  ها اساساً مبتنی بر تجربه شده است. این آموزه

از بسیاری از های تو فرق خواهند داشت. برای پشتیبانی  هستند، که با تجربه

 ام. هها، من پژوهش مبتنی بر شواهد را نیز در این قسمت افزود این آموزه

است تا به تو کمک کند تغییرات  شده حاوی یک تعمّق هدایت هر فصل

ذهنیتی پیشنهادشده را تجسم و درونی کنی. در این قسمتها بهتر است تصور 

بخش و دلنشین  کنی که یک مربی تعمّق دارد مطالب را با صدای آرامش

ای  ای برای آفرینشگران پرمشغله هر فصل با خلاصه خواند. خود برای شما می

 رسد. مانند تو با عنوان جان کلام به پایان می

منظور حفظ محرمانگی و مراقبت از حریم خصوصی شرکتها و  به

 ام. اشخاص، برخی از نامها و اطلاعات هویتی را تغییر داده

توانی آنها  ام، و می با ترتیب تاریخی وقوع آنها نوشتهروایتها را در تطابق 

توانی هر فصلی را با هر  را با همین ترتیب پشت سر هم بخوانی. همچنین می

ترتیبی که خواستی بخوانی. در خصوص این که چرا در این لحظه آن فصل 

دهی  کند و آن را به فصلهای دیگر ترجیح می توجه تو را به خود جلب می

بودن به این که چه چیزی در این لحظۀ اکنون تو را به خود  در آگاهدقت کن. 

 راند خردی نهفته است. کند و چه چیزی تو را از خود می جذب می
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 کنم بیان دو نکته ضروری است. و سرانجام این که، احساس می

متیازات یا اعتبارات خودم را همینجا بربشمارم. ااجازه دهید   نخست،

است. به تحصیلات رسمی و غیررسمی عالی دسترسی رنگ پوستم سفید 

ام. گرسنگی واقعی  ام. در طول همۀ زندگی بزرگسالی خود شاغل بوده داشته

ام، مگر خودخواسته بوده باشد. همواره سقفی بالای سرم  را هرگز تجربه نکرده

پول در کرد، و وقتی سیکر هلث را شروع کردم  بوده است. شوهرم کار می

 خودم داشتم.حساب بانکی 

لطفاً این فرصت را به من بدهید تا مراتب فروتنی خود را ابراز کنم. دوم، 

شود صرفاً  آفرینی، آنچه اینجا ارائه می در خصوص ذهنیت جدید برای کار

فرمول مرسوم آن از  من این برداشت برداشت من است، آن هم در این لحظه.

کردن و  طرحاوت هست که ارزش مفو جاافتاده به قدر کافی مت

یز آگاه چدر راه کارآفرینی من به همه گذاشتن را داشته باشد.  اشتراک به

 گیرم. نیستم. هنوز دارم یاد می

 ام. تو چطور؟ خُب، من آماده

 بیا این استارتاپ را استارت کنیم.
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 1 فصل

 ذهنیت مبتدی

 دانید نهراسید. از آنچه نمی

 تواند بزرگترین نقطۀ قوت شما باشد این ندانستن می

 کنید. و تضمین کند که متفاوت از هر کس دیگری کار می

 سس و مدیر عامل اسپنکسوسارا بلیکلی، م –
 

 کوشش و کارخطوط مقدم از  یروایت

کردم که  داشتم به این فکر می« این حالت کی شروع شد؟»دکتر پرسید 

در پاسخ چه باید بگویم، زیرا سرآغازها همیشه واضح و روشن نیستند. آیا 

لحظۀ شروع وقتی بود که صدایم گرفت؟ یا آن موقع که آن آقا در صندلی 

18A ن که قبل از روی من عطسه کرد، یا وقتی سوار هواپیما شدم؟ یا ای

 کردم؟ همۀ این چیزها همیشه نوعی سوزش در گلویم حس می

تعیین دقیق سرآغاز این که خورۀ کارآفرینی کی به جانم افتاد نیز تقریباً 

شرکت همین طور است. آیا نقطۀ شروع وقتی بود که در مقام کارمند 

ین آمد و در آن بیداری داشتم به ا هنگام خواب به چشمم نمی بیومارین شب

کردم که بیماران نیازمند درمان بیماریهای نادر را چگونه پیدا کنم؟  فکر می

دیدم  یا آیا وقتی بود که از خواب بیدار شدم و فهمیدم در واقع داشتم رویا می

کردم که وظیفه داشت یافتن این بیماران را  و در آن رویا شرکتی را اداره می

زبانی را  د، وقتی بازارگاه اسپانیولیبو 1990شتاب بخشد؟ یا آیا در اواخر دهۀ 
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گفتند بروم و  کردم که به من می گذار هدایت می به اتاقی از فرشتگان سرمایه

رشد کنم و بزرگ شوم؟ آیا آن هنگام بود که دستیار پدرم بودم در 

روگوئه، پیش از آن که حتا انگلیسی بلد باشم، اش در اُ فروشی نقلی افزار سخت

داد چگونه دل مشتریها را به دست آورم، حتا اگر  یاد میو او داشت به من 

خرند فقط چند متر کابل سفید باشد؟ شاید حتا  همۀ آن چیزی که دارند می

بسیار قبل از این بود، آن هنگام که شش سال داشتم و آموزگار از من پرسید 

وقتی بزرگ »خواهم چه کار کنم و من در پاسخ گفتم  وقتی بزرگ شدم می

، آن هنگام که هنوز زبان «خواهم به مردم بگویم چه کار کنند یشدم، م

سس باشم، وخواهم م میتر بگویم، مثلاً بگویم  رسایی نداشتم تا چیزی پخته

بنیانگذار، رهبر، مدیر تراز بالا، یا هر آن کس دیگری که به جماعتی بگوید 

 چه کار باید بکنند.

زدن بذری که  نم به جوانهتوانم شما را برسا ای که می نزدیکترین نقطه

است. در نورا  2015بعدها به شرکت سیکر هلث تبدیل شد نوامبر 

تراپیوتیکس، یک شرکت استارتاپی بیوتک، مشغول به کار بودم در مقام 

ریزی بازرگانی، و سرگرم تدارک برای  معاونت بازاریابی استراتژیک و برنامه

 طهای تکرارشونده.الوقوع درمان جدیدی برای سق اندازی قریب راه

این درمان هنوز در مرحلۀ کارآزمایی بالینی بود، یعنی در مرحلۀ 

شده به منظور  آزمایشهای تحقیقاتی روی انسان تحت شرایط بسیار کنترل

های بالینی لازم برای تأیید درمان از سوی ادارات و سازمانهای  تولید داده

رو. تیم نورا سخت سرگرم یا سازمان نظارت بر غذا و دا FDAنظارتی، مانند 

کنندگان در این کارآزمایی را در اسرع وقت نامنویسی کند.  کار بود تا شرکت

هر ماه از عملیات کارآزمایی هزینۀ بسیار سنگینی داشت. نورا مبالغ لازم را از 
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گذاری جذب کرده بود، اما این شرکت در زمانی که من به  پنج شرکت سرمایه

اش در پایان این  هزینه بود، یعنی موجودی پولی آن پیوستم در آخرین سال

رسید. در حالی که سایتهای کارآزمایی  آخرین سال در بانک به اتمام می

کنندگان لازم را پیدا کنند، من از  بالینی سخت در تلاش بودند تا همۀ شرکت

دانستم که زنان مبتلا به سقطهای تکرارشونده آنلاین هستند،  روی غریزه می

 در قیسبوک. ویژه به

دچارش شده بودم و  2006سقط جنین شوخی نیست. خودم یک بار در 

از روی این تجربه دربارۀ داغ سنگین آن آگاهی داشتم. اکثر سقطها چیزی 

راندن یک رویان معیوب دارد  کردن و بیرون بیش از این نیستند که بدن با رد

ار سقط اغلب گرفتار رساند. اما، زنان دچ کار انتخاب طبیعی را به انجام می

گفتن  زدن هستند. سخن میلی به حرف احساس گناه، افسردگی، تنهایی، و بی

با خانواده یا دوستان بسیار نزدیک دربارۀ سقط موضوعی است آکنده از بار 

بزرگ آینده نومید شود از داشتن  عاطفی: چه اتفاقی خواهد افتاد اگر مامان

آید اگر  به ارث برد؟ چه بلایی سر آدم میای که نام و نشان خانوادگی را  نوه

است و  "واگیردار"حتی نزدیکترین دوستان عمری آدم فکر کنند سقط 

کند؟ و بدین ترتیب است که این زنان به فیسبوک روی  "سرایت"تواند  می

دهندۀ  های اجتماعی ارائه هایی را در گروهها و صفحه آورند تا غریبه می

 ت بیابند.پشتیبانی، همدلی، و اطلاعا

ای که از این جمعیت خاص داشتم،  با درنظرداشتن اطلاع بسیار شخصی

بخشی برای  کمپین آگاهی کارم را با معاونت عملیات بالینی شروع کردم تا

توانستیم  در آن روزها خوب نمیرسیدن به این مخاطبان تدوین کنیم. 

ژیهایی که دهندگانی را شناسایی کنیم که بتوانند در خصوص استرات خدمات
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سازی  خواستم به اجرا بگذارم یاری برسانند، استراتژیهایی مانند بهینه می

کمپین گردآوری پذیرندگان درمان در فیسبوک، یا پدیدآوری نوعی ابزار 

پیشاغربالگری آنلاین که بتواند اطلاعات محرمانۀ بیماران را با امنیت بالا 

یدن قطعات این پروژه و چ هم ذخیره و پردازش کند. شروع کردم به کنار

کردن آنها به هم، و در نقطۀ اوج کمپین، ماهانه نود زن نامنویسی  وصل

 تراپیوتیکسکردند تا برای مشارکت در این کارآزمایی بررسی شوند. نورا  می

کنندۀ دیگر نیاز داشت. ظرف چند ماه، نامنویسی برای  شرکت 150فقط به 

 این مطالعه کامل شد.

گذاری و  که با تیم این پروژه و مدیران شرکتهای سرمایهآورم  به یاد می

نیز تنی چند از سایر مدیران در یکی از جلسات هیئت مدیره بودیم تا وضع 

شرکت را بررسی کنیم. پس از آن که دربارۀ پیشرفتِ نامنویسیِ این 

گذاری گفت،  کارآزمایی به گفتگو پرداختیم، یکی از مدیران شرکت سرمایه

یلی خوب پیش رفت، شاید لازمه که ما یه جورایی به یک شرکت این کار خ»

جماعت خندیدند و از این اظهار نظر رد « بازاریابی دیژیتال تبدیل بشیم.

شدند. من، در سوی دیگر، مدتی درگیر این تمجید بودم، با خیالپردازی 

توانستند از یک پلتفرمِ  دربارۀ همۀ شرکتهایی مانند نورا که می

پینه که تازه  نه  این وصله –مند شوند  بیِ بیماریابیِ مستقیم بهرهحسا و درست

 سمبل کرده بودیم. 

شرط در  و قید در این گیرودار پدرم، آن سرچشمۀ اصیل و راستینِ مهرِ بی

مدت یک دهه درگیر مبارزه با امراض متعدد بود و  زندگی من، درگذشت. به

ای در بیمارستان،  چند هفته این الگوی نامتعارف در او شکل گرفته بود که

اغلب در بخش مراقبتهای ویژه، بستری باشد و سپس ترخیص شود تا چند 
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یو  سی ماه یا حتا چند سال را در سلامت بگذراند. این آخرین بستری در آی

به ترخیص ختم نشد. وقتی سوگوارِ درگذشتِ او بودم، این را نیز فهمیدم که 

رده بود که فرصتی برای دریافتن رویای خود تر از آن او را ترک ک سلامت قبل

کار خودش در ایالات متحده داشته باشد. والدین من  و مبنی بر شروع کسب

تر، بهتر. این  کردند ... هرچه باثبات در مقام مهاجر برای کارفرمایان کار می

کار مستقل  و طرح اقدام صریح در رویای پدرم مبنی بر شروع یک کسب

آورد:  و در این گفتۀ او به من فشار می –خورد  درون می اندک مرا از اندک

 « کنی؟ ساندریتا، این کار را به خاطر ما می»

های آن تفسیر  چند ماه بعد، وقتی آن کارآزمایی بالینی تکمیل و داده

 تصمیم گرفت پروژۀ آن درمان را ادامه ندهد. تراپیوتیکسشد، نورا 

رفته بودم در خط ایدۀ خطیر  اکنون از کار قبلی بیرون آمده بودم و

 تأسیس  شرکت.

عوض فرستادن ایمیل به جاهایی که نیرو  ، به2015در سوم نوامبر 

کردن رزومۀ خودم، نشانی اینترنتی ادارۀ ثبت  کنند یا تروتمیز استخدام می

تأسیس »شرکتها را در مرورگر وارد کردم، و پس از رفتن به قسمت 

 Seeker»عبارت « کت با مسئولیت محدودشر»و انتخاب گزینۀ « کار و کسب

Health ».را به جای نام شرکت وارد کردم 

این نام از کجا آمد؟ در شبهای منتهی به آن لحظه، برای دخترم پیش از 

عنوان  خواندم، و رسیده بودیم به آن قسمت که هری به خواب هری پاتر می

در ورزش  شود، که موقعیت و جایگاه مهمی جوینده )سیکر( انتخاب می

پذیرد مگر جوینده بتواند گوی  جادویی کوییدیچ است، زیرا بازی پایان نمی

 زرین را بگیرد.
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همترازهای کوییدیچ برای کارآزماییهایِ بالینیِ بیماریهایِ نادر 

بایست در جایگاه جوینده  اند. این شرکتی که قرار بود بیافرینم می ناشناخته

اند از  یِ زرینِ ارزشمند را بیابد، که عبارتکوشید تا گویها کرد، و می بازی می

ها  پذیرد، داده بیماران دچار بیماریهای نادر. کارآزمایی بالینی پایان نمی

تواند برای تأیید سازمانهای نظارتی  شوند، و پروندۀ درمان نمی آوری نمی جمع

 د.ثبت شود، مگر جوینده بتواند بیماران را برای این کارآزماییها نامنویسی کن

 آموزه

 ذهنیت مبتدی را در خود پرورش بده

کار، یعنی رویاروشدن با  ذهنیت مبتدی، ذهنیت آدم نوآموز و تازه

شود با کنجکاوی، فروتنی، و شکیباییِ کسی  هرآنچه بر سر راهتان پدیدار می

 گیرد. که برای نخستین بار این تکلیف را به گردن می

کردن و برپاساختن چیزی  چرا ذهنیت مبتدی روش ثمربخشی برای آغاز

 است؟

 .من هیچ »گفت،  آلبرت اینشتین می مبتدی کنجکاو است

« استعداد خاصی ندارم. من فقط با تمامِ وجودم کنجکاو هستم.

 گرفتن راحت است. مبتدی با این میل قوی به دانستن و یاد

 .بودن شما را از هر گونه هذیان  مبتدی مبتدی فروتن است

آدم مبتدی با تکریم و احترام لازم به سراغ رهاند.  خودپسندی می

 رود. تکالیف خود می

 .مبتدی ظرفیت آن را دارد که تأخیرها را آدم  مبتدی شکیباست

 بپذیرد و بی آن که زیاد به هم بریزد رنج کارها را تحمل کند.
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 فهمد که شکستِ موقت بخشی از موفقیت ماندگار  مبتدی می

ها برای یادگیری است. بفرما! یکی از موثرترین ابزار شکستاست. 

دانی چه چیزی کارساز نیست و  دیدی؟ ... شکست خوردی. حالا می

 توانی بر چیزی تمرکز کنی که شاید کارساز باشد. می

 .افراد خبره یا کارکشته زیر فشار  مبتدی عاری از انتظارات است

بسیار زیادی هستند تا مطابق انتظارات دیگران یا انتظارات خود 

ما آزادیم! آزادیم بیافرینیم و شکست  –ها  کنند. ولی مبتدی رفتار

بخوریم، و باز هم بکوشیم، و مسیرمان را تغییر دهیم، و سپس 

 موفق شویم.

 در مقایسه با مواقعی که منحصراً  گردد. مبتدی پیِ کمک می

دانید، وقتی به  پیشاپیش می کنید فکر میمتکی هستید بر آنچه 

کثرت و گوناگونی فکری بیشتری را به گردید،  دنبال کمک می

 خوانید. درون کار خود فرامی

 ماجوی درونی خود پاسخ دهد.  تواند به عیب مبتدی می 

گوید به اندازۀ کافی  همگی آن ندای درونی را داریم که به ما می

خوب نیستیم. شاید مثل این باشد که یک قلدر یا زورگو در داخل 

ی نشسته است و هرگز از آنجا بیرون ا تان در آپارتمانی اجاره کلۀ

تواند از آن زورگو خلع ید کند: با  نخواهد رفت. مبتدی می

ای و در حال کشف و  کردن به او که کار را تازه شروع کرده گوشزد

 تعیین چیزهای لازم هستی. 

پژوهی و کنترل نفس دانشگاه میشیگان، و  اتِان کراس از آزمایشگاه هیجان

شاید بهترین »گویند  وک از دانشگاه کالیفرنیا، برِکلی، میهمکارش اوزلمِ آید
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های او ]آن ندای درونی[ از موضعی مستقل  ها و گلایه اقدام این باشد که به شکِوهِ

 [3]«تقریباً مثل این که شخص دیگری هستید. –طرف پاسخ دهید  و بی

 ای بنویس جوی درونی خود نامه یک تمرین ساده: به عیب

هایی که برای  پرت و خود را احضار کن. به همۀ چرت جوی درونی عیب

ای شبیه  ای بنویس، مثلاً نامه گفتن دارد گوش بده. و سپس برایش نامۀ ساده

 به این:

 جوی درونی من،عیب

فرمایید؛ این که     فلانی )نام خودت را اینجا درج شنوم چه میمی

اند فلان و فلان کن(     فلان و فلان )(     است، و امکان ندارد بتو

 کار را به سرانجام برساند.

خواهد این کار خطیر را با ای است که واقعاً میفلانی )( در نقطه

جهشی عظیم آغاز کند، و واقعاً قدردان حضرتعالی خواهد بود اگر بتوانید او را از 

یابید؟ افتد، درمیبهره نگذارید. تازه دارد راه میمزایای شک و تردید  بی

 اهد این کار را به انجام برساند، و مطمئن است راهی پیدا خواهد کرد.خومی

مند سازید، آنگاه لطفاً توانید او را از مزایای تردید و شک بهرهدر صورتی که نمی

 خون بگیرید.در خصوص فلان و بهمان خصیصه و فلان و بهمان کار کاملاً خفه

دوازده ماه با گزارش جدید و بله، کاملاً خفه شوید و چیزی نگویید.پس از 

 با سپاس فراوان،   روزآمدی خدمت خواهم رسید.

 فلانی

  بفرما، این هم از این: بدین ترتیب یک سال سکوت برای خودت خریدی.
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 بندی کنیم بیایید با چند اگر و آنگاه این بحث را جمع

 

 آنگاه ... اگر ...

کنی قبل از شروع نیاز  فکر می

 داریبه تجربۀ بیشتری 

ترین تجربه  بفهمی که باربط بکوش

کردن است، و سپس  همانا شروع

 دادن کار ادامه

شکست  که بر این باوری

 آزارنده است

شکست را در چارچوب جدیدی بکوش 

صورت فرصتی برای  ببینی، به

یادگرفتن، برخاستن، و ادامه دادن به 

 راه

تمایل داری به دستاوردها و 

خبرگی گذشتۀ خود افتخار 

 کنی

دریابی که دستاوردها و  بکوش

ات بخشی از مادۀ  های گذشته تجربه

 آوری ات می خامی است که به استارتاپ

گوید به  شنوی که می ندایی می

 اندازۀ کافی خوب نیستی

با این ندا صحبت کنی و به آن  بکوش

کنم.  من دارم تازه شروع می»بگویی: 

یک سال دیگه برگرد و نشانت خواهم 

 «واقعاً چقدر کافی هستم.داد 
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 مان را به پایان برسانیم. سخن لکهیر ایمار نریرااجازه دهید با این نامه از 

 

 ناشده است شکیبا باشدر برابر هرآنچه در قلبت حل

 و بکوش تا دلباختۀ خودِ پرسشها باشی ...

 اند.مانندِ کتابهایی که به زبانی خارجی نوشته شدهبه

 نباش،در طلبِ پاسخها 

 توان به تو دادکه نمی

 زیرا نخواهی توانست آنها را زندگی کنی.

 و نکته همین است که تمام چیزها را زندگی کنی.

 اکنون پرسشها را زندگی کن ...

 آغازنده و مبتدی باشی. –بر آن باش تا هماره آغاز و ابتدا باشی 

 بهانه، همین حالا شروع کن درنگ و بی بی

دیگری، در درون تو یا بیرون از تو، اتفاق افتد. وقت منتظر نباش تا چیز 

 –ات راه را نشانت خواهد داد  آغاز همین حالاست. مطمئن باش که استارتاپ

 خود راه بگویدت که چون باید رفت.
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 شده: هدایتتعمّق 

 بارِ نخست

نفس عمیق بکش. همۀ آن انرژی را که احتمالاً صرف فعالیتهای بیرونی 

بدن خود بازگردان. یک نفس عمیق دیگر، و وقتی احساس  شود به درون می

کردی در این لحظۀ حاضر کاملاً راحت و آسوده هستی، شروع کن به خواندن 

 این مطلب:

به خاطر بیاور آن زمانی را که برای نخستین بار راندن دوچرخه را یاد 

گرفتی. احتمالاً شش یا هفت ساله بودی. پدر، مادر، یا یکی از بستگان 

نزدیک و مهربانآن دوچرخه را به تو هدیه داد و تو از این امکان راندن آن و 

های خود هنگام رفتن به این طرف و آن طرف  احساس نسیم دلپذیر بر گونه

توانستی با آن  ات هیجان زده شدی. دربارۀ همۀ جاهایی که می با دوچرخه

را برانی. آن دوچرخه بروی خیالپردازی کردی، و ای کاش فقط بلد بودی آن 

موقع مبتدی بودی، تکلیف برایت تازه بود، ولی در آن باره هیجان داشتی. 

کردی بلدی آن را برانی.  کردی؛ تظاهر نمی خودنمایی نمی –فروتن بودی 

دانستی نیاز به کمک دیگران داری تا راه بیافتی، بنابراین احتمالاً پدر،  می

ت بود، که زین دوچرخه را بگیرد و مادر، خواهر بزرگتر، یا برادر بزرگتر پشت

آماده بود تا، در صورت لزوم، واکنش سریع نشان دهد، و همۀ اینها آن موقع 

توانی تعادل خودت را روی آن وسیلۀ نقلیۀ دارای دو  بود که دریافتی واقغاً می

 چرخ حفظ کنی و راه بیافتی.

نت آن انرژی آدم مبتدی را حس کن )هر یک از این موارد را در ذه

 مجسم و سپس مکث کن(:

 آن هیجان 
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 آن پذیرش شکست موقت در راه رسیدن به موفقیت 

  آن قدردانی از کسانی که زین دوچرخه را گرفته بودند و

 گذاشتند بیافتیم نمی

 آن بردباری و شکیبایی در اقدام مکرر و مکرر 

 آن پاداش این ذهنیت آدم مبتدی و نوآموز 

کنی، چند  دی را جذب و درونی میاکنون، در حالی که این ذهنیت مبت

ات که  ای از زندگی اندک فکر کن به حوزه نفس عمیق دیگر بکش و اندک

تواند از این ذهنیت سودی ببرد. این حوزه شاید استارتاپ، شغل، رابطه،  می

توانی مبتدی  آگاهی باشد. آیا در آن حوزه می ورزش، سرگرمی، یا تمرین ذهن

شد برایت پیشتر  اشتیاق یا کوشش چه چیزی مینبودن را تاب آوری؟ در آن 

 کردی؟ عنوان مبتدی و نوآموز عمل می رود و ارتقا یابد اگر به

 و اینک نفسِ عمیقِ اختتامیۀ این گفتار.

 جان کلام

 تواند نه نقطۀ ضعف که نقطۀ قوت خاص شما  بودن می مبتدی

 باشد.

 فهمد که شکستِ موقت بخشی از موفقیتِ ماندگار  مبتدی می

 است.

  مبتدی عاری از انتظارات است. افراد خبره یا کارکشته زیر فشار

بسیار زیادی هستند تا مطابق انتظارات دیگران یا انتظارات 

ما آزادیم! آزادیم بیافرینیم و  –ها  خود رفتار کنند. ولی مبتدی

شکست بخوریم، و باز هم بکوشیم، و مسیرمان را تغییر دهیم، 

 و سپس موفق شویم.
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  جوی درونی خود، آن گونه که بفهمد زورگو را خفه  عیببه

 خواهی کرد، یادآوری کن که در حال یادگرفتن هستی.

  حتا اگر در صناعت خود باتجربه هستی، دقت کن به آنچه

 ای نگاه کنی تا منظرۀ متفاوتی ببینی. کنی با دید تازه می

  درنگ نکن. منتظر نباش تا مهارت دیگری کسب کنی یا به

 اندیشۀ جدیدی برسی. همین حالا شروع کن.

 

3.JenaESilencingYour“,Pincott InnerPsychology Today”,Critic 

(blog), March 4, 2019, 

https://www.psychologytoday.com/us/articles/201903/silencing-

your-inner-critic. 
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 کانونی ق تکْتمرکز عمی

 شدن از سلامت کامل،برای رسااندن  مند برای بهره

 خانوادۀ خود باه خوشابیتی راساتین،برای ارزانای    

 داشتن آرامش و صفا به همگان،آدمی باید نیست

 ذهن خویش را تربیت و مهار کند.

 بوکیو دِندو کیوکایی –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

رای این استارتاپ، در لینکدن پست دو هفته پس از اقدام به کار پرماج

ام تا به شرکتهای بیوتک  گذاشتم و اعلان کردم سیکر هلث را تأسیس کرده

کمک کند بیماران دچار بیماریهای نادر را برای کارآزماییهای بالینی خود 

افتد، و ما  بدون حضور بیماران هیچ چیزی اتفاق نمی»پیدا کنند. آنجا گفتم، 

 «ا پیدا کنیم.خواهیم کوشید آنان ر

تازگی  گفت به یکی از همکارانم، جان، پست مرا دید و تماس گرفت. می

در یک شرکت بیوتِک مشغول کار شده است و در حال پدیدآوری درمان 

جدیدی هستند برای تومورهای صُلب در بیماران دچار جهشهای ژنی بسیار 

نادر. این شرکت یک وبسایت آموزشی دربارۀ کارآزمایی بالینی راه انداخته 

یی برای این بود و نیازمند افزایش هدفمند بازدیدکنندگان بود. این کارآزما
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شد اولویت  شرکت نوپای بیوتک که سهام آن در بازار آزاد دست به دست می

خواست روشهای جدیدی، مانند تبلیغات در  شمارۀ یک بود، و او می

 های اجتماعی، را امتحان کند. رسانه

پیش از آن که این مکالمه حتا به پایان برسد، با شور و اشتیاق فراوان 

توانم پروپوزالی آماده کنم و برای صحبت  دم. به او گفتم میپری پایین می و بالا

دیگو برسانم. در مدتی کوتاه و  حضوری در آن باره خودم را با هواپیما به سان

کانونی، پروپوزال خودم را پدید آوردم که ضمن در نظر  با تمرکز عمیق تک

سیدن داشتن آگهیهای تبلیغاتی آزمایشی، فهرستی از اقدامات لازم برای ر

لاین یعنی جدول زمانی تکالیف، و بودجه، به توصیف  قطعی به موفقیت، تایم

 پرداخت. و تشریح دقیق کار می

ای که تنها  دیگو، پروپوزال خودم را طی جلسه محض رسیدن به سان به

کنندۀ زن در آن من بودم به گروهی از مدیران ارشد عضو هیئت  شرکت

که این ارائه کاملاً شبیه به ارائۀ پیشنهاد به مدیره ارائه دادم. تصورم این بود 

گذاری خطرپذیر است، جز این که این گروهی که  مدیران شرکتهای سرمایه

اینجا در برابر من بود مشتاق بود برای دریافت خدمات پول خرج کند بی آن 

 که در عوض سهمی بخواهد.

این این مدیران پرسشهای جالب و مهمی داشتند: چگونه قرار بود 

توانستیم  کشید تا می کمپین را به وبسایت آنها وصل کنم؟ چه مدت طول می

شده از جانب بیماران ببینیم؟ آیا  نتایج را به صورت فرمهای نامنویسی تکمیل

نظر یا پیشنهادی دربارۀ فرم نامنویسی موجود آنها داشتم؟ پرسشهایشان را 

شان کاملاً  های اصلی ا دغدغهخوبی پاسخ دادم زیرا آنها ب با خوشحالی بسیار به
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منطبق بر پروفایلی بودند که از مشتری در ذهن داشتم. برای دفعۀ بعد 

 گنجانم. احتمالاً این پاسخها را پیشاپیش در پیشنهادم می

ای که،  چند روز بعد، قرارداد با نخستین مشتری به امضا رسید، مشتری

ان جشن و شادی فرار رسیده ماهه بود. زم توجه کنید ... خواهان قراردادی نُه

پا کرده بودم،  و ای دست بود، نخست به خاطر این که برای خود حقوق ماهانه

و دوم به خاطر این که نُه ماه فرصت داشتم برای یادگرفتن بیشتر و بیشتر در 

این خصوص که چگونه به آنها کمک کنم مسائل بیشتری را حل کنند، و 

 سیکر هلث را رشد دهم.

وری کمپین را شروع کردم. در کارآزماییهای بالینی، همۀ کار پدیدآ

موادی که بیماران با آن مواجه خواهند شد باید به تأیید یک هیئت بررسی 

ویژه برسد؛ برای این منظور بستۀ درخواست را در اختیار مشتری گذاشتم تا 

 ای طول خواهد کشید. ارسال کند، با علم به این که دریافت پاسخ چند هفته

نجشنبۀ بعد، مامانم از نیویورک راه افتاد و به ملاقات من آمد تا در یکی پ

سسۀ اِسالِن، در یک وگزینی، یعنی م از مراکز جهانی محبوب من برای خلوت

کارگاه آخر هفته شرکت کنیم. این ملاقاتِ خاصی بود: چون پدرم در ماه 

نویافته  ای ژوئیه در ایتالیا درگذشته بود، این کارگاه همچون پنجره

توانست رنج مادرم را قدری تسکین دهد. چند سال پیش از آن، دریافتم  می

شدن با آن صخرۀ  رو به توانم به اِسالِن بیایم، اما هنگام رو وقتِ رنج می به

توانستم به آرامش و خلوص  سور، می باشکوه واقع بر فراز اقیانوس آرام در بیگ

های سخت هستند،  خوریم که مانند صخره برسم. در زندگی،  به موانعی برمی

شوند، اما در قعر آن  هایی که موجب سقوط سهمگین و سریعی می صخره

سقوط، اقیانوسی از آرامش هست تا هرآنچه را که دیگر در خدمت لحظۀ 
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های رنج ناشی از فقدان پدرم،  اکنون نیست بشوید و ببرد. در آن لحظه

 خواستم مادرم این را تجربه کند. می

فای محدود به ساعاتی است که به صرف غذا -در اِسالِن، استفاده از وای

اختصاص ندارد. از آنجا که منتظر دریافت پاسخ از )تنها( مشتری جدیدم 

ام را به اینترنت وصل کردم تا ایمیل را چک کنم. بخشی از  بودم، گوشی

 خواست این کار را نکنم. خبر خوب نبود. وجودم می

 یژه درخواست ما را رد کرده بود.آن هیئت بررسی و

بسیار خوب. این طرف مادری داشتم سوگوار، و آن طرف فقط یک 

 شده، و قطع خدمات تلفن. مشتری، با درخواستی رد

جواب ایمیل جان را بده. من میرم کارگاه و بعدش »مادرم گفت، 

 «بینمت. می

اندیشم. ای بی در پاسخ به ایمیل خواستار اطلاعات بیشتری شدم تا چاره

جان سریع جواب داد که هیئت بررسی به این دلیل درخواست را رد کرده 

های اجتماعی و چگونگی  است که ما دربارۀ چگونگی کنترل کمپین رسانه

 ایم. پایش محتوای ایجادشده از طرف کاربران اطلاعاتی ارائه نداده

رین داد تا وارد یکی از پرثمرت ها سمت و سوی کافی نشان می این نکته

کانونی شوم که تا بدانجا در عمرم تجربه کرده  های تمرکزِ عمیقِ تکْ دوره

بودم. اتاق در نظرم محو شد، انبوه جماعت ناپدید شدند، و اقیانوس به کناری 

 تاپ. رفت. فقط من بودم و لپ

های  نامۀ کنترل رسانه شیوه»یک فایل ورد باز کردم و عنوانش را گذاشتم 

نت محدودی که در اختیار داشتم شروع کردم به تحقیق با اینتر«. اجتماعی

های تنظیمات در صفحات فیسبوک و آگهیها برای حذف یا  دربارۀ گزینه
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شده توسط کاربران. مرتب سرگرم تایپ و  رسانی محتوای تولید حداقل به

 اصلاح بودم، و از پی آن مشغول تایپ سریعتر و ویرایش بیشتر و بیشتر.

ساندرا جون، اگر کاری داری »گفت،  عصر برگشت؛ میمامانم از کارگاه 

گفت؛ همۀ  راست می« دونم روال کارگاه چجوریه. نگران من نباش؛ می

اش را در مقام مشاور مالی کار کرده بود و برایم الگوی بسیار خوبی از  جوانی

 یک مادر شاغل بود.

 مامان جونم، فک کنم برطرفش کردم و راه حل ممکن»در پاسخ گفتم، 

 «را برای مشتری فرستادم.

همیشه »گوید،  پیش از خواندن ایمیل بعدی جان، شنیدم مادرم می

کنم این پاسخ  فکر می»جان نوشته بود، « کنی. دانستم برطرفش می می

دو روز بعدی را « کردن سریع قضیه. جور و کارساز خواهد بود. با تشکر از جمع

بیدار، هشیار، سپاسگزار، و دور از  آگاه، هوای اِسالِن گذراندم: ذهن و در حال

 ایمیل.

های  نامۀ کنترل رسانه کمپین ما را هیئت بررسی تأیید کرد، و آن شیوه

کانونی تدوین شد، هنوز  اجتماعی، که در دورۀ سریعی از تمرکز عمیق تکْ

شود. آن مشتری بیش از دو سال با  هم در همۀ درخواستهای ما استفاده می

امانم گذاشت اقیانوس آرام مقداری از رنج ناشی از فقدان سیکر هلث ماند. و م

 پدرم را بشوید و ببرد.
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 :آموزه
 کانونی را بپرور تمرکز عمیق تکْ

ات وابسته است، همان گونه که تو به هوا  کنی به توجه آنچه خلق می

ای. این توجه خالص مادۀ اولیۀ خلق چیز ارزشمندی مانند شرکت،  وابسته

آوری آن  کنی به پدید ثر خلاقانۀ دیگری است که احساس میکتاب، یا هر ا

 نامم. کانونی می ای. این توجه خالص را تمرکز عمیق تکْ خوانده شده

کردن بدون  توانایی تمرکزعبارت است از  انونیک تمرکز عمیق تکْ

ساز یا  حواسپرتی بر روی تکلیف واحدی که برای کار خطیرت سرنوشت

طول دورۀ تمرکز، به مغز، جسم، و روحت اجازه کننده است. در  تعیین

توانند به  دهی که هرکدام نقش خود را ایفا کنند و همۀ آنچه را که می می

 این تکلیف واحد ارائه دهند.

نامد.  می« کار عمیق»یا « کاری ژرفْ»کال نیوپورت این حالت را 

« افتنی جریان»و « جوشش»نظران دیگری این نوع از توجه را دروازۀ  صاحب

دانند، آن حالت پُرهواداری که آدمی در طی آن نوعاً لذت  می« شدن جاری»و 

شدن کامل با  عمیق، خلاقیت، و اشتغال کامل به تکلیف در دست و درگیر

 کند. خود زندگی را تجربه می

توانم با کلامی حتا در حد افراط نیز تعریف کنم:  این حالت ذهنی را می

ترین و  لتی است که در طی آن اگر محبوبحا انونیک تمرکز عمیق تکْ

ای پر  ترین خواستۀ عمرتان )مثلاً عشق پرآوازۀ دورۀ کودکی، یا کیسه مطلوب

تان پدیدار شود، اصلاً آن را  از یکصد میلیون دلار( اتفاقاً در دید محیطی
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. این گونه تمرکز آن چیزی است که دوست دارم هنگام کار روی نخواهی دید

 تان بدان برسید. کار و ی حیاتی کسبساختن اندامها

کردن یا ساختن کار  شده به تکالیف مهم هنگام خلق این گونه تمرکز وقف

 آورد: جدید مزایای زیر را به ارمغان می

 ات مهم است در  سازد تا آنچه را برای استارتاپ تو را قادر می

 اولویت قرار دهی

 شایستۀ تمرکز ات  دهد چه چیزی در زندگی روشنی نشان می به

 است انونیک عمیق و تکْ

  نوعی سپر، نوعی مرز حفاظتی، در برابر انواع حواسپرتی

 آفریند می

 آورد. در آن  ات را فراهم می موجبات صمیمیت با استارتاپ

، استارتاپ کل وجودت را تسخیر انونیک لحظۀ تمرکز عمیق تکْ

 کند می

استارتاپ که از یک یا چند سازی در عمر  کننده و سرنوشت تکالیف تعیین

 اند بر: برند مشتمل واقعاً بهره می انونیک دورۀ تمرکز عمیق تکْ

 ای از آنچه  یعنی مجموعه –کار  و خلق اسلایدهای معرفی کسب

گذاران تشریح  کارتان را به مشتریان، شرکا، یا سرمایه و کسب

 فروشند کنند و می می

 طراحی محصول یا خدمت 

 فزارا نویسی نرم برنامه 

 تعریف ویژگیهای کلیدی محصول یا خدمت 
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 های حاصل از تست محصول یا خدمت توسط  بازبینی داده

 کاربران

 ها برای استخدامهای کلیدی بازبینی رزومه 

 نوشتن دفترچه راهنمای کاربران 

 نوشتن درخواست ثبت انحصار محصول یا خدمت 

  تولید محتوا برای جلسات معرفی محصول یا خدمت به قصد

 شفرو

 تحقیق دربارۀ نیازهای مشتریان 

 تحقیق دربارۀ اعتراضهای مشتریان 

  تحثیث دربارۀ ارتباطات و یافتن سرنخهای جدید برای رسیدن

 به مشتری

 درخواست بازخورد از مشتریان 

 پدیدآوری الگوی پروپوزال 

 تدوین پروپوزال برای یک مشتری بالقوه 

 های صحیح پرکردن فرمها با داده 

  ،کارهای ریز و درشت واقعاً مهمی که برای به بیان دیگر

 ات انجام خواهی داد جلوراندن استارتاپ

حواسپرتی است. ما همگی حواسپرتی را  انونیک متضاد تمرکز عمیق تکْ

ایم، هرچند شاید همیشه پیش خودمان اذعان نداشته باشیم که  تجربه کرده

 در حقیقت به طور کامل و روشن دچار حواسپرتی هستیم.

 بینید که شاید طنین آشنایی داشته باشند: اینجا چند نمونه را میدر 
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  حواسپرتی همانند آن کارمندی است تصمیم دارد به تدوین

کار بپردازد، در حالی که مرتب دارد  و اسلایدهای معرفی کسب

دهد و هر پنج دقیقه  به حرفهای مختلف مشتریان گوش می

آیا چیزی عالی خلق کند.  هایش را بررسی می یک بار هم ایمیل

 خواهد کرد؟ نه.

 اند  شوهری است که توافق کرده و حواسپرتی همانند آن زن

ها و  وقتشان را با هم بگذارنند تا ارتباط برقرار کنند و لحظه

اما به جای  –مشترکشان را سروسامان دهند   ساعات زندگی

شود هر یک  شان بلند می این کار با اولین صدایی که از گوشی

شود. آیا آن دو  کند و مشغول می را در گوشی خودش میسرش 

از پی صرف این وقت مشترک با هم خواهند توانست ارتباط 

 برقرار کنند؟ نه.

 آیند  حواسپرتی همانند آن پدرومادری است که زود به خانه می

تاپ خودشان  فقط برای این که بتوانند دو ساعت دیگر با لپ –

، در حالی که فرزندانشان گرسنۀ تنها باشند و بیشتر کار کنند

غذا و تشنۀ توجه هستند. آیا در آن دو ساعت این فرزندان 

 شان این خواهد بود که تحت مراقبت هستند؟ نه. احساس

منابع حواسپرتی موذی، گستاخ، و زیرک هستند. شاید با منابع بیرونی 

آشناتر  وقفه مانند اسباب و لوازم و دستگاههای گوناگون، آدمها، و سروصدا

باشید تا با منابع درونی حواسپرتی مانند گرسنگی یا خستگی، و 

 ترینشان: فقدان علاقه و عدم اعتماد به نفس. موذی
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قسمتی از حواسپرتی ما کاملاً طبیعی است. کریس بِیلی، در کتابش با 

واسطۀ  سوی حواسپرتی به شدن ما به رانده»گوید،  ، میهیپرفوکوسعنوان 

در اصل، « شود. تر می به تازگی و چیزهای جدید وخیممان  تمایل ذاتی

سازوکار درونی ذهن ما بر آن است تا مرتباً جذب چیزهای جدید شویم و 

 مان را به آنها معطوف کنیم. مرتباً توجه

ها را  اما استارتاپ شما نیازمند تمرکزتان است، پس بیایید این حواسپرتی

کنی به آوردن نام قطعات کالبد منهدم کنیم، زیرا به محض این که شروع ب

شدن. فقط  رفتن و کوچکتر کند به تحلیل بینی که شروع می این هیولا، می

 تماشا کن.

 هیولای حواسپرتی و روشهای زهرآگین آن

 های درونی از جانب ذهن دهنده وقفه زهر: 1منبع شماره 

 بشناس و بگذر. با من تکرار کن: کار باید به انجام برسد. پادزهر:

 شدن واهمه داری. تا  ترسی شکست بخوری. از موفق س: میتر

وقتی کار را به انجام نرسانی نخواهی دانست چه اتفاقی خواهد 

 افتاد.

 گویی این شرکت را برای آن  شنوم که می فقدان علاقه: می

گویی  ای که هر روز روی اسلایدها کار کنی، می تأسیس نکرده

د اسلاید متنفری، و باید افزارهای تولی از پاورپونت و همۀ نرم

کسی را در استخدام خود داشته باشی که مسئول این کارها 

کس دیگری  –باشد. بسیار خوب، دور و برت را نگاه کن. خُب 
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نیست که این کارها را بکند، پس باید خودت آنها را به انجام 

 برسانی.

 توانی این تکلیف، یا  دانی آیا می شک به توانایی خود: نمی

از آن، را به انجام برسانی یا نه. چرا در همان شرکت بخشی 

قبلی با همان حقوق ثابت ماهانه نماندی؟ خب؛ چون 

 خواستی چیزی اثرگذار، ارزشمند، و خاص پدید بیاوری. می

 دانی محصول کار تو   گرایی: چرا باید شروع کنی وقتی می کمال

قص ن و عیب کامل نخواهد بود؟ بدان رقیبانت نیز کامل و بی

اند شروع  هایی را که داده ترین وعده نیستند. برخی حتا ابتدایی

اگر نسخۀ »گوید،  سس لینکدین، میواند. رِید هافمن، م نکرده

شود،  شماره یک محصولتان سبب عذاب و ناراحتی در شما نمی

بدانید آن را بسیار بسیار دیر، یعنی پس از وقت منقضی، ارائه 

 را به انجام برسان.« اکاملن»پس، همان کار « اید. داده

 های بیرونی دهنده وقفه زهر: 2منبع شماره 

 همه را خاموش کن. پادزهر:

  ایمیل: خاموش کن. در صورت نیاز، پیام خودکارِ ویژۀ ساعات و

روزهای غیراداری را تنظیم کن که، مثلاً، ساعت سه بعدازظهر 

اختیار باید در  کنی. راه ارتباطی جایگزین  می ایمیل را چک می

 فرستنده گذاشته شود تا بتواند با تو تماس بگیرد.

 دار: همگی  ها، پلتفرمهای اجتماعی، و ساعتهای ویبره رسان پیام

 را خاموش کن.
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  محیط پرسروصدا: مکان ساکتی، مانند کتابخانه یا دفتر

 خصوصی، را انتخاب کن که برای کار مناسب باشد.

 خاموش کن. در صورت خواهند: همه را  آدمهایی که چیزی می

لزوم، پیشاپیش به آنها اطلاع بده که داری روی چیز مهمی کار 

 کنی و به مدت چند ساعت مشغول آن خواهی بود. می

 در مرحلۀ  –« نیاز دارم اینو گوگل کنم»فای: خاموش کن. -وای

خلق اثر بکوش به هر قیمتی از این کار پرهیز کنی. اگر 

است، موارد لازم را یادداشت  ات نیازمند تحقیق بیرونی پروژه

کن و بعداً به آنها بپرداز و بدین ترتیب خواهی توانست بر این 

 عامل حواسپرتی غلبه کنی.

 های درونی از نوع جسمی دهنده وقفه زهر: 3منبع شماره 

 غذا، آب، تخلیه پادزهر:

 کانونی  کردن دورۀ تمرکز عمیق تکْ گرسنگی: پیش از شروع

 غذای سبکی بخور.

  تشنگی: آشامیدنی دم دستت باشد، اما تا وقتی مقداری از کار

 ای به آن دست نزن. را پیش نبرده

 کانونی  کردن دورۀ تمرکز عمیق تکْ دستشویی: پیش از شروع

 حتماً به دستشویی برو.
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 کردن آن های رام هیولای حواسپرتی و روش

 اینها را 

 بشناس و بگذر

 اینها را

 خاموش کن

 بر اینها

 پیشدستی کن

 ترسم یم 

 علاقه ندارم 

 کنم بتوانم فکر نمی 

 نقص نباشد،  و عیب اگر کامل و بی

 دهم انجام ندهم ترجیح می

 ایمیل 

 ها رسان پیام 

 دار ساعتهای ویبره 

 های پرسروصدا محیط 

 آدمهای نیازمند چیزی 

 فای-وای 

 گوگل 

 گرسنگی 

 تشنگی 

 دستشویی 

تا بر هیولای حواسپرتی غلبه حال که ابزارهای لازم را در اختیار دارید 

 کانونی بپردازیم. کنید، بیایید به تمرینی در تمرکز عمیق تکْ

 کانونی تمرینی در تمرکز عمیق تکْ

 فضای اختصاصی کار را بیافرین

مند یا رهوار باشد. تو مسئول آفریدن آن  آفرینی باید آیین فضایی که می

پیلۀ تمرکز عمیق فضایی هستی که تمرکز عمیق را ارتقا دهد. وقتی 

هایی که در بالا  دهنده کنی، از وقفه کانونی خود را طراحی و برپا می تکْ

ها را از میان  دهنده برشمردم غافل نباش. مراقب باش تا همۀ انواع وقفه

ها، ایمیل، و مرورگر وب را خاموش کن.  رسان برداری. زنگ گوشی، همۀ پیام

 و شروع کن.به دستشویی برو، برگرد و در را ببند، 
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 نیت کن ... یک نیت

گویی که در  کنی، به ذهنت باصراحت می وقتی نیت خود را تعیین می

بذر را کنی و چرا.  کانونی خود چه کار داری می طول دورۀ تمرکز عمیق و تکْ

آگاهی به قلمِ  ای است از یک کتاب ذهنْ شادمانه بنشان و علف هرز را بکش

بینی واقعاً  اش فکر کنی می ی دربارهوقت»گوید:  گِری لارکین، که می

اقدام به اقدام، با عملی  –انگیز است که زندگی ما چگونه پرده به پرده  حیرت

ها نیازمند نیت و  هر یک از این پرده« شود. متحول می –از پی عمل دیگر 

امروز، دو ساعت از »سپس تمرکز است. برای نمونه، شاید با خود بگویی: 

نونی را صرف مجموعۀ اسلایدهای فروش خواهم کرد، زیرا کا تمرکز عمیق تکْ

کننده و  مان یک ابزار تعیین کار و این مجموعه برای رشد بیشتر کسب

 کاغذی برداری و روی آن بنویسی: توانی تکه می« ساز است. سرنوشت

به نیت رشد بیشتر / ساعت 2) مجموعه اسلایدهای  فروش

 (کار و کسب

توانی  ای و اکنون می را پیشاپیش کنترل کردهتا آن موقع، محیط خودت 

بر موضوع کار خود تمرکز کنی، با وقوف به این که چرا این تمرکز عمیق 

 سزاوار وقت ارزشمند توست.

کار داشته  و توانند بیشترین تأثیر را بر کسب دربارۀ تعیین اقداماتی که می

 بیشتر خواهید آموخت. 3باشند در فصل 

 کنزمان کار را محدود 

فراخنای توجه شما بیکران نیست؛ به بیان دیگر، بازۀ زمانی توجه کامل 

برای خود حد و مرزی دارد. تو روبوت نیستی که بدون نیاز به استراحت یا 
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کانونی  حصر کار کنی. تمرکز عمیق تکْ و حد گیری مجدد بتوانی بی سوخت

ر رساندن بناست حالتی موقتی و گذرا باشد، که تو آن را برای به حداکث

 کنی. وری مهندسی می خلاقیت، کیفیت، و بهره

کانونی رسماً به  شدن حد زمانی، دورۀ تمرکز عمیق تکْ پس از سپری

پایان رسیده است. در اکثر مواقع، باز آمادگی خواهی داشت تا برخیزی، این 

سو و آن سو یروی، و بگذاری چشمانت و ذهنت بر روی چیز دیگری تمرکز 

 کنند.

شاید چنان درگیر شوی که مایل باشی کار را ادامه دهی. توصیۀ من گاه 

این است که ادامه دادن یا ندادن کار را واقعاً با خودت به بحث بگذاری و 

توانم این کار را با کیفیت بالا ادامه دهم، یا بهتر  آیا در این زمان می»بپرسی: 

 «این کار بیایم؟ است پس از قدری استراحتِ جسمی و فکری دوباره به سراغ

دادن به کار در  آید بادقت گوش بده. ادامه به پاسخی که از درون می

ات را ویران  تواند مخرّب باشد و پیشرفت قبلی باورنکردنی هنگام خستگی می

 کند.

 هر روز تمرین کن

در هر روز )یعنی هر روزِ کاری(، یک حوزۀ مشخص را انتخاب کن که در 

کانونی را برایت تأمین کند. آن را  تمرکز عمیق تکْ دورۀ زمانی معینی بتواند

ای از کاغذ ثبت کن تا قرارداد مختصری با خودت ببندی با موضوع  روی برگه

پرداختن کامل به آن حوزۀ مشخص در آن مدت زمانی معین. حوزۀ تمرکز 

های مغزی که  تواند از روزی به روز دیگر تغییر کند، اما آن ماهیچه عمیق می

شوند یکسان هستند. توجه کن که الهام  دوره درگیر و تقویت میدر آن 

کردن لازم نیست  کردن نیست، ولی وقت هست. در لحظۀ خلق نیاز خلق پیش
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یافته هم باشی. در عوض، لازم است وقت بگذاری تا خلق کنی، و وقتی  الهام

شود این  شود. تمرین هرروزه سبب می شروع کنی، اثر جادویی حادث می

ها قوی و مولّد و پرثمر شوند. و زیاد طول نخواهد کشید تا روزی  هماهیچ

بیدار شوی و کار خطیرت را ببینی که دیگر در حال شروع نیست، بلکه در 

 شدن است. حال ساخته

 شده: هدایتتعمّق 

 کانونی تمرکز عمیق تکْ

نفس عمیق بکش. همۀ آن انرژی را که احتمالاً صرف چشمانت را ببند. 

 شود به درون بدن خود بازگردان. بیرونی می فعالیتهای

موازات بازدم، همۀ  ؛ این را چهار ثانیه نگه دار. بهیک نفس دیگر

 تمامی حاضر در لحظۀ کنونی. های باقیمانده را رها کن. اینک تو، به حواسپرتی

خواهم قدری کندوکاو ذهنی داشته باشی؛ بگرد  در این حالت آرمش، می

نیازمند توجه کامل توست. این حوزۀ نیازمند توجه ای که  دنبال حوزه به

ای جدید در کتابت،  افزارت باشد، یا صحنه تواند ویژگی جدیدی در نرم می

خواهی جذب کنی، یا اثری هنری در ذهنت  سنخ جدیدی از مشتری که می

 که هنوز در عالم بیرونی جامۀ مادی به تن نکرده است.

 روی این پرسشها تأمل کن:

  تواند برایت تحول پیدا کند اگر تصمیم بگیری بدا   میچه چیزی

 کانونی به سراغ این حوزه بروی؟ تمرکز عمیق تکْ

    چه اتفاقی خواهد افتاد اگر امروز، یا فردا، یکدی دو سداعت را در

کانونی صدرف خلاقیدت و پدیددآوری در     حالت تمرکز عمیق تکْ

 این حوزه کنی؟
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 کدانونی داشدته    تدکْ  توانی یک جلسه تمرکز عمیدق  آیا امروز می

شدود؟ واقعداً امیددوارم     باشی تا ببینی چه چیزی از آن عاید مدی 

 بتوانی، و در این راه پشتیبانت هستم.

تمرکز داشتن این نیت به  یک نفس دیگر عمیق و باتمرکز برای محفوظ

 های آتی. چشمانت را باز کن. آن را دریاب. در روزها و هفته کانونی عمیق تکْ

 جان کلام

 ات وابسته است، همان گونه که تو به  کنی به توجه ه خلق میآنچ

 ای. هوا وابسته

 مایده  درونْ»یدا  « تمِ»تعیین نوعی  واحدی را دنبال کن: نیت »

کدداری کمددک خواهددد کددرد تددا در برابددر      بددرای لحظددۀ ژرفْ 

اهمیت مقاوم  های ناشی از سایر تکالیف مبرم ولی کم حواسپرتی

 باشی.

  از هدر فضدایی کده بدرای      بیاافرین: فضای اختصاصی کار را

کنی، بکوش آن  وری استفاده می رسیدن به بهترین تمرکز و بهره

ای ساکت و آرام تبدیل کنی تا بدون زحمت و دردسدر   را به پیله

 بتوانی مرتب به آنجا برگردی.

 در فواصل منظم و با قصدد قبلدی   اگر  کار را محدود کن: زمان

و ذهدن، بدا یدافتن راههدایی     به استراحتی کوتاه نپردازی، جسم 

برای ایجاد وقفه و سردرگمی، این را به تو تحمیل خواهند کدرد.  

تعیین محدودۀ زمانی تو را تواناتر خواهد ساخت تا تدوازن سدالم   

 .میان کار و زندگی را نیز محترم و مغتنم بشماری
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 :پرورش توانایی تمرکز نیازمند تمرین است.  هر روز تمرین کن

مدرین کندی، بده همدان نسدبت بیشدتر خدواهی        هر قدر بیشتر ت

 توانست تمرکز کنی.



 مدوبخش 

 بساز
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 3فصل 

 جریان به جلوست

 نهی. نماید که تو در آن گام می راه وقتی خود می

 الدین رومی )نقل به مضمون از( مولانا جلال –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

ام  های روی گوشی کرد. موهایم خیس عرق بود. همۀ ترانه درد میپاهایم 

روگوئه منتظر در مانهاتان با پرچم اُ 21ر مایل ام د را تمام کرده بودم. خانواده

در برانکس تازه به دیوار کاملاً واقعی برخورد کرده  20بودند، اما من در مایل 

وم زیرا پس از نیویورک سیتی بد 2004بودم. تصمیم گرفته بودم در ماراتون 

چند سالِ رشدِ آغازینِ کاملاً دور از ورزش حالا به نوعی نجاتِ ورزشی نیاز 

هر قدر هم که به درازا  –داشتم. هدفم صرفاً رسیدن به پایان مسیر بود 

بکشد. حالا، با پشت سر گذاشتنِ بیست مایل، و پیشِ رو داشتنِ شش مایل 

گیری کنم.  ردم حاضرم کنارهک فرسا برای پیمودن، احساس می دیگرِ طاقت

 کردم که دو فکر مثلِ صاعقه به سرم زد. پا می پا و آن داشتم این

گیری کنم.  نخست، در این لحظه بیش از آن پیش آمده بودم که کناره

توانست حملۀ قلبی باشد. دوم،  گیری در این لحظه می تنها دلیل کناره

جلو ادامه  به ه حرکت روفهمیدم همۀ آن کاری که باید بکنم این است که ب

دهم. درست است، فقط همین. یک پا به جلو، پای دیگر به جلو. یک پا، 

سویِ خط پایان به جلو جاری شدم،  سپس پای دیگر. دوست دارم بگویم به
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مایلی را  2/26کردم. وقتی مسیر  پا می پا و آن دانیم داشتم این مان می اما همه

به پایان رساندم، خورشید غروب کرده بود و در چادر پایانی کسی نبود جز ده 

گشته.  کننده، اما من خوشحال بودم و دگرگون پا آن و پا بیست نفر دوستانِ این

از دیوار گذشته بودم، مسیر را تا پایان پیموده بودم ... قدم به قدم، و جریان 

 به جلو بود.

در واقع « شبه موفقیت یک»ر شبیه ماراتون است. کار استارتاپ بسیا

نتیجۀ سالها کار سخت است. کلید موفقیت عبارت است از یافتن راههایی 

دادن حرکت به جلو تحت هر شرایطی، حتا اگر با سرعت لاکپشتی  برای ادامه

شدن به جلو در نیازهای فزایندۀ  باشد. در مورد سیکر هلث، این جاری

 کرد. ر و بیشتر و بیشتر خودنمایی میمشتریانمان به بیشت

، با داشتن پنج مشتری، دریافتم که مشتریان ما نه تنها 2006در اواسط 

ها،  آوری داده به کمپین رسانۀ اجتماعی، بلکه به وبسایت کارآزمایی، فرم جمع

و مهمتر از همه، به یک سامانۀ امن برای مدیریت همۀ ارجاعهایی که فراهم 

ویژه، که از همکاران سابق در  ز دارند. مشتری شمارۀ پنج بهآوردیم هم نیا می

که ما همۀ  آنجا نورا بود، اختصاصاً خواستار این گسترش توانمندی بود، و از

 اینها را ساخته بودیم مایل بود کار ما را امتحان کند.

جریان به جلوست، و نتیجتاً شروع کردم به استفاده از حداکثر تعداد 

کردن تقاضای این  ای موجود در بازار برای تداوم برآوردهممکن از ابزاره

مشتری، تا این که رسیدیم به نیاز نهایی، یعنی نیاز به سامانۀ مدیریت 

نویسی،  شد و نیاز به تیم برنامه بیماریابی. این سامانه باید از صفر ساخته می

زش های راهنمای کاربران، و نیز آمو پول، وقت، و سنجش کیفیت، و دفترجه

 داشت. –نفس عمیق ... ذهنیت مبتدی  –کاربران و میزبانی آنها، و، و، و 
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کار  و در داخل یک کسب»کار گفت:  و یکی از دوستان نزدیک به کسب

خدماتی اقدام نکنید به ساختن یک محصول. نتیجۀ کار معمولاً خوب نخواهد 

 «مجبورم.»با یقین کامل پاسخ دادم: « بود.

 افزار را بسازم برای: ور بودم نرمویژه این که، مجب به

      ارائددۀ تجربددۀ بیماریددابی مسددتقیم بدده مشددتری و اجتندداب از

 های متعدد گیری واسطه کار به

  خودکارسازی فرایند تا بدانجا که ممکن است و تأمین اشل لازم

 "ماشین"با سپردن بخش اعظم کار به 

 شدن از رقبا، هم رقبایی که اکنون وجدود داشدتند و هدم    متمایز 

 رسیدند آنان که در آینده از راه می

 کدار و افدزایش تدأثیر     و کار به جلو. برای رشد کسب و راندن کسب

کداری   و رفت. کسدب  آن، این کار اقدام منطقی بعدی به شمار می

 رود. رود عقب می که جلو نمی

نویس نیستم، و  در واقع دو تا: من برنامه –فقط یک مشکل وجود داشت 

ام. با یک مشاور صنایع تماس گرفتم تا به من  تولید نکردهافزار  هرگز نرم

مجموعۀ "افرار انجام دهد، اصطلاحاً  خواهم این نرم کمک کند آنچه می

، را بنویسم و خطوط کلی واسط کاربری لازم برای نمایش "افزار ویژگیهای نرم

( را ارائه RFPآن ویژگیها را ترسیم کنم، و درخواست پذیرش پیشنهادها )

 م.ده

برای این درخواست سه پاسخ دریافت کردم، پدیدآورندگان محلی را بر 

لاین پروژه را تعیین کردم. هزینۀ پدیدآوری  دیگران ترجیح دادم، و تایم

دلار ماهانه  3،000دلار برای ورژن اول بود، بعلاوۀ  150،000افزار حدود  نرم
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که چرا برای به این نکته خواهم پرداخت  4برای نگهداری آن. )در فصل 

 گذاری بیرونی روی نبردم.( افزار به سرمایه پرداخت هزینۀ پدیدآوری نرم

افزار در این پروژه مثل شاهین بالای  برای مدیریت این پیمانکاران نرم

سرشان بودم. خب، شاید کدنویسی بلد نبودم، اما بلد بودم چگونه یک پروژه 

ر گام بعدی است؟ بخشهای لاین مدیریت کنم. کدام ویژگیها د را روی تایم

مربوط به کدام سنخ از کاربران کامل شده است؟ چه کار دیگری مانده است 

 اندازی کنیم؟ صورت آزمایشی راه تا آن را به

(، سامانۀ امن Seeker Portalسیکر پورتال ) 1.0، ورژن 2017در اوایل 

سازی  ا با بهینهر 2.0اندازی کردیم. نه ماه بعد، ورژن  مدیریت بیماریابی، را راه

توانستیم برای  مشهود واسط کاربری راه انداختیم. سیکر پورتال آنچه را می

مشتریان انجام دهیم گسترش داد، ارزش قراردادهایمان را بالا برد، و شرکت 

 را توانا ساخت تا به اشل شمار نامحدود مشتریان برسد.

ماری از موانع استارتاپ نوعی ماراتون است، با مقاطعی از دوِ سرعت، ش

  آمدن، و جریان به جلوست. پس به رفتن ادامه دادم. برای فائق
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 آموزه:

 بهترین اقدام بعدی که امروز باید کرد

یعنی، شکستن هیزم هر  –کنید از اقدام رو به جلو  آنچه دارید خلق می

برد. نکتۀ اصلی استارتاپ عبارت است از  بهره می –روز بدون استثنا 

به رشد تا رسیدن به نقطۀ بلوغ. در مقام رهبر استارتاپ خود، دادن  ادامه

 و شکستن هیزم هر روز. –کردن این رشد  وظیفۀ شما عبارت است از تسهیل

 برای این منظور، هر صبح این را از خودت بپرس:

 پرسش اصلی هرروزه:

 توانم بکنم چیست؟ بهترین اقدام بعدی که امروز می

ستارتاپ خود دارید، و کارهایی که باید به شما بیشترین شناخت را از ا

انجام برسند معمولاً چنان زیاد هستند که فهرست آنها بسیار دراز و 

بالا و  و توانفرساست. در عوض، آنچه به دنبالش هستید نه یک فهرست بلند

 منزجرکننده از کارها بلکه بهترین اقدام امروز برای همین حالاست.

آید، نگران نباش. این فهرست  به سراغت نمیراحتی  اگر امروز پاسخ به

 رسان را در نظر داشته باش تا چرخها را به چرخش درآوری. پرسشهای یاری

 تواند رضایت مشتریان کنونی را افزایش  استارتاپ من چگونه می

 دهد؟

 تواند میزان تبدیل مشدتریان بدالقوه بده     استارتاپ من چگونه می

 مشتریان بالفعل را افزایش دهد؟

 تواند مشدتریان بدالقوۀ جدیددی جدذب      استارتاپ من چگونه می

 کند؟
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 برای تداوم رشد چه ویژگیها یا خدمات جدیدی لازم است؟ 

 تواند نیروهای جدیدی را برای استخدام  استارتاپ من چگونه می

 جذب کند؟

 توانم قیمتها را ثابت نگه دارم یا کاهش دهم؟ چگونه می 

 ا بدرای مشدتریان هددف افدزایش     توانم اطلاع از برند ر چگونه می

 دهم؟

خواهید  برای اجتناب از فراموشی و حفظ توجه، بهتر است آنچه را که می

امروز، این هفته، این ماه، این فصل، و امسال به انجام برسانید ثبت کنید. 

کمترین فایدۀ نوشتن هدفهای روزانه در دفتر یادداشت یا مستقیماً در تقویم 

آسا کمک کند تا روی آنچه بهترین اقدام  تواند معجزه آنلاین این است که می

شود متمرکز باشید. اگر به همترازسازی تمایل داشته  امروز محسوب می

را مدّ نظر داشته باشید، که « روش بولت ژورنال»توانید استفاده از  باشید، می

ها، و ساماندهی  برداری، ثبت ایده تکنیکی است جندمنظوره برای یادداشت

 کارهای حال و آینده.

 ام: آید خودم را سازگار کرده با روش بولت ژورنال طبق آنچه در زیر می

   گدذاری صدفحات یدک دفتدر یادداشدت شدروع        کار را بدا شدماره

 کنم. می

 کنم. یک نمایه درست می 

 کنم. هدفهای آن سال را فهرست می 

 کدنم، و   مانند حاوی دوازده ماه سدال درسدت مدی    جدولی شبکه

 کنم. وار ثبت می ا و رویدادهای هر ماه را فهرستسپس هدفه
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 کنم، اما هدر بدار فقدط     برای هر ماه ردگیرهای ماهانه درست می

هدای ماهانده جدای کدافی بدرای       برای دو یا سه مداه، و در خانده  

 دارم. برداری نگه می یادداشت

 کنم و بدرای   در صفحات سمت چپ ژورنال، روزها را فهرست می

، و رویددادهای مهدم شدرح لازم را اضدافه     ها الاجل سفرها، ضرب

 کنم. می

 صورت افقی به سده   در صفحات سمت راست ژورنال، صفحه را به

 "کددار،"کددنم. ایددن بخشددها را بددا برچسددب  بخددش تقسددیم مددی

کنم، و در هر خانه هدفهای  مشخص می "شخصی"و  "خانواده،"

 کنم. آن ماه را برای هر یک از این بخشها ثبت می

 دارم یدا لای آن نشدانگر    یدن صدفحه بداز نگده مدی     دفترم را در ا

 گذارم تا سریع بتوانم موضوع کارم را مشخص کنم. می

در خصوص چگونگی به پیش راندن استارتاپ، مایلم اطمینان دهم که 

تان هستید. جویاشدن نظرات و  شما سرچشمۀ بهترین پاسخها برای استارتاپ

خوب است، ولی به خاطر  اندرزهای اساتید، کارشناسان، و معلمان بسیار

 شماداشته باش که هیچ یک از آنها خالق اثر نیستند. خالق این استارتاپ 

 هستی.

شدن به جلوست.  کنی، به خاطر داشته باش که جاری هر کار که می

 هیزم را هر روز بشکن، و به حرکت رو به جلو ادامه بده.
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 شده: هدایتتعمّق 

 تان یافتن بهترین گام بعدی

تأمل شاید مایل باشید ورقۀ کاغذی به همراه داشته باشید تا  در این

 رهیافتهای خود را ثبت کنید.

چشمانت را ببند. نفس عمیق بکش. همۀ آن انرژی را که احتمالاً صرف 

شود به درون بدن خود بازگردان. یک نفس عمیق دیگر؛  فعالیتهای بیرونی می

پرتیها را از خود دور  همۀ حواس وقت بازدم، این را چهار ثانیه نگه دار، و به

 کن. و اینک تو، کاملاً حاضر در این لحظه.

در این حالت تمرکز کامل ذهن، شروع کن به ایجاد قدری فاصله میان 

های ما میل به این دارند که در  سس، استارتاپوخودت و استارتاپ. در مقام م

خواهم قدری از آن فاصله  درون ما زندگی کنند. با این تمرین، اکنون می

میزی به قدر کافی بزرگ و  –بگیریم. در وسط اتاق، میزی را تصور کن 

 تان را در مدت این تأمل بر روی خود نگه دارد. محکم که بتواند استارتاپ

 اش را. وقتی توانستی میز را ببینی، استارتاپ را روی آن بگذار. همه

ر درون تو نیست، و تو با آن استارتاپ حالا روی میز است، یعنی دیگر د

 فاصله داری.

دادن  حالا نفس عمیقی بکش، و فقط در ذهن خودت، بدون حرکت

رفتن دور آن میز ، و استارتاپ خودت را از آن  ای، شروع کن به راه عضله

 فاصله نظاره کن.

ای؟ چه مسائل یا مشکلاتی را حل  تا به این جا چه چیزی ساخته

بر بازار، بر بشریت، و بر تو چیست؟ آنچه را کند؟ تأثیر کنونی آن  می

 ای ببین. ساخته
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این استارتاپ، هر چه باشد، پیش از آن که تو آن را بسازی وجود 

 نداشت. آن را مایۀ شگفتی خود بدان.

گرفتن از  یک نفس عمیق دیگر برای رسیدن به حدِ اعلایِ آرمش و فاصله

 خودت بپرس:کننده را از  استارتاپ. حالا این پرسش تعیین

 توانم بکنم چیست؟ بهترین اقدام بعدی که می

 ها، و صداها را حس کن. تصویرها، کلمه 

 .آنها را سریع یادداشت کن 

 .پرسش را دوباره بپرس 

 توانم بکنم چیست؟ بهترین اقدام بعدی که می

 .حسهای درونی و شهودی را دریاب 

 .آنها را سریع یادداشت کن 

نگهداشتن این آگاهی از گام بعدی و  محفوظنفس عمیق دیگر برای یک 

 های آتی. چگونگی تداوم جریان رو به جلو در روزها و هفته

 چشمانت را باز کن. و آن آگاهی را دریاب.
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 جان کلام

   جریان پیشرفت رو به جلوست. تداوم حرکت را پاس بدار، تحدت

 هر شرایطی.

 سریع  درست است که حرکت باید به جلو باشد، ولی لازم نیست

پدا   پدا و آن  هم باشد. گاه لازم است با سرعت بددوی، و گداه ایدن   

 کردن کافی خواهد بود.

  :تاوانم   بهترین اقدام بعدی کاه مای  هر روز از خودت بپرس

 بکنم چیست؟

 .سهم آنهدا   بگذار صدا و نیازهای مشتریانتان راهنمای شما باشد

 ترین است. در موفقیت شما عینی

  جویا بداش و جدذب کدن، امدا در گدرفتن      پند و اندرز دیگران را

تصمیم نهایی همیشه به خودت متکی باش، حتا اگر این تصمیم 

 مغایر با باورهای مرسوم و رایج باشد.

     از آنجا که استارتاپ ما مخلوقی است نزدیک به مدا، گداه کارهدا

آگاهی و تأمل بپرداز تا  تواند جنبۀ شخصی پیدا کند. به ذهن می

فاصله زیر نظر بگیری و در خصوص بهتدرین   ات را با حفظ پروژه

 گامهای بعدی به شفافیت عینی برسی.



 4فصل 

قدر  هرگز به های پُر پول جیب

 کافی پر از پول نیستند

 آن جیبهای پُر پول ...

 ها برای خریدن همۀ اشتیاق و مهارت و قاطعیت لازم آن جیب

 تدر راه رسیدن به موفقی

 در کار سیت و طولانی

 قدر کافی پر از پول نیواهند بود. هرگز به

 قدرت آدم مفلسدِیموند جان،  –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

شدم هنگامی بود که چه بسا  افزار می قتی وارد عرصۀ پدیدآوری نرمو

گذاران باشم. پس چرا راهی را  آوری پول از سرمایه توانستم در صدد جمع می

ای است؟ به  سابقه های حوزۀ فناوری راه کم برگزیدم که برای استارتاپ

 کم ده دلیل، و شاید هم بیشتر. دست

ازآنجاکه سیکر هلث را با  گذار نیازی نداشتم. . من به پول سرمایه1

کننده  ای دیژیتال آغاز کرده بودم و پنج مشتری پرداخت های رسانه کمپین

کردم، و داشتن  ای داشتم بلکه سود هم می حظهملا داشتم، نه تنها درآمد قابل

 افزار را بپردازم. ساخت هزینۀ پدیدآوری نرم درآمد مرا قادر می
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سیکر هلث داشت رشد  را نداشتم.« نه»حوصلۀ شنیدن  و . حال2

قدم فرصتها را به  به رفتم، به سمتی که بازار قدم کرد، و من داشتم جلو می می

گذاری خطرپذیر در نقش  نبال شرکتهای سرمایهداد. رفتن به د من نشان می

کاری را تأسیس کند احتمالاً  و خواهد کسب کسی که برای نخستین بار می

بود. بهتر آن دیدم که « آری»تا رسیدن به یک « نه»مستلزم شنیدن پنجاه 

تدریج قریب  به« آری»به سراغ مشتریان بالقوه بروم، جایی که شانس شنیدن 

 ود.نم درصد می 70به 

مشتریان بیشتر و بیشتری،  دیدم. . تقاضای مستمر مشتریان را می3

اکنون کاملاً فراتر از شبکۀ ارتباطهای نزدیک من، به سمت سیکر هلث 

های صنعت ما نیز پشتیبان این  آمدند تا از فعالیتهای آن مطلع شوند. پایه می

درمانهایی در درصد از شرکتهای نوپای بیوتک در حال ابداع  80تقاضا بود: 

حوزۀ کاری ما، یعنی بیماریهای نادر یا انکولوژی، بودند. اگر فقط بخشی از 

آوردند،  این همه برای نامنویسی کارآزماییهای بالینی به سیکر هلث روی می

 بود. وضع ما بسیار خوب می

داشتم سومین فرزندم را بزرگ  خواستم سهامی واگذار کنم. نمی .4

یک  ودرصد از کالبد آن )چیزی مانند یک دست  20دن کر کردم، و واگذار می

نمود. همچنین، در طول راه،  پا، یا همۀ اندامهای داخلی!( برایم مضحک می

گفت،  کرد می مراتب بزرگتری را اداره می یکی از همکارانم که شرکت به

میلیون دلاری را صاحب باشی با  100درصد از یک شرکت  10توانی  می»

 100اری پیچیده و ساختار کنترلی پیچیدۀ آن، یا صاحب گذ جدول سرمایه

این « تر. مراتب ساده میلیون دلاری باشی با زندگی به 10درصد از یک شرکت 
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خواستم  ویژه در مورد اولین استارتاپم، و می برایم طنین مطبوعی داشت، به

 توانم صاحب باشم. همۀ آن را تا وقتی می

گذاران کانون اصلی  مایهخواستم بازگشت سرمایۀ سر . نمی5

گذاری  جذب سرمایه از شرکتهای سرمایه کار باشد. و فعالیتهای این کسب

شود بازگرداندن این سرمایه در صدر هدفهای شرکت قرار بگیرد.  سبب می

کنند که  گذاری خطرپذیر برای شرکایی محدود کار می شرکتهای سرمایه

سپارند.  مبالغ بزرگتر به آنها می خاطر امکان بازگشت مبالغ بزرگی از پول را به

من پانزده سال در کار مراقبت از سلامت بودم به این خاطر که خواسته بودم 

ام را صرف محصولاتی کنم که در زندگی دیگران موجب تفاوت و  زندگی

 خواستم به آن کانون اصلی توجه وفادار بمانم. تحولی شوند. می

سرمایۀ بیرونی را . احتمال اندک و فشار زیاد بازگشت 6

درصد  1گذاری خطرپذیر به دنبال  شرکتهای سرمایه خواستم. نمی

ای تکشاخ خواهند رسید و در  گردند که به وضعیت افسانه هایی می استارتاپ

کنند. در عین حال که  شان بازگشت هنگفتی را مطالبه می گذاری ازای سرمایه

بانه من عبارت بود از طل طلبانه هستم، اینجا هدف جاه عاشق هدفهای جاه

ای سودآور شتاب بخشد، تا بتواند  گونه ساختن شرکتی که به یافتن بیماران به

 سسان، و خودش را حفظ کند.وکارکنان، م

هایی را بررسی کنم که چه بسا  خواستم اندرزها و توصیه . نمی7

پذیرم بسیاری از  ولو این که می کار من ربطی نداشته باشند. و به کسب

ها و  گذاری خطرپذیر ارتباطهای ارزشمند و نیز توصیه شرکتهای سرمایه

سسان ارائه وکار به م و ساختن کسب اندرزهای مهمی را در خصوص برپا

ها از  دهند، در مورد این استارتاپ خاص من، بهترین اندرزها و توصیه می
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و  آمد که مستقیماً در خدمتشان بودیم، یعنی مشتریان ما جانب آنانی می

 کردند. بیماران ما، که هیچ سهم خاصی را در عوض مطالبه نمی

خاطر دریافت پول از دیگران در  توانستم آیین جشنی را به . نمی8

های عرصۀ فناوری دربارۀ رویدادهای جذب سرمایه  رسانه ذهنم تصور کنم.

نویسند که گویی این رویدادها آیین جشن سده هستند. در این حال،  چنان می

آوری سرمایه مشغول است، آنچه واقعاً در حال وقوع است  شرکتی به جمع وقتی

ها بخش بزرگی از سهام خود را در ازای دریافت  سسان استارتاپواین است که م

کنند با این امید که با احتمال دور از انتظاری شاهد  پول دیگران واگذار می

پول دیگران در فرهنگ بازگشت سرمایه با سودی هنگفت باشند. این استفاده از 

باید  دانید به عوض آن چه کسانی را می شود. می استارتاپی بسیار پاس داشته می

 سازند. می پا پاس داشت؟ آنانی را که شرکتهای سودآور قائم به خود بر

 پذیری مالی مبنایی برای موفقیت است. . بر این باورم که مسئولیت9

شود در انبوه آن  درون آنها سرازیر میهایی که نقدینگی فراوانی به  استارتاپ

پنگ  ها تعداد زیادی میز پینگ شوند. این گونه استارتاپ نقدینگی غرق می

قیمتی را در  خرند که نیازی ندارند، و سپس صاحبان استعدادهای بسیار گران می

تر سازند. این را در  کنند تا آنان را فربه و فربه صف کارکنان خود استخدام می

بینیم، که شرکتهای ثروتمند صرفاً به این  رکتهای آمریکایی نیز میفرهنگ ش

ام  توانند هدر دهند. اما من در خانوادۀ پدری دهند که می دلیل منابع را هدر می

دلار به سوپرمارکت  40ای که در آن با  ام، خانواده آمده با چیزی متضاد این بار

دلار  100جوایز فروش به ارزش ها و  گیری حداکثر از کوپن رفتیم و با بهره می

کنند که پول از خودشان  خریدیم. آدمها وقتی مسئولانه خرج می مواد غذایی می

 شده از دیگران( و منبع تأمین پول مستلزم زحمت باشد. )نه قرض
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سسان و ورمقی م . تلاش برای جذب سرمایه سبب فرسودگی و بی10

ساختن  ترتیب انرژی کمتری برای برپا شود، و بدین ها می بنیانگذاران استارتاپ

سس استارتاپ باشد، واگر جذب سرمایه نخستین اولویت م ماند. شرکت می

توانید حدس بزنید محصول و مشتریان در کجا جای خواهند گرفت.  آنگاه می

ام که پس از یک دور  سسان زیادی را در پیرامون خود دیدهونه در صدر. م

آیند و پیش از آن که  رمق از پای درمی بی تلاش برای جذب سرمایه کاملاً

اندک بر کار اصلی خود، یعنی محصول و مشتریان،  حتی بتوانند اندک

 رفته هستند. دست متمرکز شوند نیازمند تجدید قوای از

آید وقتی پای جذب سرمایه در میان باشد، من در مقایسه با  به نظر می

 [4]دهند که: بع نشان میکردم، چندان تنها نیستم. منا آنچه احساس می

  هدا موفدق بده جدذب سدرمایه از       درصدد از اسدتارتاپ   05/0فقط

 شوند. گذاری خطرپذیر می شرکتهای سرمایه

 درصد به  1اند،  هایی که موفق به جذب سرمایه شده از استارتاپ

میلیددارد دلار  1ای دارای ارزش بددیش از  مقددام تکشدداخ افسددانه 

 اند. رسیده

بود از  برداشت نکنید: اگر استارتاپ من ناگزیر میلطفاً حرفم را اشتباه 

های  یقین با شکارچیان تکشاخ ای جذب کند، به شرکتهای خطرپذیر سرمایه

پذیرم که در  شدم تا آن جذب سرمایه تحقق پذیرد. و می ای درگیر می افسانه

تواند وجود داشته باشد. در عوض، انتخاب  هایی هم می آن تعاملات منفعت

خاطر استارتاپم بر دریافت پول از مشتری متمرکز باشم.  د که بهمن این بو

کار  و گذاریهای لازم در این کسب این بار معلوم شد در حمایت از سرمایه

  همین پافشاری به دریافت پول از مشتری کافی بود.
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 آموزه:

 کننده قدرت مشتریان پرداخت

گذاری صرف  کننده به چندین دلیل مهمتر از سرمایه مشتریان پرداخت

کنند  باید در کانون توجه شما باشند. مشتریانی که پیشاپیش پرداخت می می

توانند حامی رشد مستمر محصول و خدمات شما باشند. مهمتر این که،  می

کنند این امکان را برایتان فراهم  مشتریانی که پیشاپیش پرداخت می

دهید  به ایشان ارائه میتوانید ارزشی را که  آورند که یاد بگیرید چگونه می می

شود، و در روند این  به حداکثر برسانید. کارتان با فروش الف به آنها آغاز می

دهید که آنها به ب و ج هم نیاز دارند، و در آن جهت پیش  کار تشخیص می

 روید. می

 کننده از این قرار است: پرداخت قدرتهای برتر مشتریان پیش
 

 قدرت برتر

 کننده پرداخت مشتریان پیش

 العاده هستند فوق

 زیرا ...

گرفتن فرایند تولید  شتاب

 محصول

مایل هستند محصولی حداقلی را 

توانید از این  بخرند، و شما می

فرصت استفاده کنید تا به سایر 

توانند  نیازهایی که احتمالاً می

داشته باشند آگاهی یابید و تولید 

محصول یا محصولات مورد نظر 

 را شتاب بخشید.
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 قدرت برتر

 کننده پرداخت مشتریان پیش

 العاده هستند فوق

 زیرا ...

 توسعۀ آگاهانۀ بازار

شان  در خصوص نیازها یا مسائل

های لازم را در اختیار شما  داده

توانید در  گذارند، بنابراین می می

راه سازگاری محصول با بازار 

بیشتر و بیشتر کار کنید تا به 

حل کاملی دست یابید. برخی  راه

از این مشتریان 

کننده شاید نتوانند  پرداخت پیش

ختن شرکت در در مسیر برپاسا

کنار شما بمانند، و این اشکالی 

 ندارد.

 عدم نیاز به واگذاری سهام

نیازی به این ندارند که سهامی از 

شما به ایشان واگذار شود. بلکه، 

خواهند مشکل یا مسئلۀشان  می

حل شود، و برای این راغبند پول 

 پرداخت کنند.

 معرفی به مشتریان دیگر

مشتریان دیگری همانند 

ان یا بهتر از خودشان را خودش

 دهند. به شما ارجاع می
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کشی برای  داری نقشه می –توانم بفهمم چه فکری در سر داری  می

جذب سرمایه به هر طریق ممکن، و در این صورت چه کسی به مشتریان 

کننده نیازی دارد. خُب، اگر سرانجام برسی به جذب سرمایه در  پرداخت پیش

کننده فقط کمک خواهد  آنگاه داشتن مشتریان پرداختقبال واگذاری سهم، 

گذاران  کرد گره از کارها گشوده شود. در حقیقت، انکوباتورها و سرمایه

آسا، که راغب به تزریق پول در مراحل اولیۀ عملیات شرکت هستند،  فرشته

گذاری کنند که شواهدی از قدرت دریافت  گردند در شرکتهایی سرمایه می

 ن در آنها وجود داشته باشد.پول از مشتریا

 الزامهای یک انکوباتور نمونه از قرار زیر است:

  تدا   5،000 هاای بنگااهی یاا بازارگااهی:     برای اساتارتاپ

درصد رشد،  20دلار در ماه از سود ناخالص با حداقل  100،000

 ماه به ماه

 :کنندۀ فعال روزانه با  استفاده 5،000 برای محصولات مصرفی

 شد هفته به هفتهدرصد ر 5حداقل 

توان  راهی برای دورزدن وجود ندارد: فکر بکر یا ایدۀ درخشان را نمی

دهندۀ محصول یا  کار یعنی سازمان ارائه و کار محسوب کرد. کسب و کسب

ای از مشتریان راغب هستند از آن استفاده کنند و/یا  خدمات که مجموعه

کنندگان اولیه یا  تفادهآوردن این اس دست ازای آن پول پرداخت کنند. به به

کننده نیازمند اشتیاق، مهارت، و قاطعیت است، و این  پرداخت مشتریان پیش

با یا بدون جذب سرمایه  –شود موتور پرقدرتی برای رشد استارتاپ شما  می

 گذار. از شرکتهای سرمایه
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 شده: هدایتتعمّق 

 اشتیاق، مهارت، و قاطعیت

 نفس عمیقی بکش و چشمانت را ببند.

کنندگان  خواهم ذهنت را تمرین دهی تا، برای یک لحظه، همۀ تأمین می

سرمایه در برابر واگذاری سهام را کنار بگذارد. آنچه به دنبالش هستم این 
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آسا و جلسات  گذاران فرشته است که وارد ذهنیتی شوی که در آن سرمایه

وقتی این بذرپاشی برای جذب سرمایه و امثال آن وجود ندارد. نگران نباش، 

 لحظات تعمّق به سر آید آنها باز هم وجود خواهند داشت.

حال، شروع کن به گام برداشتن در این جهان بدون شرکتهای 

گذاری خطرپذیر، و در ذهن خودت جایی پیدا کن برای یک لحظه  سرمایه

 کردن در خصوص پرسشهای زیر: نشستن و تأمل

ذهن نیست، و هیچ  گذار در این جهان ازآنجاکه هیچ شرکت سرمایه

ای به  امکانی نیست برای آن که کسی در ازای بخشی از شرکت بتواند سرمایه

کار خودت با این حقیقت مواجهی که  و تو بدهد، پس برای ساختن کسب

 گزینۀ دیگری بیابی.

هایی برایت وجود دارند؟ چگونه در اسرع وقت چیزی را فراهم  چه گزینه

خاطر آن راغب به پرداخت  شتریان بهدهی که م آوری و تحویل می می

ات وجود داشته  تواند در زندگی باشند؟چه منابع دیگری برای تأمین پول می

 باشد؟

 آیا نوعی دارایی هست که بتوان آن را فروخت؟

 آیا وامی هست که بتوان گرفت؟

کردن شور و اشتیاق موجود در تو به سرمایۀ  آیا راهی هست برای تبدیل

 کاری که در نظر داری بسازی؟ و لازم برای کسب

 چند ثانیۀ دیگر وقت بگذار و از خرمن این تعمّق خوشه برچین.

چشمانت را باز کن. و با آزادی کامل منابع موجود تأمین سرمایه را دنبال 

 کن.
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 جان کلام

 گدذار را بدا دقدت     نیاز خود به جذب سرمایه از شرکتهای سرمایه

ها نه به  که بسیاری از استارتاپتمام بررسی کنید، با علم به این 

ایددن نددوع سددرمایه نیددازی دارنددد، و ندده از جانددب شددرکتهای    

 شوند. راحتی پذیرفته می گذار به سرمایه

      پیش از گرفتن تصمیم در خصدوص واگدذاری بخدش بزرگدی از

 سهام، منابع دیگر جذب پول را خوب بررسی کنید.

 خت، اشتیاق کردن چند مشتری اول راغب به پردا در فرایند پیدا

 و مهارت و قاطعیت را با جدیت تمام به کار بندید.

 کننده کار کنید تا اطمیندان یابیدد    پرداخت با این مشتریان پیش

 –دهیدد   حل کاملی را برای مشکل یا مسئلۀ آنها ارائه مدی  که راه

یعنی، اطمینان حاصل کنید بده تناسدب درسدت محصدول/بازار     

 اید. رسیده

 

4.Meredith,Wood “Raising Capital for Startups: 8 Statistics That 

Will Surprise You,” fundera (website), February 3, 2020,

https://www.fundera.com/resources/startup-funding-statistics 
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مشتریان  سوی عیار به ل تمامتحو

 کننده پرداخت

 ات هستی؟ ایده آیا عاشق

 کنی درست است؟ آیا از روی غریزه احساس می

 آیا حاضری پای آن خون بدهی؟

 بچسب به کاراستیون پرسفیلد،  –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

تقریباً »دروغ گفت،  سیاهرگم را سوراخ کرد. تنم سفت شد. بهسوزن 

درون اولین ویال از سه ویال دمِ دست  اندک به خون، خون من، اندک« تمومه.

جاری شد. روی این ویالها نام من و نام آن کارآزمایی بالینی نوشته شده بود 

دو نامی که با خون به هم پیوسته بودند.  –که در آن نامنویسی کرده بودم 

دادن برای استارتاپم بودم، و از این کار  به معنای دقیق کلمه در حالِ خون

 ای داشتم. هاحساس شادمان

پیش از شروع سیکر هلث، درگیر چند کارآزمایی بالینی بودم برای یافتن 

انتظار نخستین درمان برای  افراد دچار بیماریهای نادر که مشتاقانه چشم

سنجی بودم، و تدوین استراتژیهایی  کار امکان اندر شان بودند. دست مریضی

بخشیدن به  برای شتاب هایی لاین کنندگان، و تایم برای نامنویسی شرکت
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ها نزد سازمانهای مسئول. از هنگام شروع سیکر هلث به این  تنظیم پرونده

طرف، درگیر دهها کارآزمایی بالینی بودم، سرگرم بازبینی معیارهای 

گنجاندن یا نگنجاندن افراد در کارآزماییها، و سرگرم تدوین پلتفرم خودمان 

. اما خودم هرگز در هیچ مورد نقش برای یافتن جمعیت مورد نظر از بیماران

 کننده در کارآزمایی بالینی را نداشتم. شرکت

هایی که چه بسا  منظور یافتن مرض شروع کردم به وارسی بدن خودم به

مرا نامزد کارآزمایی بالینی کنند. تندرست متولد شده بودم و دچار هیچ 

سط دارم که متو-تا-ام، اما نوعی ناخوشی پوستی خفیف بیماری جدی نبوده

شدن به  کند. به نام نامی علم، و در راستای نزدیکتر گاهی اذیتم می از هر

کردن  مشتری، و شاید یافتن درمانی برای مرض خودم، شروع کردم به پیدا

یک کارآزمایی بالینی در دوروبر خودم. صبح یک روز یکشنبه وقتی به سراغ 

یک آگهی دیدم در خصوص  ونامۀ پالو آلت هفتهصبحانه رفتم، در نسخۀ چاپی 

ام در یک بیمارستان دانشگاهی نزدیک  کارآزمایی بالینی برای مرض پوستی

نامه بریدم و فردای همان روز یعنی  محل سکونتمان. آگهی را از آن هفته

دوشنبه به آن شماره زنگ زدم. مسئول هماهنگی بالینی شروع کرد به 

ود به این پژوهش. پرسش به پرسیدن پرسشهایی در ارتباط با معیارهای ور

آور بود. بعد اطلاعات  رفت، و این برای هر دوی ما ملال پرسش پیش می

ام را سه بار هجی کنم، و  تماس مرا پرسید، و مجبور شدم نام خانوادگی

 نشانی ایمیل خودم را چند بار با صدای بلند بگویم!

سیکر هلث،  بودن این تعاملِ دچارِ ضعفِ فناوری، و نیاز به وجودِ مضحک

عوض دیدن آگهی آنلاین در وبسایت سیکر هلث، آگهی را از  محسوس بود: به

نشریۀ محلی بریده بودم و برای شروع کارها مجبور بودم تا دوشنبه صبر کنم. 
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کردن فرم آنلاین پیشاغربالگری در وبسایت سیکر هلث، مسئول  عوض پر به

پرسید و طی  تش را از من میکنندۀ امور بالینی از طریق تلفن سوالا هماهنگ

ام را هجی کنم، به طوری که  آن مکالمه سه بار مرا مجبور کرد نام خانوادگی

برابر بیشتر  کردن فرم آنلاین پیشاغربالگری ده همۀ این کارها در مقایسه با پر

کنندۀ  عوض دریافت سریع اطلاعات تماس این هماهنگ گرفت. به وقت می

تلفنش را بپرسم و آخر هم موفق نشدم ایمیل او  بالینی، مجبور بودم شمارۀ

 را بگیرم.

پذیرا و مشتاق یادگیری چیزهای بیشتر در این زمینه که سیکر هلث 

تواند بهترین خدمت را به بیماران، کلینیکها، و تولیدکنندگان  چگونه می

گیری  داروها ارائه دهد، در آن کارآزمایی بالینی نامنویسی کردم. برای خون

ز تجویز دوز دارو، آن مسئول هماهنگی نگذاشت در صف منتظران پیش ا

 بمانم و مرا تا آزمایشگاه همراهی کرد.

من واقعاً به انصاف ارزش قائلم و آن اقدام به نظرم غیرمنصفانه بود. 

 «مطمئنی؟»پرسیدم، 

اید  اید، و داوطلب شده قطعاً. شما در یک کارآزمایی بالینی شرکت کرده»

 «خود را به این کارآزمایی بسپارید. جسم و اطلاعات

نکتۀ مهمی در حرفهایش بود، اما برخورداری از این امتیازهای ویژه 

دیری نپایید، و رسیدم به جایی که برای ویزیتهای باقیمانده، که مجموع آنها 

بایست به طور متوسط نیم ساعت  نیازمند سه ویال از خون تازۀ من بود، می

 ماندم. در انتظار می

سه ویال ماهانه از خون من کاملاً ارزش اعتبارسنجی آن مشکلات و 

حلی پیدا  کوشید برایشان راه مسائلی را داشت که تیم ما در سیکر هلث می
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کند. در مدتی که در آن کارآزمایی بالینی شرکت داشتم، چند ایدۀ دیگر در 

کتهای توانست بر دوش بیماران، مراکز، و شر راستای کاستن از باری که می

 بیوفارما باشد برچیدم.

در حالی که اثرات جانبی دارو یا دارونمای تحقیقاتی که دریافت کردم در 

کل چندان زیاد و نامطلوب نبود، و حتی انگشت یازدهمی روی دستها یا 

های من بود در  ها و رهیافت پاهایم رشد نکرد، آنچه در عوض رشد کرد بینش

نفع در کارآزمایی بالینی. اگر  ی افراد ذیخصوص عملکردها، بارها، و نیازها

ها و  کردم، این بینش ای در این حوزه کار می صرفاً در مقام یک آدم حرفه

 گرفت. ها هرگز در دسترس من قرار نمی رهیافت

دادن در راه این استارتاپ به من کمک کرد بفهمم که  افزون بر این، خون

نان ما نیاز به تبدیل و تحول است. نیاز غایی بیماران ما، مشتریان ما، و کارک

تحمل را به ناخوشی  بیماران نیاز به دارویی دارند که ناخوشی غیرقابل

خواهند نامنویسی در  تحمل تبدیل کند. شرکتهای بیوفارما می قابل

خواهند به شرکتی بدل شوند دارای  کارآزماییهای بالینی ایشان پُر شود، می

خواهند  ن تأییدشدۀ دیگر(. کارکنان ما مییک درمان تأییدشده )یا یک درما

به شغلهایی داشته باشند که کار صرف را به یک رسالت، به یک مأموریت، 

ل هدفی بود برای همۀ این گروههای یک شور مبدل کند. تبدیل و تحو

  ای در آن راستا. نفع، و در این میان، استارتاپ من وسیله ذی
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 آموزه:

 همنوعان نیازمندت خدمت کنبه  در راستای تحول پُرتأثیر

استارتاپ تو هنگامی بیشترین ارزش را خواهد داشت که بتوانی کار 

رسانی در راه یک نیاز واقعی انسانی وصل کنی. بخت با تو  خودت را به خدمت

 یار است، زیرا آدمها بسیار بسیار نیازمند هستند.

 [5]مدرک محکم برای این که آدمها بسیار بسیار نیازمند هستند

کند تا زندگی و  بوم از استعارۀ گرافیکی یک گل استفاده می-ابزار قلب

نیازهای فراوان آدمیان را بازنمایی کند. تو نیازمندی. من هم همینطور. و 

گلدان نمایانگر همۀ   همینطور است هر آدم دیگر )و جانوران و گیاهان، نیز(.

نیازهای مرتبط با بقای آدمی است، مثل هوا، آب، سرپناه، غذا و حرکت. هر 

گانۀ گستردۀ نیازهاست: اجتماع،  های هشت گلبرگ نمایانگر یکی از دسته

ماندگاری، خودسامانی، صداقت، بهروزی، معنایابی، صلح، و همدلی. بر فراز 

نیاز به تعالی، جای دارد. این ابزار را بسیار همۀ این نیازها بالاترین نیاز، یعنی 

شده به  بندی ای دسته گونه دوست دارم چون نیازهای جهانی آدمیان را به

کشد. خبر بسیار خوب این است که اکثر این نیازها به فرصتهای  تصویر می

 ترجمه هستند! رسانی به آدمها قابل کار در راه خدمت و بالقوۀ کسب

کارهای  و برای نمونه، در نظر بگیرید. بسیاری از کسبگلبرگ اجتماع را ، 

 اند. دادن به نیازهای این حوزه شکل گرفته موفق دهۀ گذشته برای پاسخ

برای پُرکردن نیاز به ارتباط با خانواده، و دوستان و دلدادۀ  –فیسبوک 

 کلاس نهم.

 درنگ. برای پُرکردن نیاز به ارتباط جهانی بی –واتساپ 

 برای پُرکردن نیاز به همکاری بین تیمهای کار. –اسْلَک 
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 ها. برای پُرکردن نیاز به شراکت در پروژه –استارتر  کیک

 تر است اگر:  موفقیت استارتاپ تو محتمل

این کار مستلزم آن است که خودت  . نیازهای مشتریانت را بفهمی.1

ال ماهانه را حقیقتاً به جای مشتریانت بگذاری. اگر این کار مستلزم سه وی

 خون تازه باشد، چنین بادا.

 مشکل یا مشکلات کنونی مشتریانت چیست؟ 

 نقطۀ درد یا نقاط درد آنها کدام است؟ 

 تجربۀ کنونی آنها چیست؟ 

 طلبند؟ هایی را آنها می حل چه راه 

ای و کامل  . تا آنجا که ممکن است نیازهای مشتری را ریشه2

فرد با -به-های مستقیم و فرد حل این کار مستلزم ارائۀ راه برآورده کنی.

 رساندن منفعت حقیقی به مشتری است.

 کند؟ حل تو چگونه مسئلۀ موجود را رفع می راه 

 حل مسئله یا مسائل جدیدی را بدرای مشدتری ایجداد     آیا این راه

 کند، که تو باید برای حل آن نیز تقلا کنی؟ می

سودآور ای اثربخش به سوی بخش  گونه حل موجودت را به . راه3

حلها نیازمند هدفگیری هستند. فیسبوک در حالی که  اکثر راه هدف بگیری.

میلیارد نفر زندۀ  7/7میلیارد کاربر، از میان  4/2اکنون در مقیاس جمعی با 

شده  ای بسیار هدفگیری گونه کند، فعالیت خود را به روی این سیاره، کار می

بخش هدف مناسب از  آغاز کرد: در پردیسهای کالجها، با انتخاب یک

جمعیتی که احتمالاً این محصول را با شور فراوان خواهند پذیرفت. )مطالب 

 .(6یابی در فصل  بندی و موضع بیشتر در خصوص بخش
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رسانی به یک نیاز عمیق باشد، تناسب  که کار تو در پیوند با خدمت وقتی

 صورتی خودکار از راه خواهد رسید. آسانی و به محصول/بازار به

 شده: هدایتتعمّق 

 رسانی خودت شدن به توانایی خدمت وصل

جای خوب راحتی پیدا کن برای نشستن یا درازکشیدن. نفس عمیقی 

بخشی  بکش، و شروع کن به رساندن بدنت به حالت آرمیدگی. نور گرم راحتی

 را بر تاج سرت حس کن.

دربیاور، و با آرامی از پا  بیا سفر کنیم به درون قلبت. کفشهایت را به

 بیشترین درجۀ مراقبت، گام بگذار به درون قلبت.

توانی ببینی قلبت تا چه اندازه بزرگ است؟ چند  داخل شدی؟ آیا می

بینی؟ تصویرهایی که در ذهنت پدیدار  قدم در قلبت جلوتر برو. چه می

 شوند چیستند؟ آنجا قدری بیشتر این سو و آن سو برو. می

های باقیماندۀ این قلب بزرگ به  است تا با تپشچه چیزی بر جای مانده 

خواهد در خدمت باشد و  خواهد چه کار کند؟ چگونه می انجام برسانی؟ می

 خدمت کند؟

 آوری کن: رنگها، صداها، آدمها، کلمات، اشیا. همۀ جزئیات را جمع

 خواهد خدمت کند؟ قلبت چگونه می 

 چه کسی یا چه کسانی به این خدمت نیاز دارند؟ 

 آنها چه مسائلی و چه مشکلاتی دارند؟ 

آوری کن، و آن را با یک دم عمیق به  ای جمع تصویری را که فراخوانده

 درون خودت ببر.
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کردن همین اکنون است. نفسی عمیق به درون، و سپس به  لحظۀ خدمت

 بیرون.

 جان کلام

      با گذاشتن خود به جای مشدتریان، مسدائل و مشدکلات را پیددا

 کن.

 ای باش. کار، در صدد حل مسئله و ام به شروع کسبپیش از اقد 

    آدمها نیازمندند و نیازهای بسیاری دارند، و این بددان معناسدت

 کار فراوان هستند. و ها و فرصتهای کسب که ایده

 دادن به هر نیازی نبداش. مطمدئن شدو ایدن نیداز       در صدد پاسخ

از  کندد و قلبدت را آکندده    نیازی است که با تو پیوند برقرار مدی 

سدازد، گدویی بدرای آن برگزیدده      نوعی حس معنا و مقصود مدی 

 ای. شده

  کنی نیروی پایبندی لازم  معنا و مقصودی ژرف در کاری که می

 آوردن لازم است تأمین خواهد کرد. را که برای ماندن و تاب

 

5. Heart-Canvas is the sole copyright of Compassionate Connecting 

andincluded here with permission. Developed by James Prieto and

available at www.Heart-Canvas.com. The needs flower was inspired

by Jim and Jori Manske’s needs wheel (RadicalCompassion.com)

andmodified to match the natural metaphor of a flower—giving full

representation to personal, interpersonal, physical, and transcendent

needs. 
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 با رقبایت صحبت کن

 هرگز چیزهای درونی خودت را با چیزهای بیرونی کس دیگر مقایسه نکن.

 ناشناس –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

دانستم انبوهی از سازمانهای  وقتی سیکر هلث را شروع کردم، می

تبلیغاتی هستند که در تلاشند کمپینهایی برای نامنویسی بیماران در 

کارآزماییهای بالینی راه بیاندازند، اما نگران نبودم. من، که مشتری سازمانهای 

اولی داشتم از این که کار آنها عموماً تا  ام، تجربۀ دست تبلیغاتی زیادی بوده

رنگِ  ریزی مانند ته و گرفتار مشقتهای روزانه بر سرِ موارد خُردچه اندازه کُند و 

غروب آفتاب در طراحی صفحۀ وبسایت است. کارآزماییهای بالینی نیازمند 

شدن از این گونه  کارآیی، سرعت، و تمرکز بر نتیجه بودند، بنابراین متمایز

رای دانستم چند شرکت جذب بیمار ب سازمانهای بازاریابی آسان بود. می

کارآزمایی بالینی وجود دارد، اما آنها عموماً از بیماریهای نادر گریزان بودند، و 

 رفتند. بهانۀ دشواری بیش از اندازۀ یافتن این بیماران به سراغ آنها نمی به

نیاز داشتم دربارۀ رقبای خود بیشتر بدانم، و از سرِ اتفاق بِن، یکی از 

و حالا در  عان سیکر هلث بودهمکاران قبلی من و دوستی که از مداف

دهندگان خدمات را انتخاب کند،  جایگاهی قرار داشت که فروشندگان یا ارائه
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بردن از شرکتهای دیگری که برای کاری مشابه فراخوان  شروع کرد به نام

دادند. قرار شد بن ایمیلهای سریعی برای من بفرستد، با این موضوع که  می

، و من تحقیق «این شرکت جدید را بررسی کنراجع به نامنویسی بیماران، »

کنم و بکوشم این نکته را روشن کنم که آیا سیکر هلث از آنها متفاوت، و 

 شاید هم بهتر، است یا نه.

اجلاس مدیران »ای از رقبا در  ، با دسته2016چند ماه بعد، در فوریه 

و همیشه رویارو شدم. این گردهماییِ تقریباً الزامی « ارشد عملیات بالینی

شلوغ در حرفۀ ما فرصتی عالی بود برای کشف نکات بیشتری دربارۀ رقبای 

ای  سیکر هلث و فهمیدن راههای تمایزیابی از آنها. در تالارهای نمایش، عده

از رقبا دکه زده و بساط خود را پهن کرده بودند، در حالی که شرکتهای دیگر 

خودشان را تشریح در جلسات این اجلاس داشتند روشهای بیماریابی 

 کردند. می

دانی، و در  گفت تا وقتی نپرسی جواب را نمی مامانم همیشه به من می

جستن از نیاز  اینجا دوست دارم به شما نشان دهم پرسیدن پرسش و بهره

 کردن دربارۀ خودشان تا چه اندازه اهمیت دارد. مردم به صحبت

سیکر هلث محسوب  هایی که ظاهراً رقیب رفتم به سراغ یکی از آن دکه

شان پر بود از آدمهایی با لباس و ریش همسان. هدفهای آسان! و  شد. دکه می

یادداشتهای ایتالیک در اینجا فکرهای آن لحظۀ )گفتگوی ما از قرار زیر بود 

 .(من هستند

 تونید در مورد شرکتتون یه کم توضیح بدین؟ من: می

آها، ما هم )کنیم.  می ریشو: ما برای کارآزماییهای بالینی بیماریابی

 (خوب نیست. –همینطور 
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 کنین؟ من: چجوری این کارو می

کنیم و بیماران را وارد سیستمی  ریشو: ما از تبلیغات دیژیتال استفاده می

، خوب نیست، خب)تونن به سایتها وصل بشن  کنیم که در اونجا می می

 (مشابهت خیلی زیاده.

 ین؟کن من: در مورد چه بیماریهایی کار می

 –عالیه )ریشو: بیماریهای شایع مثل آکنه، اکزما، آسم، و امثال این. 

تونه در زمینۀ بیماریهای نادر و پیچیده ارزش بیشتری ایجاد  سیکر هلث می

 (کنه.

 کنم. دهد. و من هم کارت خودم را تقدیم می کارت ویزیتش را به من می

اُنکولوژی هم کاری من: سپاسگزارم. آیا درخصوص بیماریهای نادر یا 

 کنین؟ می

تونه اونارو  خوب. سیکر هلث می)کردن اونا خیلی سخته  ریشو: نه، پیدا

 (پیدا کنه.

 ها چطوره؟ من: قیمت

خرن.  بردن مطالعاتشون از ما پکیج می ها برای پیش ریشو: خُب، سایت

 (های کمتری دارن. گزینۀ ضعیف؟ سایتها در مقایسه با اسپانسرها بودجه)

 ها در آن آمده است. دهد که شرح این پکیج ری به من میبروشو

 من: پس مشتریان شما فقط سایتها هستند؟

کنم این عالیه. مشتریان ما شرکتهای بیوفارما هستن،  فکر می)ریشو: بله. 

های ما را با یک قرارداد در  که یک سطح بالاتر از سایتها قرار دارن، و برنامه

 (کنن. سایتهای متعدد اجرا می
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شوید که این محاوره، مثل یک  یک لحظه اگر وقت بگذارید متوجه می

اند تا دربارۀ شرکت حرف  طرفه است. او را در آن دکه گذاشته بازجویی، یک

 کند. بزند، و او هم البته دارد کارش را می

در طول این دیدار سران، با تحقیق دربارۀ کشفهای هفتگی بن، و 

رقبا، فهمیدم هنوز راههایی برای تمایز سیکر تعاملات دیگر با مشتریان و 

 هلث هست، حتا در این بازار شلوغ.

نخست، متوجه شدم تفاوتهایی وجود دارد در سنخ بیمارانی که یک 

 تواند در یافتن آنها تخصصی شود، مثل: شرکت می

  شایع، خاص، نادر، فرانادر –میزان بروز بیماری 

  گیر و گذرا مزمن یا تک –نوع بیماری 

  خفیف، متوسط، یا شدید –شدت بیماری 

دوم، متوجه شدم سنخهای گوناگونی از مشتریان بالقوه وجود دارند که 

 در پی یافتن بیماران برای نامنویسی هستند، از جمله:

 3یدا   2هایی در فداز   شرکتهای نوپای بیوفارما، که عموماً استارپ 

 ت بالاتکوین بالینی هستند، با عطش وافر به نوآوری و مبرمی

      شرکتهای بیوفارمای متوسط که، عدلاوه بدر داشدتن فراینددهای

ای دارندد.   هستند و/یا محصدول تأییدشدده   3شده، در فاز  تثبیت

 اینها شاید هنوز هم قادر به اقدام سریع باشند )بعضی وقتها(

  شرکتهای بزرگ بیوفارما، مانند یک شرکت کاملاً جاافتادۀ دارای

کراسی مستحکم، و پذیرش آهستۀ چند محصول تأییدشده، بورو

 فناوری جدید
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      سازمانهای پژوهش بدالینی، در اسدتخدام اسپانسدرهای بیوفارمدا

برای اجرای مطالعات، و عموماً چیزی مسئول نامنویسی، هرچند 

 کشمکشها در این حوزه فراوان است

سوم، متوجه شدم که تفاوتها در رویکرد بسیار است. شرکتهایی بودند 

های  اوی سوابق الکترونیکی، شرکتهایی سرگرم پرورش دیتابیسک درگیر داده

درازمدت، و شرکتهایی در استخدام سایتها، در مقابل آنهایی که در استخدام 

 اسپانسرها بودند.

یابی سیکر هلث را به قرار زیر تدوین  با داشتن این اطلاعات، بیانیۀ موضع

 کردم.

 یابی بیانیۀ موضع

ارما و سازمانهای نوآور پژوهش بالینی شرکتهای نوپای بیوفبرای 

که در کار پدیدآوری درمانهای جدید جانبخش هستند، سیکر هلث نوآورترین 

الوصولِ دچار پلتفرم بیماریابی مستقیم است که یافتن بیماران صعب

بخشد، تا در اسرع وقت درمانهای جدید را در بیماریهای پیچیده را شتاب می

 رار دهد.دسترس بیماران نیازمند ق

یابی را  در نخستین روز سیکر هلث یکسره ننشستم این بیانیۀ موضع

بندی کنم، اما  بنویسم، زیرا هنوز به قدر کافی آگاهی نداشتم تا بازار را بخش

 به مرور زمان، توانستم آن را تدوین و اصلاح کنم.

هر بار که مطلع شدم رقیب جدیدی وارد بازار شده است، اطلاعات لازم 

آوری کردم تا ببینم آیا تمایزیابی سیکر هلث هنوز هم معتبر است یا  معرا ج

ویژه در یک بازار شلوغ، و  به، نه. مهم بود که همه چیز برای همگان نباشی
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و بتواند خدمت برساند سیکر هلث که در آن یافتن ارزشمندترین جایگاه 

 موفق شود اهمیت فراوان داشت.

دربارۀ رقبای جدیدی که مثل قارچ از ن بهای  با گذشت سالیان، ایمیل

تدریج کاهش یافت. آیا رقبای جدید کمتر شده  ند بهآمد این سو و آن سو می

کردند؟ بله، و  کار را ترک می و ها داشتند این عرصه از کسب بودند؟ آیا شرکت

شدند، و در سیکر هلث، ما جایگاه متمایزی یافته  بله. برندگان مشخص می

 شد زنده ماند و رشد کرد. می بودیم که از آنجا

 آموزه:

 یابی اهمیت موضع

ای  ترین بازارهای دارای مسئله کار بنیادی است. جذاب و رقابت برای کسب

آن مسئله خواهند علاقمند به حل  های متعدد دارای شرکتکردن  برای حل

شوید، رقبای شما با ارائه اطلاعات کار بود. اگر رقابت را بپذیرید و  درگیر 

د ییقی که نیاز دارید تا جایگاه خود را در بالاترین ارزش تعیین کندق

 تان را بهتر خواهند کرد. استارتاپ

 : رقیبان را تحلیل، مطالعه، و بازجویی کنید.1گام 

با این نکته رویاروی شوید که رقابت آن آفتابی است که بر جنگل 

یاروی شدن با تابد. درست همانند رویاروی شدن با درد، رو کار می و کسب

های آن نرمتر و نقایص آن بزرگنمایی شود.  رقابت سبب خواهد شد ویژگی

تر از شما نیستند.  کوش کشف خواهید کرد که رقبای شما زیرکتر و سخت

تحلیل و بازجویی رقیبان شما را قادر خواهد ساخت تا تفاوتها را شناسایی 

 تواند در آنها برنده باشد. تان می هایی را برگزینید که استارتاپ کنید و حوزه
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 ای وقت بگذارید و فکرکنید: لحظه

 توانید درباره رقبای خود چگونه می

 ک اندک نکات بیشتری بیاموزید؟اند

 بندی کنید. : بازارتان را بخش2گام 

های کوچکتری از  کردن آن به گروه کردن بازار یعنی تقسیم بندی بخش

 کنند یا نیازهای مشابهی دارند. ای مشابه رفتار می گونه مشتریانی که به

 ای وقت بگذارید و فکر کنید: لحظه

 ؟بندی کنید توانید بازارتان را بخش چگونه می

 : موضع خود را تعیین کنید.3گام

کردن جایگاهی که در آن  تعیین موضع شرکت یا محصول یعنی انتخاب

گذارد و  این شرکت یا محصول عملیات خود را به اجرا می یگاهجا

کردن مشتریانی که این شرکت یا محصول قصد دارد عمیقاً به  انتخاب

 .پاسخ دهدنیازهای آنها 

شاید بپرسید: چرا لازم است انتخاب کنیم؟ آیا برای استارتاپ من بهتر 

این نیست که محصولی بسازد که همگان خواهان خرید آن باشند؟ خب، 

 بیایید این را بررسی کنیم.

خواهید به این چهار  کنید، می ابی تدوین میی وقتی یک بیانیه موضع

 پرسش پاسخ دهید:

 مشتری شما کیست؟. 1

چه کسی محصول یا خدمت شما را خواهد  پرسشی که باید پرسید:

 خرید؟
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 است؟یا تواناترین یا ...ترین چرا استارتاپ شما بهترین . 2

شما چه هستید؟  شما آن مسئله را چگونه حل  پرسشی که باید پرسید:

 کنید؟ می

 آورد؟ چه مزایای کلیدی فراهم می. 3

چرا یک مشتری باید شما را در برابر رقبایتان  پرسشی که باید پرسید:

 انتخاب کند؟ نقطه تمرکز خاص یا قدرت برتر شما چیست؟

شود که با  چگونه این کار سبب تحقق نوعی منفعت غایی می. 4

 بخشد؟ تعالی میاهمیت و معنادار است و شما را به عنوان یک شخص 

چرا عمر گرانقدر خود را صرف انجام این کار  پرسشی که باید پرسید:

 کنید؟ می

یابی یا تعیین جایگاه: شرکت شما نیازمند  یک نقطه پایانی درباره موضع

یابی دارد.  یابی است، و هر یک از محصولات شما هم نیاز به موضع موضع

صولات برخوردار از مح در زیر آناست که  ترییابی شرکت چ موضع

 هستند.خود یابی درست سرگرم عملیات  موضع

 بر استارتاپ خود متمرکز کنید. : توجه خود را مجددا4ًگام 

آگاهی کاملاً  کار طبیعی است، در ذهن و رقابت، در حالی که در کسب

دن خودمان با کر غیرطبیعی است، و این هشداری است در خصوص مقایسه

 اید همه توجه خود را به استارتاپدکی به رقبا، حتماً بدیگران. پس از نگاه دز

 تان معطوف کنید.خود

تان در تمرکز بر کانون  رشد و شکوفایی شما منوط است به توانایی

 وجودی خودتان، نه توانایی نظاره بر آن سوی حصار.
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 شده: هدایتتعمّق 

 جایی در باغ

نزدیکی سفرکن. در نفس عمیقی بکش و در ذهنت با من به باغی در این 

 بینی. این باغ، مجموعه متنوعی از درختان، گیاهان، و گلها را می

آن بالا به خورشید نگاه کن. حالا این پایین به گیاهان. توجه کن کدام 

ها  کند. خورشید کافی برای همه آن گیاهان را آفتاب از آن بالا لمس می

 وجود دارد.

سپس، به درختان، گیاهان، و حالا، در این پایین به خاک نگاه کن. 

برت. توجه کن که چگونه همه آنها مواد غذایی را از زمین جذب  و گلهای دور

 کنند. به قدر کافی مواد غذایی در زمین هست که همۀ آنها را تغذیه کند. می

در باغ بنشین. آیا این امکان وجود دارد که رقیبان تو درست همانند این 

تواند چنین باشد که  این باغ باشند؟ آیا می درختان، گیاهان، یا گلهای

 خورشید، آب، و مواد مغذی کافی برای همه وجود دارد؟

ت در خرنگ س گل آبی آنکنی  حالا در این باغ دراز بکش. آیا فکر می

خواهد؟  تر همه خورشیدش را برای خود می طرف این فکر است که درخت آن

کند که  رنگ باشد. به این فکر می کند که گل آبی رنگ به این فکر می گل آبی

که  گذراند راحتی روزگار می هب واقعیتدر این باغ جایی برای او هست. با این 

رنگ این  در این باغ تنها نیست بلکه بخشی از باغ است. تنها کار این گل آبی

 برساند. تبودن خود را به حد نهای است که زنده

توانی ببینی تا چه اندازه  یا میبرای تو و  استارتاپ تو نیز چنین است. آ

رغم این  خورشید، آب، و مواد مغذی کافی برای استارتاپ تو وجود دارد، به

 که چه کس دیگری در این بازار حضور داشته باشد؟
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کردن ارزش و تأثیر استارتاپ خودت.  تنها وظیفه تو عبارت است بهینه

بپرداز، با تنها چیزی که رنگ باش و به زندگی خودت  مانند آن گل آبی به

 رسانیدن زندگی استارتاپ خودت. نهایت واقعا اهمیت دارد: به حد
 جان کلام

  یدابی خدودت را در    رقبا و رقابتهای خود را بررسی کن تا موضدع

 بازار تدوین و طراحی کنی.

 ای کده بدرایش    سعی نکن همه را راضی کنی. در خصوص مسئله

شتریانی که برایشدان ایدن   دهی و در خصوص م حلی ارائه می راه

 دهی اختصاصی عمل کن. حل را ارائه می راه

 ای اختصاصدی بده    گونده  یابی تدوین کن کده بده   یک بیانیۀ موضع

ها و مزایایی کده   کنی، منفعت ای که حل می مشتریان تو، مسئله

دهی، و دلیل یا دلایل وجودی شرکت شما بپدردازد. بده    ارائه می

دهد، ایدن بیانیده را    دیدی به تو میموازات این که بازار بینش ج

 مرتب ارزیابی و، در صورت لزوم، اصلاح کن.

 شددناس را برگددزین. در جنگددل  نددوعی ذهنیددت وفددور یددا فراوانددی

هدای   کار، به قدر کافی خاک و آفتاب هست که اکثر گونه و کسب

 موجود در بازار را رشد و پرورش دهد.

   را برگدردان بده   پس از نگاه زیرچشمی به رقبا، همۀ توجه خدود

 سازی ارزش و تأثیر استارتاپ خودت. بهینه
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نخست افرادی را استخدام کن 

 که لوحِ سفیدِ توانا باشند

 شود که گفته است آنژ اغلب نقل قول می از میکل

 در اندرون هر قطعه سنگ یا مرمری یک مجسمۀ زیبا نهفته است؛

 های سنگ یا مرمر را برداشت اضافهفقط باید 

 تا آن اثر هنریِ نهفته در دل آن آشکار شود. 

 پذیری هنر امکانرُزاموند استون زِندِر،  –

 

 ام که یادگیری کم به این باور رسیده کم

 ترین واحد پیشرفت است. ها اساسی برای استارتاپ

 اریک رایز، استارتاپ ناب –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

دوستم کارولین « در مدت شش سال گذشته اصلاً کار نکرده است،»

گشود بسیار محتاط بود،  گفت. وقتی دهان به سخن می داشت به من می

ای  آمد من دیگر علاقه ترسید از پی این یا آن کلامی که بر زبان می گویی می

 به شنیدن نداشته باشم.
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هایش را بزرگ کند. و از کار دست کشید تا دوقلو»حرفش را ادامه داد: 

شناسم؛ واقعاً عالیه. دربارۀ این که برای  ساندرا جان، شارون را شخصاً می

تونم ارتباط شما دو تا را با هم  سیکر هلث کار بکند احساس خوبی دارم. می

 «برقرار کنم؟

کارولین جان، »گفتند،  سس چه بسا در پاسخ میوبسیاری از مدیران م

موارد »و سپس این رزومه را در پوشۀ « کنم، بررسی میبسیار ممنونم. حتماً 

سپردند که اصلاً چنین گفتگویی  کردند و به فراموشی می بایگانی می« دیگر

ها همان گونه استخدام  هم اتفاق افتاده است. در کل، بسیاری از استارتاپ

کنند که در  کنند که شرکتهای جاافتادۀ آمریکا: آنانی را استخدام می می

های منتخب درس خوانده باشند، تجربۀ کاری مرتبط و مستمر داشته کالج

شان دستاورد از نگاه دیگران و رسیدن به شهرت باشد،  باشند، و دغدغۀ اصلی

 وقت کار کنند. و نیز بتوانند تمام

ام.  اما من از روز تأسیس این شرکت تا حالا به آن شیوه استخدام نکرده

کردیم چنان  اری که ما در سیکر هلث میدر کانون اصلی فعالیتهای ما، ک

ای در آن حوزه وجود نداشتند که  جدید بود که در واقع افراد باتجربه

گریز بودند که به یک  استخدام کنیم. و اگر هم بود، بیش از آن گران و ریسک

 استارتاپ شکننده بپیوندند.

 در عوض، همیشه در پی آن بودم افرادی را استخدام کنم که آنها را

گرفتن این کار  افرادی پرهیجان، توانا، و مشتاق به یاد –نامم  می« لوح سفید»

آیا این شخص در برابر موانع استقامت و  –جدید. دنبال عزم راسخ بودم 

تواند یاد بگیرد  آیا می –طلب بودم  پشتکار خواهد داشت؟ دنبال ذهنیت رشد

راد مبتلا به بیماریهای تواند با اف آیا می –و رشد کند؟ دنبال همدلی بودم 
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کوشند این بیماران را در کارآزماییهای بالینی نامنویسی  نادر، و با آنان که می

 کنند، شفیقانه ارتباط برقرار کند؟

نویدِ نه تنها تداوم استخدام  –این گفتگو با کارولین پر از نوید بود 

ث، برای لوحهای سفید بلکه همچنین نویدِ استفاده از استارتاپم، سیکر هل

عبور از کلیشۀ مرسوم استخدام. افزون بر این، در حیطۀ استخدام، هیچ چیز 

کارم برای به کار گماشتن  و گیری از کسب توانست ارزشمندتر باشد از بهره نمی

 خواست دوباره به صفوف نیروی کار بازگردد. زنی توانا که می

نظور درنگ متوجه شدم م وقتی شارون را شخصاً ملاقات کردم، بی

منظور  کارولین چه بود. مقدم بر همه چیز، شارون پیش از ترک کار به

کردن فرزندانش تجربۀ کاری بسیار خوبی داشت. افزون بر این، شور و  بزرگ

کرد. به رسالت سازمان ما یعنی افزایش دسترسی  اشتیاق از او فوران می

ساسِ مورد نظر بیماران به کارآزماییهای بالینی و شتابدهی تولید داروهای ح

 داد، و نیز مشتاق بود این کار را یاد بگیرد. ما بسیار علاقه نشان می

اما مهمترین خصلتی که در شارون یافتم همدلی بود. وقتی او را در 

کردم، کاری که در روند استخدامهای جدیدمان به  تعامل با مشتری تصور می

ل و مشکلات را ئد مساآن خو گرفته بودم، تصورم این بود که او خواهد کوشی

 های مورد نظر ما را با نهایت تعامل برای مشتری روشن کند. حل بفهمد و راه

علاوه بر این،  در پی آن بودم اعضایی را در تیم استخدام کنم که بتوانند 

شناس و آرام داشت، و  سبک شخصی مرا متوازن کنند. شارون رفتاری وظیفه

 شد. ای محسوب می کننده من عامل متوازن این در برابر اشتیاق و هیجان وافر

شارون را در سال نخست فعالیت سیکر هلث استخدام و در یادگیری 

شد. از  کرد و عوض می شغلش تربیت کردم، شغلی که به مرور زمان رشد می
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ایم.  برد واقعی را تجربه کرده-آن هنگام تا اکنون، ما همواره یک وضعیت برد

پذیر، و در عوض او  ت با یک برنامۀ زمانی انعطافشارون شغلی گیرا داشته اس

مان بسیار مؤثر بوده است. امروز او  افزار مشتریان را تفهیم و در پدیدآوری نرم

 دار است. کند و نقش ارشدی را در تیم اجرایی ما عهده هنوز با ما کار می

جای او کسی  پذیرفتند تا به سس بسیاری شاید شارون را نمیومدیران م

سس وستخدام کنند که تجربۀ کاری نامنقطعی داشته باشد. مدیران مرا ا

وقت استخدام  وقت توانا سه کارمند تمام جای یک نیروی پاره بسیاری شاید به

کردند. چه بسا این مدیران با چنین تصمیمهایی فرصتها را از دست داده  می

 باشند.

 آموزه:

 ذهنیت رشد، رسالت، و توازن

شوند و رشد  کنی خانوادۀ جدید تو می استخدام میچند نفر اولی که 

شود. این نخستین کارکنان شما اهمیت  استارتاپ با آنان آغاز می

موافقت  عبور از فاصلۀ جذبای دارند. بروس کلیولند در کتابش  کننده تعیین

سسان ومدیران عامل و/یا م»دارد که انتظار شما چه بسا این باشد که 

محصول همه چیز است. اگر چنین است، شاید حق با شرکتهای نوپا بگویند 

توانید برنده شوید مگر  شما نباشد. واقعیت این است که با محصول نمی

آدمهای خوب، تمرکز دقیق بر مشتری، و جادۀ سود، بازگشت سزمایه، و رشد 

تصادفی نیسن که کلیولند آدمها را اول از همه نام « پشتیبان شما باشد.

 برد. می

در نهایت نوعی تبادل ارزش است، و این ارزش همیشه پول استخدام 

عوض قواعد سنتی استخدام مانند تمرکز بر تجربۀ پیشین شخص،  نیست. به
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تونی  می»درجات و مدارک دانشگاهی رنگارنگ، و ارزیابی با این پرسش که 

متمرکز باش بر ساختن یک تیم « صبح تا شب و شب تا صبح کار کنی،

کردن مشتریان، و  کردن، خرسند دگرفتن، رشدکردن، پافشاریدارای توانایی یا

 بخشیدن به رفتارهای تو. توازن

 دنبال یافتنش باشی آنچه باید در تیم خودت به

کارول دوِْک، در کتابش  دنبال یافتن ذهنیت رشد باش. نخست، به

گذارد: ذهنیت  دو ذهنیت را به بحث می ذهنیت: روانشناسی جدید موفقیت،

بر این فرض است که ما با « ذهنیت ثابت»مقابل ذهنیت رشد. ثابت در 

آییم و این  استعداد، مهارتها، منش، و خلاقیت خاص خودمان به دنیا می

بر « ذهنیت رشد»توان عوض کرد.  ها را به هیچ شیوۀ معناداری نمی خصیصه

 توان از راه تمرین و تلاش عامدانه ها را می این باور است که همۀ این خصیصه

 بهبود بخشید و پرورش داد.

افراد دارای ذهنیت رشد به توانایی تغییر و بهبود خویش باور دارند، در 

دهند، و  مقایسه با دیگران معمولاً شور و شوق بیشتری را به یادگیری بروز می

 دانند. شدن می شکستها را فرصتی برای بهتر

توانند تغییر  میدر مقابل، افراد دارای ذهنیت ثابت بر این باورند که ن

بخشند. اینان تشنۀ تأیید دیگران  کنند و نوعاً این باور خود را تحقق می

 شویند. راه  نشود دست از تلاش می به سرعت رو هستند و وقتی کارها به

چند نگرشی که یک عضو بالقوۀ تیم دارای ذهنیت رشد بروز خواهد داد 

 از این قرار است:

 هستم. من دارای ظرفیت یادگیری و رشد 

 دانم. شکستها را فرصتهایی برای یادگیری می 
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      ام ایدن   در این مهارت خوب هسدتم چدون سدخت تدلاش کدرده

 مهارت را در خودم پرورش دهم.

 شدن اقدام کنم. مشتاقم در راه بهتر 

 کنند یاد بگیرم. کنم زیرا به من کمک می از چالشها استقبال می 

 کند بهتر شوم. بازخورد را دوست دارم چون به من کمک می 

 .من تجسم یک کار در حال پیشروی هستم 

تا زمانی که شخص مشتاق و توانا باشد به یادگیری آنچه که اکنون در 

مقابلش قرار دارد، تا حدود زیادی واقعاً اهمیتی ندارد قبلاً چه کار کرده یا 

 نکرده است.

رسش باید به این پ دوم، بگرد به دنبال باور به رسالت این استارتاپ.

اش اخراج  خاطر آن چیزی از کار قبلی بنیادی پاسخ دهی: آیا این شخص به

کوشد بدان نائل آید؟ توجه داشته باش که  شده است که شرکت شما می

به این پرسش « شاید»است، و پاسخ « نه»یا « آری»پاسخ به این پرسش 

 خواهد بود.« نه»معنای  به

 رتاپ از این قرار است:چند پرسش برای ارزیابی باور شخص به استا

   بدا   –ذهدن، دل، جسدم، جدان     –آیا این شخص در همۀ ترازهدا

 کند؟ استارتاپ تو پیوند برقرار می

   آیا علاقه و کنجکاوی خود را با پرسیدن پرسشهایی بجا و بداربط

 دهد؟ بروز می

 داند تا وقت و عمدر   آیا او کارکردن در این استارتاپ را بامعنا می

 ف آن کند؟گرانقدر خود را صر
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  وقتی چالشی پیش آید، آیا سرانجام راهی برای تداوم کار خواهد

یافت با این دلیل که آنچده مشدغولش هسدتیم شایسدتۀ چندین      

 تعهدی است؟

در صدد این باش که  کننده. سوم، بگرد به دنبال رفتارهای متوازن

عی رفتار خود و سرانجام رفتار کل تیم را متوازن کنی، و بگرد به دنبال منب

رو باشد، نه سرریزشونده و نه  ای که متوازن و میانه کردن انرژی برای ساطع

 کننده. مضایقه

Everything DiSCبخشیدن به رفتارها با ابزار  توازن
 [6] 

ابزاری است عینی و به دور از داوریهای  Everything DiSCپروفایل 

توانیم  بحث دربارۀ تفاوتهای رفتاری اشخاص. ما، اگرچه می شخصی برای

رشد کنیم و انعطاف داشته باشیم، زندگی خودمان را با سبک رفتاری خاصی 

کنیم. نخستین گام برای خلق یک تیم متوازن این است که  شروع می

افراد را در یکی از چهار ربع   DiSCپروفایل رفتاری خودتان را بفهمید. ابزار 

 دهد. دایره جای مییک 
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 ( ربددع بددالای چددپD  بددرایDominance  یددا « تسددلط»یعنددی

بر تحقق نتایج، رسیدن بده پایدان    Dشخصی از تیپ «(: اِشراف»

 ورزد. راه، و اعتماد تأکید می

 ( ربع بالای راستi   بدرایinfluence   یدا  « تأثیرگدذاری »یعندی

ن و بدر تأثیرگدذاری در دیگدرا    iشخصدی از تیدپ   «(: بودن نافذ»

کردن آنها، گشوده و پذیرابودن، و برقراری روابدط خدوب    متقاعد

 ورزد. تأکید می

 ( ربع پایین راستS   بدرایSteadiness   یدا  « اسدتواری »یعندی

بدر همکداری و تعداون،     Sشخصدی از تیدپ   «(: بدودن  قددم  ثابت»

 ورزد. صداقت، و قابلیت اتکا تأکید می

 ( ربدددع پدددایین چدددپC  بدددرایConscientiousness  یعندددی

بدر   Cشخصدی از تیدپ   «(: وجددانِ کدار  »یدا  « شناسدی  وظیفه»

 ورزد. کیفیت، دقت، خبرگی، و شایستگی تأکید می

Everything DiSCپس از گذراندن ارزیابی 
، اگر کشف کردی که تو از  

کردن دیگران است و با  هستی که به دنبال تأثیرگذاری و متقاعد iDتیپ 

کند، آنگاه باید چند نفری را  تایج اقدام میاطمینان کامل در راه رسیدن به ن

استخدام کنی که دارای سبک و سیاق مندرج در دو ربع پایین این دایره 

های کور  باشند و سبک و سیاق تو را متوازن کنند. هر سبک و سیاقی نقطه

تواند  خاص خودش را دارد، بنابراین استخدام افراد دارای سبک متضاد می

تواند ببیند آنچه را که کمتر محتمل است  دیگری می ضامن آن باشد که کس
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کند که کمتر محتمل  ای فکر می گونه آن کس دیگر به –تو بتوانی ببینی 

 است تو بتوانی فکر کنی.

شارون، که سالها  DiSCحدس بزن چه اتفاقی افتاده است؟ پروفایل 

 صورت شهودی و بر اساس فقط پس از آن به دست آمد که نخست او را به

بود، که توازنِ رفتاریِ متضادِ  Cشمّ خودم استخدام کرده بودم، گویای سبک 

شود. اثبات آنچه  ، محسوب میiDکاملی نسبت به سبک و سیاق من، یعنی 

 دانستم. پیشاپیش می

 رو کننده، یا متوازن و میانه شونده، مضایقه طبع انرژی: سرریز
انرژی شخص است.  روش بعدی برای ارزیابی توازن مستلزم قرائت طبع

کنندۀ کارگاهی در باب این موضوع در  شناس هدایت دکتر آلیسن اَش، جامعه

کند که انرژی شخص در هر  پلیِ، ما را از این نکته آگاه می فستیوال ساولْ

شونده،  باشد: سرریزتواند در یکی از سه حالت ممکن  زمان مفروض می

 کننده، یا متوازن. مضایقه

که دچار سرریز انرژی است شور و اشتیاق بیش  شخصی شونده: سرریز

ای را برای تعامل یا شغل  از حدی دارد، و در ظاهر عظش بیش از اندازه

کند از پی این  دهد. گیرندۀ این انرژی احساس می پیشنهادی از خود بروز می

کند تا در  نشینی می سرریز مغلوب شده و از پای درآمده است و عموماً عقب

 ری قرار گیرد.ت فاصلۀ راحت

کند سرد و  شخصی که انرژی خود را مضایقه می کننده: مضایقه

اعتناست، و در ظاهر فاصلۀ زیادی گرفته است و درگیر تعامل نیست.  بی

کند و در تلاش  گیرندۀ این انرژی فاصلۀ بسیار زیادی را با او احساس می
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نشینی  قبطور کامل ع است تا او را مجدداً درگیر تعامل کند یا خود به

 کند. می

اش متوازن و در حد میانه است نه  شخصی که انرژی رو: متوازن و میانه

دچار سرریز است و نه دچار مضایقه.گیرندۀ این انرژی قادر است متوازن و 

 کند. نشینی احساس نمی شدن بیشتر یا عقب رو بماند، و نیازی به درگیر میانه

فرایند مصاحبه و نیز شمّ خودت شده در تعاملاتِ  آوری های جمع داده از

توانی استفاده کنی تا بهترین حدس را در این باره داشته باشی که آیا این  می

شخص سبک و سیاق تو را متوازن خواهد کرد یا نه و در حالت توازن انرژی و 

روی با نقشی که برایش در نظر گرفته شده است رویاروی خواهد شد یا  میانه

گذرانم که  گذشته برخی از اعضای تیم را از خاطر می نه. وقتی در نگاه به

بینم که اینان در دستۀ پرشور  کارشان در سیکر هلث دیری نپایید، می

کنندۀ انرژی بودند. آنها دارای انرژی بیش از حدی بودند، این  افراطی و سرریز

یعنی، مشتریان  –شد، تمرکز وجود نداشت، و گیرندۀ انرژی  انرژی سرریز می

 شدند. کلافه می –عضای تیم و ا

کم تیمهای بزرگتری  کند و تو کم موازات این که شرکت رشد می به

توانی از این ابزار استفاده کنی تا اطمینان حاصل شود  سازی، همچنان می می

دهند با  که مدیران با تیمهایشان در حالت توازن هستند. پژوهشها نشان می

سنجش  صورت عینی قابل یرِ تکلیفی که بهاین که گروههای ناهمگنِ افرادِ درگ

کنند اطمینان کمتری به عملکرد خود دارند و تعاملهای  باشد گزارش می

کنند، عملکرد آنها بهتر از گروههایی  خودشان را چندان اثربخش ارزیابی نمی

یعنی، تیم  –دردِ آفریدنِ یک تیم ناهمگن  [7]تر هستند. است که همگن
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آوردن در برابر ناملایمات و  و تاب –در همۀ ابعاد ممکن برخوردار از گوناگونی 

 آمده در این راه را دارد. دست ناخشنودیهای آغاز راه ارزش نتیجۀ به

موازات این که  به دست آخر این که، تیمت را کوچک نگه دار.

کردن، اولین سوالی که اکثر آدمها خواهند  کند به رشد شرکت شما شروع می

ای دارد و چقدر بزرگ است،  این شرکت چه ابعاد و اندازهپرسید این است که 

ای، گویا  شان به تعداد کارکنانی است که استخدام کرده و در این سوال اشاره

 بیشتر مترادف است با بهتر.

دادن شرکت و بزرگ و بزرگتر  سس استارتاپ، برای رشدوتو، در مقام م

ن تحت فشار خواهی کردن آن تا حداکثر ممکن و در سریعترین زمان ممک

بود و احساس اجبار خواهی کرد. در برابر این فشار و اجبار مقاومت کن. 

 بیشتر مترادف با بهتر نیست.

 تیم کوچکتر مزایای بیشتری دارد:

 تدر و گیراتدر خواهندد بدود،      مرتبه اعضای تیم دارای مشاغل بلند

مشاغلی که آندان را در تمداس بدا مشدتریان بیشدتر، و وظدایف،       

 فرصتها، و چالشهای بیشتری قرار خواهد داد.

       وقتی فقط چند عضو در تیم باشدد کده در کارهدای ایدن یدا آن

مشتری درگیر باشند و دخالدت کنندد، تعامدل مشدتری روانتدر      

 خواهد بود.

    تیمهددای کددوچکتر بددرای اتوماسددیون مسددتعدتر هسددتند زیددرا

 فهمند که منابع انسانی محدود است. می

  بهتر خواهد بود.جریان ارتباطها 

 بگیران کوچکتر است. فهرست حقوق 
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 .نسبت درآمد به کارکنان بزرگتر خواهد بود 

 .نسبت سود به کارکنان بزرگتر خواهد بود 

 توان پیمود درازتر خواهد بود. راهی که با هم می 

ام، در مورد تعداد کارکنان نیز تو در  مانند آنچه در اکثر موارد گفته به

ات بتواند  نه زیاد، نه کم، تا استارتاپ –نه خواهی بود صدد یافتن راه میا

 نیروی انسانی کافی برای رشد داشته باشد.

کلام آخرین: بر اساس نیازهای استارتاپ خودت استخدام کن، نه بر 

اساس قاعده یا فرمول خاصی. و بدان که این نیازها همگام با رشد استارتاپ 

 افزایش خواهند یافت.

 :شده هدایتتعمّق 

 فرد اعضای تیم ارزش در فرد

ات را به درون بدنت بازگردان. یک نفس دیگر، و  نفس عمیقی بکش. انرژی

 ات را به قلبت هدایت کن. تا چه اندازه اکنون قلبت گشوده است؟ اکنون آگاهی

ام با تو در میان بگذارم؛ او را اینجا خاله  خواهم داستانی را دربارۀ خاله می

آید که خاله کلارا  یکی از نخستین خاطرات من چنین مینامم. در  کلارا می

توانست روی تشخیص دقیقی انگشت  بود. اگرچه هیچ کس نمی« نابهنجار»

افتادگی بود.  مشهودی دچار تأخیر رشد و عقب طرز بگذارد، خاله کلارا به

توانست کامل نگه دارد، نتوانست دورۀ دبیرستان را تمام کند،  اطلاعات را نمی

 شغلی نداشت.و 

مادرم از سر ضرورت به او کاری داد. کار خاله کلارا این بود که بعد از 

مدرسه، وقتی مادرم سر کار بود، مراقب من و برادرهایم باشد. کار خاله کلارا 
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این بود که ما را به پارک ببرد و برایمان آنجا شیرینی و تنقلات بخرد، و در 

گرفت بشمارد.  خردهایی را که پس می کردیم پول این حال ما به او کمک می

خاله کلارا کاری داشت. کارش این بود که به ما مهر بورزد. این سبب شده 

است من به یک موضوع فکر کنم:  اگر خاله کلارای من توانست کارش را نگه 

دارد و آن را چنین خوب به انجام برساند، معنای این پدیده برای هر آدم 

 تواند باشد. میدیگری در این جهان چه 

خواهم چیزی از تو بپرسم: کدام قالبهای  بیا سفر کنیم به درون قلب تو. می

اند؟ این قالبها  متأثر از جامعه، کدام الگوهای اجتماعی، در درون قلبت برپا شده

دارند؟ چگونه این قالبها  دهند و در بیرون نگه می چگونه آدمها را به درون راه نمی

 که ارزش نهفته در درون هر آدمی را ببینی؟ شوند مانع از آن می

حالا، بیا برویم به سراغ یکی از آن قالبها. شاید این همان قالبی است که 

شدن داشته باشد باید، بدون  گوید یک آدم برای آن که ارزش استخدام می

وقفه کار کند. یا شاید آن قالبی است  کوچکترین فعالیت جانبی، پیوسته و بی

هر شخصی برای آن که در استارتاپ تو کار کند باید دارای گوید  که می

درجۀ عالی دانشگاهی از یک دانشگاه بسیار معتبر باشد. شاید تو همیشه 

وقت کار کنند. شروع کن به  پسندی که بتوانند همیشه و همه آدمهایی را می

 ای. دلیل این قالب آنها را طرد کرده تفحص و بررسی انواع آدمهایی که به

 س عمیقی بکش.نف

خواهم بپرسم چه چیزی لازم است تا این قالب را از قلبت بیرون  حالا می

 گیری آن قالب بماند یا برود. کنی. این تو هستی که تصمیم می
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نفس عمیقی بکش و این نفس را به درون قلبت هدایت کن، به قلبی که 

ا در آن گیری کدام الگوه تر است. این تو هستی که تصمیم می اکنون گشوده

 زنده بمانند و تداوم یابند.

گیری برای دیدن ارزش نهفته در  و سرانجام این تو هستی که تصمیم می

 گیرد قلبت را بگشایی یا نگشایی. هر آدمی که در برابرت قرار می

 جان کلام

   ات ارزشدیابی   وقتی نامزدهای هر نقش و شدغلی را در اسدتارتاپ

کردن و نیز شور وافر بده   رشدکنی، به دنبال یافتن اشتیاق به  می

 بخشیدن رسالت استارتاپ باش. تحقق

 گمداری بایدد تواندایی     کنی و به کار مدی  افرادی که استخدام می

کردن را از خود بروز دهند، توانایی یدادگرفتن از شکسدت و    رشد

ناکامی، و نیز باید بیش از هر اسدتعداد ذاتدی دیگدری میدل بده      

 داشته باشند. شدن به کار و پشتکار قائل ارزش

  ابزار سنجشDiSC   را به کار بگیر تا گرایشهای رفتاری خدودت

را بفهمی، و آن را بسان راهنمایی برای استخدام آدمهدا بده کدار    

 ببند تا رفتارت را متوازن کنند.

      سطح انرژی نامزدها را بسنج، و در صددد یدافتن اندرژی متدوازن

 ایقه.باش؛ نه افراط و نه تفریط، نه سرریزش و نه مض

 ات را  رسداندن کدارآیی و مانددگاری، انددازۀ تدیم      حداکثر برای به

 کوچک نگه دار.
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 8فصل 

درهای بسته راه را نشانت 

 دهند می

 ت.ای منفی اس میلِ وافر به داشتن تجربۀ مثبتِ بیشتر خود تجربه

 ای مثبت است. و، شگفت این که، پذیرفتن تجربۀ منفیِ خویش خود تجربه

 ندادن هنر ظریف اهمیتمارک منسون،  –

 

 توانی از اشتیاقت دست بشویی. اگر کارها درست از آب درنیاید، نمی

 توانی دلسرد و رویگردان شوی. هایی در مسیر بر سر راهت باشند، نمی وخم اگر پیچ

 باراک اوباما –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

(. این جمله، در زبان اسپانیایی، یعنی Ya va a pasarآ پاسار ) یا وا

 این گذرد. میاین نیز و به عبارتی دیگر،   –« این نیز بزودی خواهد گذشت»

دادن به آدمها در هر نوع دردی. اگر برادرم  کلام پدرم بود برای تسلّی تکیه

نیز  یا وا آ پاسار؛  این –پیچید  شدت درد به خود میخورد و از  زمین می

یا وا آ پاسار؛   – تواند کار پیدا کند ام ناراحت بود که نمی اگر عمه گذرد. می

کردن  دل اش هنگام درد فروشی افزار مشتری مغازۀ سخت اگر گذرد. مینیز  این
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نیز  ینیا وا آ پاسار؛  ا –گفت رسیدن به هدف چقدر دشوار است   به او می

 گذرد. می

اندک از خوشبینی سادۀ اولیۀ این گفنه فراتر رفتم و  به مرور زمان، اندک

به چیزی ژرفتر رسیدم: همه چیز در پیرامون ما همیشه در تغییر است، و 

کند و این  که علت درد شاید تغییر نکند، چیز دیگری قطعاً تغییر می حالی در

پدر یا مادری که فرزند دچار بیماری  تغییر قدری تسکین به همراه دارد. برای

دارد و حاضر است برایش هر کاری بکند، آن  ژنتیکی خود را دوست می

 –تواند تغییر کند  بیماری شاید هرگز از بین نرود، اما چیز دیگری احتمالاً می

شود، و موانع موجود بر  آید، حامی جدیدی پیدا می درمان جدیدی پدید می

 شود. و، گاه، حتا از آنها به نیکی یاد میشوند  سر راه تحمل می

کردم ای کاش پدرم زنده بود  کردن سیکر هلث، آرزو می در گرماگرم برپا

تا با صدای دلنشین خود به من بگوید آن درماندگی و استیصالی که اغلب 

کردم نیز بزودی خواهد گذشت؛ اما چون او زنده نبود، خودم آن  احساس می

فتم، بارها و بارها، با دانستن این که بخشی از آن یأس گ جمله را به خودم می

و درماندگی سپری خواهد شد، و بخشی دیگر از آن را فقط باید تاب آورد و 

 تحمل کرد.

ای از رخدادهای نامیمون مرا یاری داد تا ماهیت دشواریها را  سلسله

بکاوم. نخست شکایتی مطرح شد از جانب گروه وکلای یکی از بیماران 

این نیز ها. دری با صدای بلند به رویم بسته شد!  آوری داده خصوص جمع در

ای  بعد تماسها و مکاتبات نادرستی بود با مشتری تازه بزودی خواهد گذشت.

بر سر یک فرصت کاری جدید که تحت برندی غیر از سیکر هلث به اجرا 

 شت.این نیز بزودی خواهد گذشدن دری دیگر!  آمد. صدای بلند بسته  درمی
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گفت اسمی که برای خدماتمان  ای به دستم رسید که می سرانجام، ابلاغیه

 ایم به اسم یک شرکت خدماتی دیگر مشابهت بیش از حدی دارد. گذاشته

این نیز بزودی خواهد  آیاشدن دری از پی در دیگر!  صدای آزارندۀ بسته

 در فکر فرو رفتم. ؟گذشت

قیماً به سیکر هلث مربوط خوشبختانه، هیچ یک از این ناکامیها مست

شد که تصمیم گرفته  شد. این درها در محصول پایلوت دوم بسته می نمی

اندازی کنم. با خود اندیشیده بودم اگر قرار است کسی  بودم آزمایشی راه

شدن درها به رویش را تاب آورد، این آدم  بتواند در یک پروژۀ پایلوت بسته

زنان  نفس من بودم، نه در آسمانها که نفس احتمالاً باید من باشم، و حالا این

ام؟ چگونه  کجا به خطا رفته»پرسیدم،  روی زمین واقعی، و از خود می

 «توانم این درد را ساکت کنم؟ می

موازات این که عرصۀ کارآزماییهای  دانستم چگونه به اینجا رسیدم: به می

حال رشد بودم. کرد، من هم با اطمینان در  سرعت رشد می بالینی همچنان به

در خلالِ یافتن فرصتهای بکر بسیار زیادی در بازار بیوفارما برای ترقی روش 

مان، نیاز جدیدی را شناسایی کردم و به سراغش رفتم. تصمیم  بیماریابی

صورت یک پروژۀ  گرفتم این پروژه را تحت برندی کاملاً جدا از سیکر هلث، به

به پیش ببرم. این احتمالاً تنها  پایلوت که مخاطرات ذاتی خودش را داشت،

 تصمیم درستی بود که در این مسیر جانبی کوتاه گرفته بودم.

اندازی این پایلوت، آن سه در به رویم بسته شدند. از  ظرف یک ماه از راه

ای ندارم. از هنگام شروع فعالیت سیکر هلث به این طرف به  موانع واهمه

ن جمله است تأخیر پرداختهای ام، که از آ موارد زیادی برخورد کرده
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افزاری، و مسائل  شدن زمان توافقات قانونی، باگهای نرم مشتریان، طولانی

 مرتبط با تضمین کیفیت.

شدن درها حس متفاوتی داشت. سنگین و گوشخراش  این بار این بسته

ای داشتند. از آن موانعی نبودند که بتوان با  های پیچیده بست و بودند و قفل

کردن روال اجرا بر آنها  ، افزودن یک ویژگی جدید به کار، یا بهترعذرخواهی

فائق آمد. این درهای بسته داشتند به مسائل بنیانی تناسب محصول/بازار 

کردند که چه بسا نیازمند نوعی تغییر صفحۀ تکتونیک بود نه  اشاره می

ان از آوردن به نوعی استراتژی جدید. این درهای بسته مرا تا مغز استخو روی

کرد که چه بسا همۀ روابط را ویران کنند و همۀ پلهای ارتباطی  این نگران می

گویند  را بسوزانند. این درهای بسته مانند آن تابلوهای زرد نئون بودند که می

 «جاده مسدود است.»

شدن آن درها بهترین چیزی بود که تا  خواهم به شما بگویم بسته نمی

پس از دردی که تحمل کردم  –اتفاق افتاد  آنجا برای من و استارتاپ من

بگویم این است  توانم میگیری را بکنم. اما آنچه  توانم این نتیجه یکراست نمی

کننده بودند، آن گونه که یک جراحی پردرد  که آن درهای بسته اولاً کمک

کننده باشد، و دوماً آموزنده بودند و درسهای خوبی به من یاد  تواند کمک می

کننده بودند چون مرا به آن پروژۀ اول کارآزمایی بالینی  کمکدادند. 

ها، بدون  ها و ابلاغیه کرد، بدون اخطاریه بازگرداندند که بخوبی داشت کار می

مشتریان نومید، و بدون آن کبودیهای حاصل از سیلی برخورد درها به 

سوی گسترش هم قطعاً مسیر  و صورتم. وقت گسترش فرانرسیده بود، و سمت

رفتن بود. بجای  ماندن و ژرفتر آن پایلوت نبود. در عوض، وقت متمرکز
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کاری، سیکر هلث دوباره کانون یکتای توجه ژرف  کردن توجه و پراکنده پخش

 من شد تا همچنان رشد کند و ما را به سرانجام رسالتمان برساند.

آن درهای بسته از این جهت آموزنده بودند که به من کمک کردند 

یان یک مانع و یک در بسته را بفهمم و این دو را از هم تمییز دهم، تفاوت م

شدن با هر دو را داشته باشم، و  به من یاد دادند در سراسر مسیر انتظار رویارو

 من فراگرفتم پس از برخورد به هر کدام از آنها چگونه کار را از سر بگیرم.

 آموزه:

 داند؟ خبر خوب، خبر بد، که می

 کند. کند، و اندکی بعد این اسب فرار می پیدا میکشاورزی اسبی 

 «این خبر بدی است.»گوید،  اش می همسایه

 «داند؟ خبر خوب، خبر بد، که می»دهد،  کشاورز پاسخ می

 آورد. گردد و اسب دیگری هم با خود می اسب بازمی

 «خبر خوب!»گویند،  مردم می

 «داند؟ خبر خوب، خبر بد، که می»دهد،  کشاورز پاسخ می

 شود، دهد، پسر آن را سوار می اسب دوم را کشاورز به پسرش می

 شکند. افتد و پایش سخت می و بعد می

 «بسیار متأسفم از شنیدن این خبر بد.»گوید،  همسایۀ دلواپس می

 «داند؟ خبر خوب، خبر بد، که می»دهد،  کشاورز پاسخ می

 رسند یک هفته بعد، فرماندهان ارتش امپراطور از راه می

 برند. بنیه را با خود به جنگ می همۀ جوانان قوی و

 شود. پسر کشاورز معاف می

 المثل چینی ضرب –
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یعنی،  –شده  در بیانی ساده این که، لطفاً بروز دشواریهای ادراک

را پیشاپیش انتظار داشته  –نامیدشان  می "دشواری"رخدادهایی که شما 

ها مفروض  باشید. تجارب ناخوشایند و نیز گرفتاری و دردسر در استارتاپ

است. یقیناً با رویدادهایی مواجه خواهید شد که آنها را تجارب منفی تلقی 

های منفی که بر سر راهتان خواهند بود  خواهید کرد. توانایی افتراق آن تجربه

 رین و بیشترین بهره را از آن فرصت برگیرید.به شما کمک خواهد کرد بهت

ها یا  موانع یعنی مسئله نخست، با موانع رویارو خواهید شد.

ها  ها یا مشکل شوند. این مسئله هایی که بر سر راهتان سبز می مشکل

حلی  حل هستند. برخی شاید نیازمند وقت و توجه بیشتر باشند. اما راه قابل

شوند استارتاپ شما بهتر شود. بر آنها فائق  می در افقِ دید هست. موانع سبب

آیید و، از این طریق، احتمالاً متوجه خواهید شد که دارید قدرت برتر 

 آورید که برای بازار کارتان ارزشمند است. جدیدی به دست می
اینها همانند دیواری  رویارو خواهید شد. درهای بسته، با سپس

گویند  کنند، و به شما می سدود میآجری خواهند بود، که راه عبور را م

برداشتن  میان کردن و از تان را در مسیر دیگری به کار ببندید. حل انرژی

درهای بسته چندان ساده نیست. بله، درست است که سرانجام شاید بتوانید 

این در بسته را باز کنید، اما در لحظۀ کنونی مقدار وقت، تلاش، یا پول لازم 

اند که گویی شما  گیرد. درهای بسته چنان جلوی شما را میبرای بازکردن آن 

گویند  کنند. درهای بسته به شما می تر می تان را ضعیف و ضعیف و استارتاپ

 تلاشهایتان را در مسیر دیگری صرف کنید.
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برای یک استارتاپ، تعیین این که آیا مشکل یا مسئله از جنس مانع 

هم است. جدول زیر ابزاری است برای است یا از جنس در بسته بسیار بسیار م

 دادن این دو از هم. کمک به افتراق

 
 

 درهای بسته موانع خصیصۀ افتراقی

تعریف مشکل یا 

 مسئله

چیزی که بر سر راه 

 قرار گرفته است

ای که راه عبور  سازه

 را مسدود کرده است

حل بودن  قابلمیزان 

 مشکل یا مسئله
 پایینپایین تا بسیار  متوسط تا بالا

تشبیه بصری مشکل 

 یا مسئله
 دیوار آجری نرده، حصار

احساس متعاقب 

کوشش در راه حل 

 مشکل یا مسئله

 شوید. تر می ضعیف شوید. تر می قوی

پیام این مشکل یا 

 مسئله به شما

توانید بر موانع  می

فائق آیید تا رشد 

کنید و به شکوفایی 

 برسید.

برای رشد و 

شکوفایی باید 

را در  تلاشهایتان

مسیر دیگری صرف 

 کنید.
 

 دانید رخداد امروز در طرح بزرگ امور عالم چه معنایی دارد. شما نمی
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اطلاع هستید از آن نتیجۀ نهایی، که، در جوهر خود، همواره در حال  بی

تحول و بالیدن است. در نتیجه، رخدادی که شاید بسیار منفی به نظر آید 

ای نجات دهد که در  گونه ود و شما را بهای مثبت بدل ش تواند به تجربه می

لحظۀ کنونی قادر به فهم آن نیستید. روی هم رفته، به هر دو شکل 

های منفی، یعنی به موانع و به درهای بسته، با رویی گشاده خوشامد  تجربه

تان را بهبود بخشند. از درهای  بگویید. از موانع استفاده کنید تا استارتاپ

 ا تلاش و انرژی خود را به مسیر درست هدایت کنید.بسته استفاده کنید ت

تحقیقات گویای آن است که این توانایی ابرام و پشتکار در مواجهه با 

 : قدرتعزمورث، در کتابش  موانع حتا از استعداد هم مهمتر است. آنجلا داک

ها ... نه تنها  قطع نظر از حوزۀ فعالیت، موفقترین»نویسد،  می ،شور و پشتکار

یم که جهت هم داشتند. این ترکیب شور و پشتکار بود که آدمهای تصم

این عزم « ساخت. در یک کلمه، آنان عزم داشتند. پرکار را ویژه و متمایز می

 حتا از استعداد هم مهمتر است.

تحقیقات همچنین گویای آن است که ما وقتی بهتر و بیشتر یاد 

داریم  کنیم و نگه می حفظ می های خود را بهتر و بیشتر گیریم و یادگرفته می

کنندگان به دو گروه  که وضعیت دشوار باشد. در دو مطالعۀ جداگانه، شرکت

القرائت یا  تقسیم شدند؛ یک گروه مواد خواندنی خود را در نوعی فونت صعب

کرد،  فونت دشوارخوانی، یعنی فونتی که خواندنش دشوار است، دریافت می

القرائت یا  خواندنی خود را در نوعی فونت سهلدر حالی که گروه دیگر مواد 

کرد. دو  خوانی، یعنی فونتی که خواندنش آسان است، دریافت می فونت آسان

مطالعۀ جداگانه سرگرم کاویدن این بودند که پردازش ژرفترِ ناشی از 

تواند به بهبود عملکرد حافظه  القرائت تا چه اندازه می بستنِ فونت صعب کار به
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شدۀ آزمایشگاهی این بود که  در شرایط کنترل 1یافتۀ مطالعۀ  بیانجامد.

ماند تا اطلاعات  القرائت بهتر به یاد می شده در فونت صعب اطلاعات ارائه

این یافتۀ مطالعۀ قبلی را در  2القرائت. مطالعۀ  شده در فونت سهل ارائه

به نظر شد،  وقتی کار دشوارتر می [8]کشید. کلاسهای دبیرستانی به کاوش می

بستند، و  کنندگان در پژوهش توان مغزی بیشتری را به کار می آمد شرکت می

 نتیجتاً عمکرد حافظه بهتر بود.

تان  توانید به هرآنچه که در جریان استارتاپ آگاهی، می از منظر ذهن

ای برای رشد بنگرید. رخدادهایی که  افتد به دیدۀ بستر و زمینه اتفاق می

ظر از این که آیا تحت کنترل شما هستند یا نه، سازنده هستند، قطع ن

شوند. رخدادهایی که مخرّب هستند، قطع  های رشد تلقی می بسترها و زمینه

های رشد  نظر از این که آیا تحت کنترل شما هستند یا نه، بسترها و زمینه

 شوند. تلقی می

 آگاهی، تا وقتی که از موضع نیتهای پاک و روشن عمل از این منظر ذهن

کنید، ناکامی و سقوط و شکست برایتان ناممکن است. همۀ آن نیتهای  می

فهمد، و چنان  تان را هستی می پاک و روشن شما در راه ابراز تواناییِ بالقوه

گسترد. هر بار که به  است که گویی نوعی تورینۀ ایمنی در زیر پایتان می

انعطاف به خرج ناکامی و شکست برسید، تا وقتی یاد بگیرید و رشد کنید، 

 دهید و سازگار شوید، و بخواهید کار را ادامه دهید، قطعاً خواهید توانست.

اجازه دهید تصریح کنم که قرار نیست این تورینۀ ایمنی متعلق به 

کلک امتحان کنید. بله، اگر بدوید وسط بزرگراهی که همۀ  و هستی را با دوز

کشته خواهید شد. هیچ  شد آن پر از ماشینهای پرسرعت است، و خطوط آمد
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تورینۀ ایمنی در هستی وجود ندارد که بتواند شما را در برابر آن سطح از 

 حماقت نجات بخشد. کارکرد این مفهوم معنوی اصلاً آن گونه نیست.

کردن و  ماندن و رشد نیتهای تو باید پاک و روشن باشند. لازم است زنده

هنگام است که هستی  کردن را بخواهی. فقط در آن کردن و خلق خدمت

 یابد تا فرصتی دیگر به تو بدهد. مجال می

خوری، ذهنت با  در نهایت، آگاه باش که، وقتی به مانع یا در بسته می

 انبوهی از پرسشها تو را پریشان خواهد کرد و به کجراهه خواهد کشاند:

 افتد؟ چرا این اتفاق برای من می 

 آیا باید به رفتن ادامه دهم؟ 

  را دارد؟آیا ارزشش 

 چرا الان این کار را کنار نگذارم؟ 

   شدده را در   هدای نابرگشدتنی یدا غدرق     آیا بهتر است ایدن هزینده

 حسابها لحاظ کنم یا نه؟

 ام آنقدرها هم بد نبود و با وجود  توان گفت که رئیس قبلی آیا می

 شد پیش او کار را ادامه داد؟ ها می حدیث و همۀ آن حرف

و به این مقاومت طبیعی و منتظرۀ ذهن خاتمه به این پرسشها اعتنا نکن 

ای، و وقت آن  بده. تا رسیدن به اینجا در راه خود گامهای بسیاری برداشته

 است که به رفتن ادامه دهی.
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 شده: تعمّق هدایت

 های منفی تأملی بر تجربه

ای کاغذ دم دستت داشته باشی تا  برای این تعمقّ شاید مایل باشی ورقه

  آوری ثبت کنی. ی را که به چنگ میبینش و بصیرت

چشمانت را ببند. نفسی عمیق بکش. همۀ آن انرژی را که احتمالاً صرف 

شود به درون بدن خود بازگردان. یک نفس عمیق دیگر؛  فعالیتهای بیرونی می

های باقیمانده را  موازات بازدم، همۀ حواسپرتی این را چهار ثانیه نگه دار، و به

 اینک تو، کاملاً حاضر در این لحظه.از خودت دور کن. 

ات برای یافتن  در این حالت بیداری درونی، شروع کن به پوییدن زنگی

شان. شاید تا بدینجا چند موردی را  بنامی« های منفی تجربه»آنچه که شاید 

ها. اکنون یکی از این  ها، فقدان ها، دلشکستگی بر هم انباشته باشی: نومیدی

منفی را برگزین. در جریان این تجربه، هر چه بوده  اصطلاح های به تجربه

 باشد، احتمالاً احساس تنهایی، ترس، بهت، یا سردرگمی داشتی.

مانند موجی در اقیانوس ببینی. این  خواهم این تجربۀ منفی را به از تو می

رسد، سپس  کند، به اوج خود می گیرد، بزرگتر می اندک شکل می موج اندک

شود. وقتی این موجِ  رود و ناپدید می رانجام مینشیند، و س عقب می

گوید، از آن تجربه چه چیزی بر جای  احساسهای منفی تو را ترک می

آمدن بر این مانع قویتر شدی؟ چه چیزی آموختی؟  ماند؟ آیا از پی فائق می

ای و در تلاش و  چگونه به مسیر دیگری هدایت شدی؟ آشکارا هنوز زنده

 کوشش.
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ن رخدادهای منفی را چون بخشی از تاروپود تجربۀ زندگی توانی آ آیا می

هایی با خود دارند  ببینی؟ حضورشان بهنجار است. منتظره هستند. و ارمغان

 تا تو آنها را برچینی.

 نفس عمیقی بکش و چشمانت را باز کن.
 جان کلام

 گیرند سدتیزه   ای که بر سر راهت قرار می با موانع و درهای بسته

در مسیر اسدتارتاپ   –نکن و راه صلح و آرامش را در پیش بگیر 

 آنها جملگی منتظره هستند.

      رویارویی با مانع موجب سختی است امدا غلبده بدر آن نداممکن

آمدن بر آن تدو را قدویتر    توانی مانع را وایابی زیرا فائق نیست. می

 دهد. ای به تو می کند یا توانایی تازه می

 کند. در بسته چنان دشوار است که تو را ضعیفتر می غلبه بر 

    یاد بگیر تفاوت میان مانع و در بسته را بفهمی تا بتدوانی کدانون

 تمرکز خود را بیابی و به پیش روی.

 
[8] Connor Diemand-Yauman, Daniel M. Oppenheimer, and Erikka B. 

Vaughan,FortuneFavorstheBoldandtheItalicized): Effects of)“ 

DisfluencyonEducationalCognition1January).no,118”,Outcomes 

2011): 111–115, https://doi.org/10.1016/j.cognition.2010.09.012 
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سبب  بهترین تلاش تو هیچگاه

 درآمدن فرسودگی و ازپای

 شود نمی

 

ن ظرف شکنندۀ موسوم به بدن آدمی را داری که بر روی تو ای

 نیل دگراسه تایسون         کرۀ زمین محدود است.

 

 کرد. ای اندک از بدنش زندگی می آقای دافی در فاصله

 ها دوبلینیجیمز جویس،  –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

 تنها دلیل برای این که در جریان خلق سیکر هلث دچار فرسودگی

شغلی نشدم و از پای درنیامدم این است که قبلاً چنین شده بودم. تجربۀ 

فرسودگیِ پیشینِ من چنان ناخوشایند، و با تلفات جانبی بسیار زیاد، بود که 

 پیشاپیش هشدارهایش را دریافت کرده بودم.

برگردیم. در بیمارستان عمومی مارین در اتاق  2012بیایید به سال 

هستم. جراح پس از برداشتن کیسۀ صفرا و همۀ ریکاوری بخش جراحی 
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کیسه در حال انفجار بود. شانس آوردی »گوید،  سنگهای درون آن به من می

 «ای. زنده

کنندۀ بدن در شمار  زدا و پاکسازی استرس، حاملگی، و آشامیدنیهای سم

عوامل خطرساز و مستعدکنندۀ ابتلا به سنگهای صفراوی هستند، و من 

این هر سه بودم. آن روزها شغل پراسترسی در یک  مشتری پروپاقرص

شرکت داشتم با سفرهای فراوان. استرس؟ بله. دو بچۀ کوچک داشتم. 

حاملگی؟ بله، بله. و دربارۀ وزنم دچار وسواس بودم. آشامیدنیهای 

 کنندۀ بدن؟ بله، بله، بله. پاکسازی

چیزی که تمامی بلعیده است؛ هر  احساسم این بود که ابر سیاهی مرا به

نمود. هرازگاهی،  تیره و تار می –گذشته، حال، و آینده  –بر سر راهم بود 

خاطرِ  رسیدم که به ای به این آگاهی می پس از یک خواب خوب شبانه، لحظه

داشتنِ شغلی، و داشتن فرزندانم، و داشتن این زندگی پرنعمت که جملگی 

اشم، ولی این تغییر شدند باید شکرگذار ب باعث احساس این همه خستگی می

 نمود. یافتنی نمی دست

کم از  معلوم شد کیسۀ صفرا نشانه است، نه خودِ بیماری. وقتی کم

تر در پیشِ رو بود. هر چیزی را که هر آن  یافتم، کارِ سخت جراحی بهبود می

کند من نیز امتحان کردم: ملاقاتهای  کس که بخواهد بهتر شود امتحان می

درمانی، و  های غذایی، روان ساژ، طب سوزنی، یوگا، مکملفراوان با دکترها، ما

کرد. دیگری، پروژسترون.  بسیاری چیزهای دیگر. دکتری منیزیم پیشنهاد می

یکی دیگر، رژیم غذایی غنی از پروتئین. آن دیگری، رژیم بدون چربی، بدون 

هستم، « اختلال سازگاری»گوشت. دکتری دیگر، با این تشخیص که دچار 
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شدن از این  برای رد»بخورم « یک دوره داروی ضدافسردگی»رد توصیه ک

 «روزگار سخت.

کردن یک تابلویِ مقواییِ خیالی  و سپس یک روز، وقتی در حال حمل

، «به من کمک کنید»بودم که روی آن با حروف درشت نوشته شده بود 

شدم که سرانجام به بیماری  داشتم از دیدن آدمهای بیشتر و بیشتر خسته می

نوعی در یک جایی معتاد کار و  بودم. به من خودِخودم پی بردم. بیماری من 

کردن به  گرا شده بودم. یک جورهایی از مراقبت از خودم و از اعتنا کمال

خودم غافل شده بودم. در یک جایی لذت زندگانی را گم کرده بودم. در 

توانست  ه میای دچار ناسازگاری شده بودم. تنها کسی ک گونه زندگی خودم به

 کاری را اصلاح کند خودم بودم. این کثافت

 برای مقابله با این ناسازگاری، دو گزینۀ منطقی در برابرم بود:

 ام، یا ... کردن زندگی متحول 

 .پذیرفتن آنچه در آن بود 

 ، هر دو را انتخاب کردم: تحول فراوان، و پذیرش فراوان.2014در سال 

سازگارشدن با واقعیت است، و از همین رو گاه ایجاد تغییرات آسانتر از 

هایشان را  هایمان مدرسه مان را عوض کردم. بچه ام را تغییر دادم و خانۀ شغل

مان را از نو تعریف کردیم، و برنامۀ  عوض کردند؛ شوهرم و من رابطۀ

ها چیدیم. شیوۀ گذراندن روزهای آخر هفته  تری برای مراقبت از بچه مطمئن

جای دویدن به این طرف و آن طرف در تمامی روز، برای  بهرا عوض کردم، و 

 استراحت بعدازظهر وقت باز کردم.

وقت بیشتری گذاشتم برای رفتن به درون خودم، و یافتن زخمهایی که 

دانستم در درون من وجود دارند. دریافتم از آن هنگام که از من  حتی نمی
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ر حالی که آشکارا گرفتم د 98پرسیده شده بود چرا در امتحانی نمرۀ 

کردم. انزجار را در درون  می« کفایتی بی»بگیرم احساس  100توانستم  می

خودم کشف کردم از این که گوشهای کوچکم در نوزادی بدون رضایت صریح 

های قدیمی را کشف کردم دربارۀ بدرودهای  من سوراخ شده بودند. پشیمانی

کردم، و این که دو دهه بعد  میسالگی ترک  ناگفته وقتی اُروگوئه را در شانزده

ای دربارۀ مهاجرت  از آن رویداد هنوز دست به گریبان هستم با نداشتن گزینه

نبودن  و ندانستن این که به کجا تعلق دارم یا کجا را باید خانه بنامم، و قادر

 به احساس وفور و فراوانی.

تویات نامم. مح خودم می« دیگِ درد»این مجموعۀ مسائل را پرداختن به 

جوشید، و زندگی در حین این  آهسته می دیگِ دردِ من، که چند دهه آهسته

قُل  افزود، حالا داشت با چنان شدتی قُل جوشش اینجا و آنجا چیزی به آن می

 سوزاند. جوشید که نه تنها من بلکه دیگران را نیز می کرد و می می

توانست  یرفتنی چنین ژرف به درون خودم پرُدرد بود. بخشی از من م

بایست  ببیند که این آشفتگی در این لحظه یعنی شیرِ ریخته، اما کسی می

کرد، و آن کس من بودم. با چنین بار سنگینی از  این ریخته را پاک می

مسائل، برگزیدنِ نقطۀ شروع دشوار بود، اما با هرآنچه در هر زمانی بر سر 

عیض جنسیتی، کردم. مهاجرت، فقر، تب شد فقط شروع می راهم سبز می

زدند. گرچه پُردرد، این  همۀ اینها در درونم موج می –جراحتهای پُرآسیب 

سفر درونی پُرثمر هم بود. وقتی توانستم با این هیجانهای دردناک رویارو 

ام، پیوند برقرار  اندک با خودم، با خود واقعی شوم و آنها را احساس کنم، اندک

ام تعیین کنم. یافتن معنا در آن درد  کردم، تا مقصود و ارزش را در زندگی

 مترادف بود با یافتن صلح و آرامش.
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نشده را بگشایم و  مقصود من در زندگی این بود که راههایی پیموده

ام بتنم. مقصود من در زندگی  فروزان کنم و نوعی تورینۀ ایمنی برای خانواده

بود که شرکتی این بود که کار کنم، یاد بگیرم، و یاد بدهم. مقصود من این 

خلق کنم که تأثیر شگرفی بر آدمهای واقعی داشته باشد وآنان را به کار گیرد 

شرط مادر  و قید و به کار گمارد. مقصود من در زندگی این بود که با مهری بی

ام را به  های زندگی ام با شوهرم بیاموزم، و آموخته دو فرزند باشم، از رابطه

مند شوند.  نند از آنها استفاده کنند و بهرهتوا دیگرانی انتقال دهم که می

به  –مقصود من در زندگی این بود که از درد بیافرینم، در درد بیافرینم 

 طلبید. انتظار نشستن که آن درد بگذرد چه بسا عمر درازی می

، وقتی فرصت آغازیدن سیکر هلث پیش آمد، من آن فرصت را 2015در 

که البته سخت کار خواهم کرد، ولی دیگر  قاپیدم، و به خودم قولی دادم: این

ام هرگز دچار فرسودگی نخواهم شد و از پای درنخواهم آمد. من  در زندگی

 مرز انسانی خودم را یافته بودم. و پیشتر حد

راهِ آغازیدن و برپاساختن را پیش گرفتم و ادامه دادم. روزها پرمشغله 

شدند.  کم قفل می ام کم وارههایم و آر شد، و شانه سرعت پر می بود، مغزم به

شدم:  کشید که درگیر بازی با فرسودگی و دلربایی از آن می چندان طول نمی

فقط یک جلسۀ دیگر با ارباب رجوع، فقط یک بررسی دیگر فایلینگ پاتنت، 

 ها. فقط یک نگاه دیگر به رزومه

کردم.  مرزهای خودم، هنوز از فرسودگی دلربایی می و رغم شناختن حد به

 مطلب زیر را در فیسبوک منتشر کردم: 2019ر اوایل د
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ذهنم برای آن مقدار استراحت که بدنم نیاز دارد شکیبا نیست. و هم از 

این روست که، ذهنم وقتی پیشتر خسته شده است باز هم در نبردهای 

کوچکِ کارِ بیش از اندازه برنده است، وقتی پیشتر آکنده و لبریز هستم باز به 

ام آنچه را که  گردد، و وقتی پیشتر یافته اطهایی بیشتر و بیشتر میدنبال ارتب

یافتم باز هم به دنبال جستن و جستن و جستن بیشتر است.  بایست می می

رسد، و سرانجام راست به  اما هماره و هماره بدنم در جنگ به پیروزی می

ازد. افتم تا این که همین بدن دریابد چگونه باید انرژی جدیدی بس پشت می

این بدن ضعیف روزی این جنگ را خواهد باخت، و آن باخت، دوستان من، 

 گردم. باختی برای همیشه خواهد بود. پس، به بستر بازمی
 

گیرم چگونه با آن بخشهایی از وجودم که  همچنان دارم یاد می

های  خواهند همیشه سخت به پیش بتازند برخورد کنم. رویدادها و اندیشه می

رقصم، یا  نویسم، می پردازم، می کنم، به تعمّق و تأمل می میروز را ثبت 

های انسانی پرمهری دارم. برای  خوانم. رابطه بخش و انگیزنده می مطالب الهام

 گذارم. نشینی وقت می استراحت و عقب

این روزها، بدون کیسۀ صفرایم، یعنی بدون آن آسیب ناشی از چرخۀ 

دانم که  کنم. و این را نیز می ی میام، بسیار خوب زندگ استرس در گذشته

  انداختنی ندارم که آنها را فدایِ فرسودگی کنم. دیگر اعضایِ بدنیِ دور
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 آموزه:

 درآمدن ایمن کن پای خودت را در برابر فرسودگی و از

ات باید سخت کار کنی. راه میانبری وجود ندارد. این کارِ  برای استارتاپ

آوردن انسانی  دنیا با زایش فرزند و به سختِ زایشِ استارتاپ هیچ تفاوتی

آشفته  و برهم و شلوغ و ریختگی حتمی است و اوضاع درهم هم جدید ندارد. به

خواهد بود. درد خواهد بود و خون، و وظیفۀ تو این است که در گیرودار این 

که دچار فرسودگی شوی و از  آن برهمی اوضاع تاب بیاوری بی و شلوغی و درهم

 پای درآیی.

دانی. و به همین دلیل است که لازم  فقط خودت می حدّ تو کجاست؟

درآمدن را بشناسی و خودت را در  پای فرسودگی شغلی و فرایند از  خواهد بود

آوردن در برابر  برابر آن ایمن کنی تا ناچار نشوی پذیرای آن باشی. برای تاب

مین جسمِ گسیختگیِ کارِ آفریدنِ یک شرکت نو، باید به ه سختی و عنان

 ات ارزش قائل باشی، و این کار نیازمند مراقبت آگاهانه است. انسانی

وقتی پای مراقبت از بدن در میان باشد، به موارد بدیهی و نیز به موارد 

 بدیهی خوب توجه کن. کمتر

 موارد بدیهی:

 خواب 

 جوش و حرکت و جنب 

 رسانی به بدن سوخت 

 رساندن آب کافی به بدن 

 آفتاب 
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 طبیعت 

ا و منابع بسیار خوبی در خصوص این موضوعات وجود دارند، و در کتابه

توانید  می«  منابعی برای رشد مستمر»انتهای همین کتاب تحت عنوان 

 عناوینی از کتابها و منابع محبوب مرا ملاحظه فرمایید.

 بدیهی: موارد کمتر

 آور )عامل ایجاد استرس( تمییز بده استرس را از استرس

فرسودگی و اگوسکی، در کتاب خود با عنوان امیلی و آملیا ن

، مفهومی کلیدی را به ما درآمدن: رمز و راز رهایی از چرخۀ استرس پای از

دهند برای حفاظت از جسم خود در مسیر کار و آفرینش، و این  ارائه می

شدن میان منشأ پیدایش استرس و  مفهوم کلیدی عبارت است از تمایز قائل

 رابر آن ارائه خواهد داد.پاسخی که بدن ما در ب

 آن چیزهایی هستند که پاسخ استرس را در بدن  آورها استرس

تواند کار باشد، یک رابطۀ مراقبتدی، یدک    کنند. این می فعال می

ای که باید شروع کرد یا خاتمده داد، یدک    رابطۀ رومانسی، پروژه

 انگیز، یا وضعیت مالی تو، و غیره و غیره. تجربۀ چالش

 تغییر نورولوژیکی و فیزیولوژیکی است که وقتی بدا   آن استرس

شدویم در جسدم و ذهدن مدا اتفداق       آور رویدارو مدی   یک استرس

 افتد. می

فهم این تفاوت و تفکیک آن دو از هم مهم است، زیرا در بسیاری از 

آور، یعنی عامل پیدایش استرس، رهایی  شویم از استرس موارد ما موفق می

مان  شود، از شغل رسد، قرارداد بسته می به پایان میجلسۀ ارائۀ کار  –یابیم 

ها از ما  کنیم، بچه مان را قطع می شود، رابطۀ گیریم، ترم نمام می کناره می
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شوند تا زندگی مستقل خودشان را برپا کنند، یا چک حقوق صادر  جدا می

ولی استرس، یعنی پاسخ بدن، شاید هنوز کامل نشده باشد، و  –شود  می

م ما شاید هنوز به ابزارهایی نیاز داشته باشند تا به حالت ایمن و ذهن و جس

 مطمئن بازگردند.

یابند. ساختن  آورها مدت مدیدی تداوم می در دنیای استارتاپ، استرس

کشد، و از همین رو این پرسش  ها به درازا می یک شرکت سالها و دهه

ای  سترس هفتهکردن چرخۀ ا همچنان باقی است که چه باید کرد برای کامل

پس از هفتۀ دیگر، ماهی پس از ماه دیگر، و سالی پس از سال دیگر. خب، 

 بخوان و پیش برو.

 به احساسهای خودت توجه کن

این کتابی است دربارۀ کنی:  توانم بگویم الان به چه چیزی فکر می می

راستش، چند صفحۀ  کنیم؟ چرا داریم دربارۀ احساس صحبت می –استارتاپ 

دهم، چون تو یک موجود  بعد را به صحبت دربارۀ احساسها اختصاص می

گذارند  انسانی هستی، و خواهی نخواهی احساسهایی داری! احساسها تأثیر می

توانی انجام بدهی، و بر آنچه در پایان کار  کنی می بر تو، بر آنچه که فکر می

احساسها بر ذهنیت تو اثر رسی. کوتاه سخن این که،  عملاً بدان می

 طلبند. گذارند، و در نتیجه توجه تو را می می

ناپذیری هستند به اوضاع و احوال، با تأکید  احساسها واکنشهای اجتناب

ناپذیر واکنش، و سپس وابستگی به اوضاع  بر دو نکته: نخست، ماهیت اجتناب

ی ناپایا و هم واکنش و هم اوضاع و احوال پیرامون [9]و احوال پیرامونی.

کردن احساسها یا غفلت از پرداختن به آنها روش  غیردایمی هستند. سرکوب

 مان در مسیر آفرینندگی نیست. ای برای حفاظت از جسم زیرکانه
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در عوض، باید پذیرای احساسهای خود باشی، از خردی که این احساسها 

آنها به توانند به ارمغان بیاورند رمزگشایی کنی، و با پشت سر گذشتن  می

نیت آفرینشگری خودت برسی. اگرچه شاید چنین فکر کنی که فقط 

 احساسهای منفی نیازمند توجه هستند، این فکر چندان درست نیست.

در فرهنگ فرارقابتی استارتاپها، یافتن جایی، کسی، یا فضایی 

که در  آن آفرینی، بی داشتن چیزهای عظیمی که داری می برای گرامی

ای  زنِ خودستا جلوه کنی، رویکرد آگاهانه فخرفروشِ لافنظر دیگران 

 طلبد. می

مان را با وضعیتهایی شروع کنیم که در آنها  از همین رو، بیا صحبت

کنی آسوده، شاد، سپاسگزار، و شاید  اند، و احساس می نیازهایت برآورده شده

 ای درست گرامی داشته زده هستی. این احساسها، وقتی به شیوه حتی شعف

شوند، پایاتر خواهند بود و در عمق وجودت ژرفتر نفوذ خواهند کرد. چه 

تواند برای وجد و تعالی تو جایی درخور باز کند؟ چه کسی  کسی واقعاً می

که از خود بپرسد  آن تواند تو را یاری رساند تا جشن و شادی برپا کنی بی می

توانی این  جا میآیند؟ ک چرا این همه چیزهای خوب برای او نیز فراهم نمی

پیروزیها را ضبط و مستند کنی، تا بعداً در صورت نیاز بتوانی به آنها مراجعه 

 کنی؟

اند  توان گفت دربارۀ وضعیتهایی که در آنها نیازهایت برآورده نشده چه می

کنی؟  و احساس سردرگمی، شرمندگی، افسردگی، وحشت، یا خشم می

دریابی، هیجان را حس کنی، و با ای وقت بگذار تا سوگ آن وضعیت را  لحظه

نشدۀ خود پیوند برقرار کنی. داشتن احساسی که در چنین  نیاز برآورده

 هایی داری کاملاً مجاز است. و هیجانها، خوشبختانه، کاملاً گذرا هستند. لحظه
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ریزی کنیم. در جدول زیر فرصتی  حالا بیا کارها را اینجا کمی برنامه

ای برای برقراری پیوند با آدمهایی که  آوردن برنامه داری تا شروع کنی به پدید

شاید بتوانند جایی برای جشن یا سوگواری تو باز کنند. شاید آدمهایی باشند 

وقتِ ماتم و سوگواری  که در هر دو حال استثنایی باشند، و دیگرانی که به

 وقتِ جشن و سرور. دوستان بهتری توانند بود تا به

کن برای هر یک از این دو دستۀ جشن و نخست، چند اسم پیشنهاد 

بودن ایشان، و سرانجام در  دسنرس سوگواری. بعد بپرداز به زمان و مکان قابل

خواهی این کار دوسویه باشد یا نه )این که  این باره تصمیم بگیر که آیا می

 پانزده دقیقه تو صحبت کنی و پانزده دقیقه طرف مقابل(.

 برنامۀ جشن و سوگواری

 
که  در جشن  افرادی

 توانند یار من باشند می

افرادی که در سوگواری 

 توانند یار من باشند می

 اُلیویا جو رابرت سوزان ها نام

بهترین زمان 

 برای تماس
 عصرها نهار و عصرها صبحها

صبحها و 

 نهار

بهترین مکان 

 برای تماس
 تلفن

روی،  پیاده

شاپ،  کافی

 تلفن

 تلفن
روی،  پیاده

 شاپ کافی

دوسویگی 

 رابطه
 علاقمند علاقه بی علاقمند علاقمند
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اگر در این خصوص تردید داری، پس گوش فرا بده به تحقیقات دربارۀ 

شود  زایمان، و شیردهی آزاد می نوروترانسمیتری که در جریان -اُکسیتوسین

معروف است. اُکسیتوسین پس از آزادشدن « هورمون برقراری پیوند»و گاه به 

شود که از آن جمله است احساس  احساسهای بسیاری می در بدن سبب

بهروزی و سعادت، احساس آرمیدگی و آسودگی، احساس اطمینان و اعتماد، 

ته توجه کن: هنگامی هم که ما حالا به این نک [10]و احساس پایداری روانی.

گذاریم،  کنیم و به اشتراک می مان را نزد دوستی مطرح می احساس

، اُکسیتوسین باز هم در بدن املاً غیررومانتیکوضعیتی ک پوشیده و در لباس

 [11] شود. آزاد می

 بیا باز هم ژرفتر برویم به قعر دیگ درد تو

داشتم، و دیگ  2012اگر احساس تو همانند آن چیزی است که من در 

درد تو آکنده از ضررها و زیانهای گذشته، نفرتها و انزجارهای گذشته، و 

ها روی اجاق در حال جوشیدن آهسته  های گذشته سال یمیدها و نا ا حرمان

رود، چیزی که شاید بتواند بهترین و  کم دارد سرمی کم بوده است و اکنون 

آگاهه تا  ای است در راه ذهن بیشترین کمک را به تو بکند کوشش عامدانه

 بتوانی به محتویات دیگ درد خودت بپردازی.

و شاید در کودکی آغاز شده آهستۀ دیگ درد ت آمدنِ آهسته جوش به

از »باشد. چنین وضعیتی یکی از چندین دلیل است برای این که چرا جملۀ 

)این را باید با لحن فرودی ادا کنی( نقطۀ آغاز « پدرت و از مادرت به من بگو

درمانگران است. واقعیت ناخوشایند این است که اکثریت  خوبی برای روان

گذاریم. به گفتۀ سارا  رگسالی گام نمیاعظم ما با دیگ درد خالی به بز
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وایزمن، نویسنده، آسیب حاصل از خانوادۀ آغازین به یکی از این هفت نوع 

 [12]است:

 بدرفتاری. 1

 اعتیاد.2

 خشونت. 3

 فقر. 4

 ناخوشی.5

 طرد.6

 خیانت. 7

کودکی زمانی است که ما مستحق مراقبت و پرورش هستیم. وقتی، 

تغذیه و تأمین، سایۀ یک یا چند عامل از عوامل جای دریافت این ایمنی و  به

ها تأثیر عمیقی بر ما و بر بقیۀ  فوق حضور داشته باشد، این سایه یا سایه

گذارند. در بزرگسالی، شاید تکرار کنیم آنچه را که در کودکی  مان می زندگی

ایم، شاید راه افراط یا تفریط پیشه کنیم و به آن سوی دیگرِ آونگ  دیده

یا شاید بکوشیم واقعاً شفا یابیم. در مورد بخشی از این آسیب شاید  برسیم،

تو قادر باشی شخصاً به آن بپردازی، و در خصوص بخش دیگر شاید نیاز باشد 

ای ایمن  گونه به درمانگر یا متخصصی تا بتوانی این هیجانهای پردرد را به

 احساس کنی و بر آنها فائق آیی.

ها مطرح است: نخست این  ی این سایههای امیدبخش چندی برا جنبه

با آن رویارو شوی، آن  –که، وقتی تصمیم بگیری که درد خود را حس کنی 

شود. دوم  گذرد و محو می اندک می این درد اندک –جانبه وارسی کنی  را همه

گذاریم، همۀ ما  این که، دیگر تنها نیستی؛ وقتی به بزرگسالی گام می
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ایم. درد گدازۀ آتشفشانی تجربۀ  د قرار گرفتهپیشاپیش در معرض مقداری در

 آدمی است.

 خواهی بکنی؟ خب، پس با این همه درد چه می

 لیست لازم برای تو این است: چک

 شدن از درد خود آگاه 

 کردن سازوکارهای مقابله کده بدرای پدرداختن بده درد      شناسایی

 گزینی خود برمی

 درد هستی،  پذیرفتن این که تو، در حین این که همچنان دچار

 توانی بیافرینی از دلِ این درد می

 بیا یک به یک به این موارد بپردازیم.

شدن از درد خودت. من آن هفت  نخستین تکلیف تو عبارت است از آگاه

سایۀ بالا را عمداً در اینجا فهرست کردم تا نقطۀ آغازی باشد برای تجربۀ 

حوشِ مهاجرت  و را در حول بود آسیب خودم ات. برای نمونه، اگر بنا می درونی

خانه و »رفتنِ ناگهانیِ  میان گفتم که در طول این دوره از شناسایی کنم، می

درنگ را از سر  هایِ مهم، و فقرِ بی رفتنِ ناگهانیِ رابطه بین و از« کاشانه

حصری نسبت به اعضای  و حد گذراندم و شاهد خشونت جسمی بی می

 بروکلین، نیویورک(. ،1993-1992ام بودم )حدود  خانواده
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 پرسشهایی برای تو:

چه کسی یا چه چیزی سبب درد تو شده است؟ این درد از کدام 

 نوع است؟

ای برای  های مقابله کار و کردن ساز دومین کار تو عبارت است از شناسایی

های مقابله نوعی تطابق یا سازگاری با استرس  کار و برخورد با این درد. ساز

سازگاری برای آن است که میزان کنترل تو بر وضعیت است؛ یافتن این 

هشیار یا  تواند نیم کار مقابله اغلب می و افزایش یابد. از آنجا که ساز

های خودمان  کار و آگاهانه باشد، بسیاری از ما در تقلا هستیم تا از ساز نیمه

نگری کشف کردم که  آگاه باشیم. برای نمونه، فقط پس از سالها درون

ای من برای برخورد با درد مهاجرت همانا رسیدن به دستاورد  کار مقابله و ساز

داد تا بر فقر کنترل پیدا  ای مرا یاری می کار مقابله و بیرونی بوده است. این ساز

تر است  شده کنم، وارد محیطهایی شوم که در آنها ایمنی جسمی تضمین

خودم را به فراموشی « خانمانی بی»)مانند دانشگاهها و شرکتها(، و بتوانم درد 

توانم  ای خودم را ببینم، می کار مقابله و بسپارم. به محض این که بتوانم ساز

بفهمم که آنچه زمانی کارکرد تطابقی داشت و در مسیر سازگاری به من 

کرد اکنون بر سر راه من قرار گرفته است، و در این بازشناسی یا  کمک می

 اندک شفا یابم. کتوانم اند تشخیص است که می

 پرسشهایی برای تو:

کردن نتیجۀ درد خود در زندگی به کدام تطابقها یا  برای کنترل

ای چگونه برایت  های مقابله کار و ای؟ این ساز چه سازگاریهایی رسیده

 اند؟ کارساز بوده
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بودن به درد  کار سوم و مهمترین کار این است که بپذیری در حالت دچار

نشگر باشی و خلق کنی. لازم نیست منتظر بمانی تا در توانی آفری هم می

« شفایافته»یا « شکسته نادَرهم»زمان نامعلومی در آینده احساس کنی 

هستی، زیرا آن تراز از کمال شاید هرگز محقق نشود. در عوض، اکنون 

تمامی  شکسته، هنوز به شوی، اندکی درهم کار خلق و آفرینندگی می به دست

گاه به درد خود. برای نمونه، من اُدیسۀ مهاجرت خودم را به نیافته، و آ شفا

مجموعۀ خاطرات )هنوز منتشرنشده( تبدیل کردم. و افزون بر این، در جریان 

خلق سیکر هلث، در اثر احساس درد در خصوص فقدان پدرم درست چند 

اش  جسم او یاری –کردم  ماه پیش از تأسیس شرکت، احساس توانمندی می

 کرد. ایالات متحده کارآفرین شود، اما جسم من می نکرد تا در

 پرسشهایی برای تو:

شود؟ آیا فبلاً در حالت  تو می آیا درد مانع از خلق و آفرینشگری

ای؟ از این دردی که اکنون احساس  درد به خلق چیزی پرداخته

 تواند سر برآورد؟ کنی کدامین آفرینشی می می

 ای، نگذار بر تو چیره شوند. احساس کرده حال که احساسهایت را

آیند، پیامهایی با خود  احساسها همین هستند که هستند: احساس. می

 گردند. روند، و بازمی آورند، می می

رغمِ وجود احساسهایت  خواهی در این جهان به در خصوص آنچه می

های روشنی تعریف کن. بیا فرض کنیم نیت تو عبارت  تحقق ببخشی نیت

ارتاپ خودت و جذب پنجاه مشتری بیشتر، اما همین است از ساختن است

حالا دچار احساس درماندگی هستی دربارۀ برخوردی که با مشتری شمارۀ ده 

داشتی. این درماندگی را احساس کن، و مشخص کن که آیا چیزی هست که 
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بتوان آن را حل کرد یا از آن چیزی آموخت. سپس بازگرد به نیت خودت. به 

 استی پنجاه مشتری جذب کنی. راهت را ادامه بده.خو یاد بیاور، می

 دور و بر خودت را با آدمهایی نزدیک پر کن که به تو باور دارند

سس یا بنیانگذار کاری است در تنهایی. در حالی که شاید از ونقش م

تنهابودن در اکثر وقتها خوشحال باشی، تو حیوانی اجتماعی هستی از گونۀ 

کم چند نیاز از مجموعۀ نیازهای زیر در تو  که دستانسان. این بدان معناست 

 هست:

 نیاز به همراهی 

 نیاز به مشارکت 

 نیاز به دوستی، رفاقت 

 نیاز به اطمینان خاطر، قوت قلب 

 نیاز به اُنس و نزدیکی 

 نیاز به صمیمیت، اُلفت 

 شدن نیاز به دیده 

 شدن نیاز به شنیده 

 شدن نیاز به شناخته 

 نیاز به برانگیزش، تحریک 

 نیاز به عشق، مهر 

دستِ  شود که تهی داشتن برخی از این نیازها یا همۀ آنها سبب نمی

شود درست مانند بقیه باشی. این نیازها عموماً از  محتاج باشی. سبب می

ای  گرانه شوند. از آنجا که قبلاً در رابطۀ مطالبه طریق آدمهای دیگر برآورده می

های دیگری که  ندانی برای رابطهای، جای چ با استارتاپ خودت درگیر شده
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ارزش مثبت خالصی برایت نداشته باشند باقی نخواهد ماند. از همین رو، 

 آگاهی است. نیازمند ذهن« دیگران نزدیک»برگزیدن 

تحقیقات مؤید آن است که دیگرانِ نزدیکی که به تو و نیلِ تو به هدفت 

هدف افزایش دهند. در  توانند انگیزش و عملکرد تو را در مسیر باور دارند می

پژوهشگرانی به رهبری جیمز شاه پنج  [13]مَدیسون،-دانشگاه ویسکانسین

پژوهش جداگانه طراحی کردند برای ارزیابی تأثیر دیگرانِ نزدیک بر اجرای 

داد آنانی که با  تکلیف. نتایج یکدست و همخوان این پژوهشگران نشان می

، همسر و نظایر آن( که حامی تکلیف دیگرانِ مهمی )مادر، پدر، خواهر، برادر

)گرفتن نمرۀ خوبی در آزمون( بودند احساس نزدیکی داشتند در اثر 

آزمونی با تصویر آن دیگریِ نزدیک در آن تکلیف عملکرد   سازیِ پیشا آماده

نبود یا حامی « نزدیک»بهتری داشتند. هنگام استفاده از تصویر شخصی که 

تر، بیا فرض کنیم  شد. به بیان ساده بهتر نمی آن تکلیف نبود، عملکرد آزمونی

بدهی، مادرت به تو نزدیک است، و مادرت بر  GMATخواهی آزمون  که می

یِ خودت را دنبال کنی؛ حال این پژوهش MBAاین باور است که تو باید 

سازی خودت قبل از آزمون با تصویر مادرت سبب افزایشِ  گوید که آماده می

 عملکردِ آزمونیِ تو خواهد شد. سنجش و معنادارِ قابل

کم متوجه شدم در  فقط پس از )چند بار( خواندن این پژوهش بود که کم

سازی و تقویت خودم برای  سراسر دورۀ خلق سیکر هلث در حال آماده

ام آماده  عملکرد بهتر بودم. نخست، من خودم را با یاد و خاطرۀ پدر درگذشته

نگیزش درونی در میان است این امکان آیا وقتی پای اکردم.  و تقویت می

 وجود دارد که لازم نباشد آن دیگریِ نزدیکِ بانفوذ حتی در قید حیات باشد؟

سپس داشتم خودم را با حضور دیگرانِ نزدیک )همسرم، مادرم، برادرانم، 
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کردم و حامی هدفِ کارآفرینانۀ من بودند،  فرزندانم(، که با آنها زندگی می

 کردم. آماده و تقویت می

این که در دورۀ خلق و آفرینشگری با چه کسانی دور و بر خودت را پر 

 کنی حائز اهمیت بسیاری است.

 آیا آنها به تو باور دارند؟ 

 خواهند؟ آیا بهترینها را برایت می 

 ای حامی تو هستند؟ آیا در هدف خاصی که برگزیده 

 کنند؟ آیا تو را به ادامۀ راه تشویق می 

 ای در این رابطه وجود دارد؟ آیا احساس دوسویه 

وقت آن است که به دور و بر خودت نگاه کنی تا دریابی چه کسی 

 رود، و چه کسی نیازمند مرزبندی روشنتری است. ماند، چه کسی می می

 نشینی را یاد بگیر و اجرا کن عقب

جای ترکِ کار  کنی به وقتی میل به ترکِ کار را در خودت احساس می

نشینی به جایی را در نظر داشته باش که حامی نیاز تو  نشینی کن. عقب عقب

نشینی با تعطیلات مرسوم از  به استراحت و نوزایی و تجدید قوا باشد. عقب

این حیث متفاوت است که مقصود آن صرفاً تغییر شرایط و گریز از امور 

نشینی برای این است که به ملاقات خودت بروی،  روزمره نیست. بلکه، عقب

 آن گونه که اکنون هستی.دقیقاً 

نشینی  های عقب کردن پاسخ استرس در میان باشد، دوره وقتی پای کامل

توانند فضای ذهنی، فیزیکی، و قلبی  چند چیز پراهمیت با خود دارند زیرا می

 لازم را ارائه دهند برای:

 خوابیدن بیشتر 
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 کردن بر خودت تأمل 

 شدن به دیگرانی که در سفری مشابه هستند وصل 

 افتن دوستان جدیدی 

 کردن چیزی احساس 

 کردن کردن و سوگواری گریه 

 بودن گرفتن و شاد داشتن و جشن گرامی 

 کردن وقایع ثبت 

 کردن روی یک پروژۀ خلاقانه کار 

 بودن در طبیعت 

 مند بودن از کسی که برایت غذا بپزد بهره 

 ها و تعریف دوبارۀ آنها بازنشاندن نیت 

 خواهی کار را ادامه دهی رسیدن به این آگاهی که می 

کوتاه سخن این که، تو فقط همین یک جسم را داری تا استارتاپ 

خودت را از آن بیافرینی. با جسم خودت همچون ارگانیسمِ کامل و 

ای رفتار کن که هست: احساسهای خودت را زیر نظر داشته باش، دور  پیچیده

نشینی کن، و اگر  عقب وقت لزوم و بر خودت را با دیگرانِ نزدیک پر کن، و به

ور  اینها را رعایت کنی وقتی سرگرم خلق و آفرینش هستی قوی و وبهره

 خواهی بود.



 ذهنیت استارتاپی جدید143

 

 شده: هدایتتعمّق 

 آرمیدگیِ مجسّم

در این تعمّق، تو را هدایت خواهم کرد تا به حسی عمیق از آرمیدگی 

جسمی، ذهنی، و هیجانی برسی. لطفاً ابتدا جای آرامی پیدا کن که بتوانی 

راحت بنشینی یا دراز بکشی. چشمانت را ببند. نفس عمیقی بکش و شروع 

کن به تصور کردن نوری گرم بر بالایِ تاجِ سرِ خود. این روشناییِ آرمیدگیِ 

کنی که آن  رسد، احساس می عمیق است. وقتی آن نور به تاجِ سرت می

شناییِ گرمِ شود. همۀ تنیدگی در آن ناحیه در اثر این رو کم آرام می ناحیه کم

 شود. آرمیدگی ذوب می

رود. این دو ناحیه اکنون در  حالا آن نور به پیشانی و چشمانت می

 آرمیدگی کامل هستند.

شود، و کل  رود. فک شل می ها، و دهان می نور به سمت بینی، گونه

 صورت احساس آرمیدگی فراوان و فراوان دارد.

ی بخواه از ناحیۀ گردنت لطفاً یک نفس عمیق دیگر بکش و از این روشنای

ها، پشت، و بازوها برسد. این نواحی اکنون در  به سمت پایینتر برود و به شانه

 آرمیدگی کامل هستند.

رود، و به ناحیۀ کمر و  آن روشنایی در قفسۀ سینه به سمت پایین می

 رسد. کل تنه اکنون عاری از استرس و در آرمیدگی کامل است. لگن می

رود. هر استرس باقیمانده  ساقها و رانها به پایین میحالا نور به سمت 

 گوید. رود و کل وجودت را ترک می اکنون از پاهایت به بیرون می
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ای وقت بگذار و ارزش قائل  در این حالت عمیق از آرمیدگی کامل، لحظه

شو برای این جسم مقدسی که مغزت و قلبت را در خود جای داده است. از 

ه تو را به این لحظۀ اکنون آورده است که داری چیزهای بدنت قدردانی کن ک

 آفرینی. پراهمیتی برای جهان می

چشمانت را باز کن، انگشتان دستها و پاهایت را تکان بده. و یک بار 

دیگر نسبت به بدنت متعهد باش و قول بده مراقب آن باشی، از آن حفاظت 

 کنی، و به آن افتحار کنی.

 جان کلام

 د تا کنی بدنت هم با تو بد تا خواهد کرد.اگر با بدنت ب 

   به نیازهای بنیادی خود احترام قائل باش، که از آن جمله اسدت

ها و  نیاز به آفتاب، تغذیه، خواب، و آب؛ و احترام بگذار به چرخه

 ریتمهای طبیعی که بدنت به آنها متکی است.

  مانند یک دوست خیلی خوب، همسر، یا درمدانگر   –آدمهایی– 

یدا کن کده در هنگدام نیداز بده جشدن و سدرور یدا انددوه و         را پ

شرط را برایت فدراهم   و قید سوگواری بتوانند فضایی از پذیرش بی

 آورند.

    به هیجانهای خودت گوش بده، و از درد خود آگاه بداش. بپدذیر

که در ایدن درد تنهدا نیسدتی، و بپدذیر کده در حالدت درد هدم        

 ه دهی.ات را ادام توانی کارِ آفرینندگی می
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        برقراری پیونددهای انسدانی سدبب مصدونیت در برابدر خسدتگی

مفرط و فرسودگی خواهد شد. با نزدیکانی که باورت دارند حتماً 

 روابط مثبتی را پرورش بده.

 کنی تا دست از کار بکشی، برگرد  هنگامی که احساس اجبار می

ات شگفتی بیافرینند و تدو   و بگذار فضای ذهنی، جسمی، و قلبی

 ه گام بعدی هدایت کنند.را ب

  



 146 9 فصل/  بساز:  دوم بخش

9. Fredric Neuman, MD, “The Purpose of Feelings,” Psychology

Today (blog), December 19, 2012, https://www.psychologytoday 

.com/sg/blog/fighting-fear/201212/thepurpose-feelings. 

10. Markus MacGill, “What Is the Link between Love and

Oxytocin?” Medical News Today, September 4, 2017,

https://www.medicalnewstoday.com/articles/275795.php. 

11.JudithPsychologyofDeepPsychology”,Connection“,Glaser.E

Today (blog), September 29, 2015, https://www.psychologytoday 

.com/us/blog/conversationalintelligence/201509/psychology-deep-

connection. 

12. Sara Wiseman, “Release Yourself from Family Karma,”

DailyOM, (2020): https://www.dailyom.com/cgibin/courses/ 

courseoverview.cgi?cid=490. 

13. E. Benson, “People More Likely to Pursue Goals After

Unconscious Reminders of Friends, Relatives,” Journal of

Personality and Social Psychology, Vol. 84, No. 4, (April 2003): 

661–681 

 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/275795.php
https://www.psychologytoday.com/us/blog/conversationalintelligence/201509/psychology-deep-connection
https://www.psychologytoday.com/us/blog/conversationalintelligence/201509/psychology-deep-connection
https://www.psychologytoday.com/us/blog/conversationalintelligence/201509/psychology-deep-connection
https://www.dailyom.com/cgibin/courses/courseoverview.cgi?cid=490
https://www.dailyom.com/cgibin/courses/courseoverview.cgi?cid=490


 مسو بخش

 خارج شو

  



 148 10 فصل/  شو خارج:  سوم بخش

 10فصل 

به دنبال چیزهای واقعاً خوب باش 

 )و لایق آن هستی(

 

 شنی در ساحل، همه چیز موقتی است.ای  همانند قلعه

 بساز، حفاظت کن، لذت ببر.

 و هنگامی که وقتش رسید، رهایش کن برود.

 جک کُرنْفیلد –

 

 اگر پیش از دریافت مدال طلا کفایت نداشته باشی،

 نیواهی داشت.پس از آن هم 

 رقابت سردمربی ایرو در فیلم  –

 خطوط مقدم کوشش و کاراز  یروایت

در سر نداشتم. فرصتها با  هرگزفرایند خروج عامدانه از سیکر هلث را 

ای نداشتم جز  دادند که هیچ گزینه چنان گوناگونی و قدرتی خود را بروز می

 جه کنم.کار به بالا بنگرم و تو و این که از موضع ساختن کسب

نخست، ایمیلی دریافت کردم از رئیس یک شرکت برقرارکنندۀ ارتباطات 

نامم. ایشان  می 1در زمینۀ مراقبتهای سلامت، که در اینجا آن را شرکت 

حدود ده سال پیش همکار من بود. او پیشرفت سیکر هلث را در نامنویسی 
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کردن شرکت کرد، و به برپا کارآزماییهای بالینی از همان آغاز دنبال می

 خودش در این راستا علاقمند بود.

 1رئیس، شرکت  ز:ا

 ساندرا اشپیلبرگ به:

توانیم برای شما وقتی تنظیم کنیم تا روال کارهایتان را برای آیا می

 90مدت گذار من تشریح بفرمایید؟ در دفتر ما، اواسط نوامبر، بهشرکای سرمایه

 دقیقه؟

ای تنظیم  بودن موضوع جلسه محرمانهپاسخ من مثبت بود، و با رعایت 

داری باشد. در حالی که نگران بودم این  توانست جلسۀ مسئله کردیم. این می

کنیم استفاده  تواند از این جلسه برای یادگرفتن کاری که داریم می شرکت می

کار بیرون براند، اطمینان  و کند، آن را کپی کند، و ما را از این عرصۀ کسب

ر سابق من پاکتر از آن است کهچنین قصدی داشته باشد و داشتم که همکا

خواهد خرید سیکر هلث را دنبال کند. در آن جلسه، روشهای  واقعاً جدی می

ای از اظهارنامۀ مالی خودمان را به گروهی که  بیماریابی سیکر هلث و خلاصه

 او گرد هم آورده بود ارائه دادم.

فهرستی فرستاد از  1رِ شرکت گذا چند روز بعد، یکی از شرکای سرمایه

ای که مایلند بررسی کنند تا بتوانند فرصت خریدن سیکر هلث  اطلاعات اولیه

شده در این باره تفحص  را بیشتر ارزیابی کنند. فهرست اطلاعات درخواست

کرد که مشتریان ما کیستند و پروفایل مالی هر کدام از قراردادهای ما  می

مان، در  کار و کردن امور کسب راوان در ادارهرغم داشتن مشغلۀ ف چیست. به

 شده را فرستادم. اسرع وقت به ایشان پاسخ دادم و اطلاعات درخواست
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چند جلسه برای من ترتیب داد تا رهبران  1در نوامبر و دسامبر، شرکت 

کار ایشان را ملاقات کنم، جلسات مشترک معرفی کار و جذب  و کسب

مان را  ریزی کنیم، و مجموعۀ فناوری ی برنامهمشتریان را برای اجرای آزمایش

با مدیر ارشد فناوری ایشان به بحث و تبادل نظر بگذاریم. جدای از گرداندن 

گرفت. برای ادارۀ امور  کار، این جلسات وقت زیادی از من می و امور کسب

فروش نیروی جدیدی استخدام کردم، و در خصوص ادارۀ امور مشتریان به 

 م آورده بودم بیش از پیش اتکا داشتم.تیمی که گرد ه

گذاری  متعلق به یک گروه سرمایه 1از آنجا که بخشی از شرکت 

خصوصی بود، عملکرد مالی سیکر هلث واقعاً اهمیت داشت. به محض این که 

 سال پایان یافت، ایمیل زیر را فرستادم.

 ساندرا اشپیلبرگ ز:ا

 1گذاری خصوصی، شرکت گروه سرمایه به:

رسانی روزمنظور بازبینی، لطفاً اسناد پیوستی را که امروز بهنو مبارک! بهسال 

 اند ملاحظه فرمایید:شده

 اظهارنامۀ درآمد 

 صورتحسابهای نهایی مشتریان 

 بینی مبالغ دریافتی از مشتریان بینی درآمد و پیشاظهارنامۀ پیش

 شده و در دست انعقاد(در سال بعد )قراردادهای منعقد

پروازی به شرق کشور رفتم تا مشترکاً کارمان را به یک مشتری بالقوه با 

معرفی کنیم. اگرچه از این جلساتِ معرفیِ زودهنگام انتظار چندانی نداشتم، 

آمد. این جلسات معرفی کار در ظاهر مثل  کم نگرانیهایی برایم پیش می کم
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رسید که  میبه نظر  –پاشیم  آن بود که داریم به روی دیوار اسپاگتی می

عنوان  اما این را به –جلسلت فاقد تمرکز و فاقد انسجام مشخصی است 

ای از این پدیده ثبت کردم که برای اولین بار است داریم با هم کارمان  نشانه

 کنیم. را به دیگران معرفی می

با اشتیاق به یادگرفتن بیشتر و بیشتر دربارۀ ادغامها و فرایند 

تم به سراغ راشل، یکی از دوستان برادرم که فروش شرکتها، رف و خرید

 تازگی یک شرکت فناوری فروخته بود، و نکات زیر را فراگرفتم: به

 دهد، که سدندی اسدت    نخست، خریدار قصدنامۀ خود را ارائه می

 آور حاوی طرح کلی شروط عمومی معامله. تعهد غیر

  سپس، من باید تیمی تشکیل دهم مشتمل بر حداقل یک وکیل

 حسابدار تا آن قصدنامه و تبعات آن را بررسی کنند.و یک 

      وقتی قصدنامۀ نهایی به امضا رسید، کدار جددی یعندی عملیدات

تدوانم ایدن انتظدار را     شود. دست کدم مدی   دوران گذار شروع می

های زیر جریان کار را  داشته باشم که خریدار در هر یک از حوزه

 کنند:توانند تغییر  شروع کند، هرچند این اقلام می

 های مالی اظهارنامه 

 فناوری 

 قراردادهای مشتریان 

 تدابیر و روالهای منابع انسانی 

 قراردادهای فروش محصولات یا خدمات 

 امور حقوقی 



 152 10 فصل/  شو خارج:  سوم بخش

         جایی نزدیک بده زمدان مقدرر آغداز عملیدات دوران گدذار، تدیم

نددویس موافقتنامددۀ خریددد و سددایر     حقددوقی خریدددار پددیش  

سس شرکت( وامۀ استخدام مهای لازم )مانند موافقتن موافقتنامه

را تهیه خواهد کرد و در صدورت لدزوم آنهدا را بدرای بدازبینی و      

 مذاکره به تیم حقوقی من ارائه خواهد داد.

 های حقدوقی مدورد قبدول طدرفین واقدع       هنگامی که موافقتنامه

 یابد. شده در تاریخ مقرر انتقال می شود، پول توافق

به خاطر داشته باش که »یان برد: ها به پا راشل حرف خود را با این جمله

معامله تا وقتی به سرانجام خود نرسیده باشد سرانجام نیافته است. خریدار در 

اند و پول  تواند پا پس کشد. وقتی دیدی همۀ کاغذها امضا شده هر زمانی می

شود کار به سرانجام خود  به حسابت واریز شده است، آنگاه است که معلوم می

ح و صراحتی را که برای ادامۀ کار لازم داشتم راشل به وضو« رسیده است.

 من ارائه داد. توقف بعدی: قصدنامه.

درخواست کرد ملاقاتی در دفتر سیکر هلث داشته  1سپس شرکت 

باشیم، تا برخی از اعضای کلیدی تیم ما را از نزدیک ببینند و بررسی 

 کار ما به عمل آورند. و بیشتری دربارۀ کسب

 برای من دو چالش بزرگ داشت:این درخواست 

نخست این که، آیا به کارکنانی که قرار بود در این جلسه حضور داشته 

در خصوص خرید سیکر  1باشند باید دربارۀ علاقۀ بالقوه و محرمانۀ شرکت 

دادم، با این که حتی یک صفحه قصدنامه هم در دستم نبود تا  هلث اطلاع می

 شان دهم؟ نشان
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بودن فضای دفتر کارمان احساس نگرانی و  دوم، در خصوص کوچک

شرمساری داشتم. در یک فضای کاری اشتراکی، ما به اتاق کنفرانس 

رنگ دسترسی داشتیم که بلند و رسا فریاد  مشترکی با صندلیهایی نارنجی

است، اما بالاخره قرار بود آنها « استارتاپ خوشبینانه»زدند این یک  می

کردم  دلاری را اداره می میلیون کت چنددفترکی را که از دل آن یک شر

 ببینند.

در خصوص چالش اول، تصمیم گرفتم با کارکنانی که موضوع به آنها 

ربط داشت صادق باشم و از آنان بخواهم محرمانگی کامل موضوع را رعایت 

ای که گرفتم این بود که فضای کنونی  کنند. در خصوص چالش دوم، نتیجه

که بیشتر جای افتخار  –جور و کارآمد ما  و لات جمعای است از تشکی ما نشانه

 و مباهات دارد تا نگرانی و شرمساری.

به فضای کاری اشتراکی  1نفره از شرکت  چند روز بعد، گروهی حدوداً ده

 ما تشریف آوردند تا دربارۀ سیکر هلث اطلاعات بیشتری کسب کنند.

من توضیحات لازم  در تراز سازمانی بالایی، چند تن از کارکنان شرکت و

کنیم، چگونگی حل این  ای که داریم حل می را ارائه دادیم دربارۀ مسئله

مسئله از جانب ما، این که مشتریان اصلی ما کیستند، چگونه در ازای کاری 

مان، و  مان، عملکرد مالی گیریم، انبان فناوری دهیم پول می که ارائه می

ا با شام و آشامیدنی در پالو آلتو هایمان در مسیر رشد. این جلسه ر برنامه

 پایان دادیم.

سپس برگشتم به منزل و رفتم به سراغ کارهای آن روز که منتظر بودند 

کشیدند  ای که با هیجان بسیار انتظار می شان، و خانواده به انجام برسانم

 خبرهایی جدید از من بشنوند.
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 «اوضاع خوب بود؛ توقف بعدی: قصدنامه.»گفتم، 

 یکی از حاضران در آن جلسه این ایمیل را برایم فرستاد: روز بعد،

 1گذاری خصوصی، شرکت گروه سرمایه ز:ا

 ساندرا اشپیلبرگ به:

تبریک دوباره به خاطر دو سال گذشته. بسیار خشنود هستم از  –ساندرا 

کار عظیمی است، و مادر ودیدن بانوی پراستعداد دیگری که برپاکنندۀ کسب

از ساعاتی که دیروز با هم گذراندیم بسیار لذت بردم. متعهدی هم هست! 

مشتاقانه منتظر همکاری و مشارکت بیشتر در ماههای پیش رو هستم. در 

صورت تمایل به برقراری تماسهای بیشتر در طول این راه لطفاً به من 

 های ما عالی بود!اطلاع دهید. دیروز برخورد شما با بچه

اکنون به « کارِ عظیمی و برپاکنندۀ کسب»این ایمیل هدیۀ بزرگی بود. 

آمد. من همواره در حال دویدن به پیش بودم، و از این رو  چشم می

 شدن از فرصتی برای مکث و تمجید هدیۀ بزرگی بود. مند بهره

« توقف بعدی: قصدنامه،»با این تمجید، پرسشی برایم مطرح شد. بله، 

ناوری به دنبال تأمین ارزید؟ وقتی شرکتهای ف ولی سیکر هلث چقدر می

سرمایه هستند، ارزش آنها معمولاً تصنعی و اختیاری است و در مسیر کارها 

شود. در مورد سیکر هلث، این شرکت اکنون به درآمد،  و رویدادها تعیین می

جریان نقدینگی، و سود رسیده بود. اینها عناصری برای محاسبۀ دقیقتر 

 ارزش آن بودند.

ارزشگذاری را به کار گماشتم تا محاسبۀ دقیقی از یک حسابدار خبره در 

ها و اطلاعات مالی لازم را در  بینی ارزش سیکر هلث به عمل آورد. همۀ پیش
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اختیارش قرار دادم و او را آزاد گذاشتم تا با عددها بازی کند و نتیجه را به 

 من ارائه دهد.

 بعد این ایمیل آمد:

 1گذاری خصوصی، شرکت گروه سرمایه ز:ا

 ساندرا اشپیلبرگ به:

سپاس فراوان برای آن جلسۀ عالی، ساندرا. ما در خصوص 

 زده هستیم.توانیم با هم تحقق ببخشیم بسیار شعفکار شما و آنچه میوکسب

کردن یک در تماس خواهیم بود برای حرکت به سوی اجرایی

د ماه آینده قصدنامه و نیز ارائۀ یک تقویم کار کلی از مراحل تکمیل معامله در چن

کردن ما خاطر لحاظبا در نظر گرفتن همۀ پرداختها با دقت لازم. تشکر به –

 راندنِ رشدِ آتیِ سیکر هلث.پیشعنوان شریکی برای بهبه

آه، عنوان  درست همانند آن شخصیتهای دلسرد در کتاب دکتر سوس با

استاد کشیدن  ، حالا داشتم در کارِ انتظارخواهی رفت!تو آن جاهایی که 

ترین جا باشم، جایِ  ثمر ترسم که مبادا رهسپار بی می"شدم.  می

 "کشیدن، مکانِ انتظار، ...  انتظار

 انتظار برای قطاری تا رهسپار شود

 یا اتوبوسی تا از راه برسد، یا هواپیمایی تا به پرواز درآید

 یا آن نامه که بیاید، یا آن باران که ببارد

 یا آن برف که بر زمین بنشیندیا آن تلفن که زنگ بزند، 

 کشیدن در اینجا و آنجا برای شنیدن یک آری یا یک نهیا انتظار
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 شان بیشتر شودکشیدن برای آن که موهایشان بلندتر و عقلیا انتظار

چیز دائمی نیست، از جمله زمان در مکانِ انتظار، و در عصر یک  هیچ

دریافت  1دم از شرکت روز یکشنبه من آن پیامی را که مدتها منتظرش بو

 کردم.

 1گذاری خصوصی، شرکت گروه سرمایه ز:ا

 ساندرا اشپیلبرگ به:

وسیله خاطر قدری تأخیر در تماس با شما. خرسند هستیم بدینپوزش به

نویس قصدنامه را به حضورتان تقدیم کنیم. یک تغییر که مایلم اینجا بر پیش

آوریل  30این معامله را در روز آن تأکید کنم این است که ما در نظر داریم 

قطعی کنیم تا اطمینان حاصل شود برای پرداختن به همۀ آن کارهای 

لازمی که در قصدنامۀ ما طرحوارۀ کلی آن آمده است وقت کافی خواهیم 

ایم بسیار مشعوف هستیم و در داشت. از این که دست به دست هم داده

کار جدیدمان ور کنیم تا کسبشدن معامله با هم کانظر داریم پیش از قطعی

آمیز برای همۀ طرفهای ذینفع به بودنِ موفقیتبخشرا با اطمینان از نتیجه

 پیش برانیم.

نگاه سریعی به آن قصدنامه انداختم، لبخندی زدم، به شوهرم اطلاع 

دادم، یک ایمیل سریع با درخواست ارزشگذاری شرکت به حسابدارمان 

 ارسال کردم: 1ر پاسخ به شرکت فرستادم، و ایمیل زیر را د

 ساندرا اشپیلبرگ ز:ا

 1گذاری خصوصی، شرکت گروه سرمایه به:
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خاطر ارسال قصدنامه، و من نیز در خصوص عالی. سپاسِ فراوان به

و سیکر هلث، به نهایتِ درجه  1پیوستن این دو مجموعه، یعنی شرکن 

خواهم گذاشت  زده هستم. این قصدنامه را با وکیل شرکت در میانهیجان

 تا با هم بررسی کنیم و در اسرع وقت نتیجه را به اطلاع شما خواهم رساند.

های خود را درست سر وقت ارائه داد.  حسابدار مسئول ارزشگذاری توصیه

یقیناً در بازۀ درست جای  1ارزشگذاری سیکر هلث در قصدنامۀ شرکت 

 گرفت، اما قطعاً در کرانۀ پایین این بازه بود. می

های زیر بود: عملیات  صدنامۀ آنها خواهان تأیید و تصدیق کار در حوزهق

کار، حسابداری، امور حقوقی، ارباب رجوع، سیستمهای اطلاعات، بیمه  و کسب

 ایِ مدیریت. و مزایا، و وارسیهایِ زمینه

کردم، چنان که انتظار  سرانجام این که، اگر آن قصدنامه را  امضا می

شدم، که طی آن مجاز نبودم در خصوص  انحصار می رفت، وارد دورۀ حق می

 فروش سیکر هلث به شرکت دیگری کوچکترین اقدامی بکنم.

 1برای حرکت درست در مسیر مورد نظر خودم، مذاکره با رئیس شرکت 

توانست به این فکر نکند که  را شروع کردم. اما، بخشی از وجودم نمی

در ظاهر مشتاق  1ز آنجا که شرکت مراتب بهتر هم وجود دارد. ا ای به معامله

کردن تیم  بود در مسیر من مذاکره را به پیش ببرد، شروع کردم به جمع

یکی از دوستانم، یک وکیل مجرب در  های هتوصی ۀمعامله خودم. بر پای

در این اندازه را استخدام کردم.  مربوط به ادغام و خرید شرکتهایمعاملات 

تضمین پرداخت  ثیر بندهایأص تصوپس از توضیحات این وکیل در خ

که هدف از آنها عبارت بود از حفاظت خریدار در برابر هر چیزی که  خسارت
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نادرست از آب درآید، و همه راههایی که  در خصوص این خرید احتمالاً

 شدم. ات و مبهوتتواند پول خود را از ما پس بگیرد، م بدانطریق خریدار می

وکیل جدیدی که به کردن  م. برای پیدابا ترس و لرز کار را ادامه داد

تر باشد وقتی نداشتم. وکیل محترم آن  ارثی من حساس یپروفایل اضطراب

با هم را چند بار  1قصدنامه را بررسی کرد. تغییرات پیشنهادی برای شرکت 

 رسیدیم. شده مرور کردیم، و در مدت کوتاهی به یک قصدنامه امضا

اویر از راه رسید و پرسید آیا مایل هستم در این گیرودار بود که برادرم خ

از سر تفنن،  آشنا شوم یا نه. صرفاً استکه او با آنها در ارتباط  با انکوباتوری

خواست  انکوباتوری که می –به شرایط مورد نظر آن انکوباتور نگاهی انداختم 

 روح باشند و نه زیاد داغ و آتشین. سیکر  ش نه زیاد سرد و بیهای استارتاپ

مورد آنها برای درآمد و سود گذشته بود.  ۀهلث مدتها پیش از مرزهای باز

 استواراین استارتاپ نوپای ما پیشاپیش راه افتاده بود و روی دو پای محکم و 

 مایل بود آن را بخرد. 1و شرکت  – رفت خود این سو و آن سو می

در صورت تصاعدی  کاری ما به شروع شد، بارمرحلۀ عملیات گذار وقتی 

به متقاضیان  نکار، پرداخت و کردن امور کسب . افزون بر ادارهبودافزایش حال 

هم داشتم:  وقت کارگماشتن کارکنان جدید، چند کار پاره جدید، و به

و برقرای تماسهای لازم با  های عملیات اتاق دادهدادن به کارهای  سامان و سر

کارهای داخلی  و یح سازحسابداران، وکلا، و سایر افراد دخیل در کار و تشر

 هلث. سیکر

مرا در شمار  Medical Marketing & Media ۀدر این حین، نشری

برد. به نیویورک رفتم  مراقبت از سلامت نام می ۀآفرین برتر حوز تحول چهل

ام را بگیرم و در این مدت در آپارتمان مامانم اقامت داشتم. نگاه به  تا جایزه
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آورد که در بیرون  به یادم می اش قدیمی وادگیعکسهای کودکی در آلبوم خان

در آن فرورفته بودم  که اکنون کاملاً ادغام و خرید و فروش شرکتهااز جهان 

 هنوز زندگی جریان دارد.

خوابیدم.  کار بود، و من شبها فقط چند ساعت می فیل درگیر اضافه

کردم یک راست  شدم، و وقتی چشمم را باز می صبح بلند می 4ساعت 

ه ایمیلهایی برایم چرفتم به اتاق ناهارخوری تا ببینم وقتی خواب بودم  می

 ارسال شده است.

 «ام؟ ونین یا تایلنول پیتملا»پرسید: 

این فکر که هیچ راهی وجود ندارد که در این هنگام بتوانم  با، اخم کردم

 خودم را خاموش کنم و قدری به استراحت بپردازم.

کم عقلت را از  اگر نخوابی کم؛ شناسم می  تو را»، فیل در ادامه گفت

با اکراه کودکی که مجبور باشد بروکلی بخورد، قرص  .«دهی دست می

بینی از  پیش ملاتونین را بلعیدم و به بسترم بازگشتم. صبح روز بعد، انبوه قابل

با موضوع تنظیم وقت برای حسابداران که به  ایمیلها منتظر من بود، عمدتاً

د. در تدارک کارها، آنها فهرستی از اقلام دیگر داشتند که لازم محل ما بیاین

 ها بیافزایم. بود من به اتاق داده

کار جدید  و قت کافی  برای کسبوشدم از این که  کم داشتم نگران می کم

 یهای اندک دارد نشانه ارم و این که جریان کار با ارباب رجوع اندکذگ نمی

د. به خودم گفتم، بیا اول این کارهای ده جزیی از کندی امور ارائه می

پدیدآوری و رشد  ورحسابرسی را به جایی برسانیم. درست بعد از آن، به ام

 کار باز خواهم گشت. و کسب
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 کنفرانسِ هلث آمدند، و در آن اتاقِ هفته بعد، آن دو حسابدار به سیکر

در خصوص بررسی بدهیها و رنگ روز بسیار درازی  نارنجی صندلیهایِ دارایِ

کارشناسی من  ۀداشتیم. شاید به دلیل این بود که در دوراعتبارات 

نده ارا نیز گذر CPAحسابداری خوانده بودم، یا به این دلیل که امتحان 

به این دلیل که عاشق ابزارهایی بودم که حسابداری برای  بودم، یا احتمالاً

شکل دوستانه ای  درنگ بین ما رابطه د، ولی بیهد کار ارائه می و سنجش کسب

 پیوند لازم برقرار شد. و گرفت

به »کردند.  دبانه درخواستهایی را مطرح میؤنوبت و م این دو حسابدار به

ونیم یک ت می»، و سپس «آد قرارداد شرکت س را نداریم. شما دارید؟ نظر می

 ،از پی آنو  «افزار را داشته باشیم؟ نرم ۀنسخه از قرارداد شما با پدیدآورند

 "؟یصورتحساب کنفرانس کارآزمایییهای بالینی در ماه فوریه چ مورددر »

 ۀئای مربوط به فرودگاه را ارردلا 95/4وقتی نتوانستم رسید پرداخت 

زده شدم، که آنها  شگفت به یاد نداشتم این پرداخت برای چه بود دهم و اصلاً

 «رد بشیم. شتونیم از اهمیتی نداره و می یکیاین »، ندهر دو ناگهان گفت

هر چیزی بالاتر از این رقم با دقت تمام بررسی و حسابرسی شد. در 

بررسی را که برای قدری آسودگی  پایان روز، آن دو راضی رفتند، ولی ختمِ

اگر چیز »نیاز داشتم اعلام نکردند. کارشان را با این جمله به پایان بردند که 

 «گیرم. با شما تماس میدیگری لازم بود 

رغم استخدام  . بهکار و فورا برگشتم بر سر کارهای پدیدآوری کسب

، هنوز چیزهای زیادی در این خصوص به من شخصی برای هدایت این کارها

 توانستیم عقب بیافتیم. متکی بود. نمی

 ای اتفاق افتاد. بعد چیز غیرمنتظره
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 2از : نماینده شرکت 

 به: ساندرا اشپیلبرگ

 سلام، ساندرا،

ارتباطات مراقبت  ۀکارهای خصوصی در عرصوما نمایندگی یکی از بزرگترین کسب

اند با شما تماس بگیریم و جویا از سلامت در ایالات متحده هستیم. ایشان از ما خواسته

 شویم که آیا مایل هستید در خصوص فروش شرکتتان گفتگویی داشته باشیم یا نه.

 اش هستیم:خصوص این شرکت که ما نمایندهچند نکته کلیدی در 

 ْبنیاد هستند و درآمدی افزون بر یکصد میلیون دلار دارند، با رسالت

 های بالا.حاشیه

 های اصلی آنها انکولوژی است.خصصیکی از ت 

 بازاریابی. ۀرسانه دارند و هم شاخ ۀهم شاخ 

 گیرنده اصلی در امور مدیر عامل شرکت مالک اصلی و تصمیم

و شرکت شما را شناسایی  مدیریت ارشد شخصاً؛ کار استوکسب

 .اندکردهمعرفی 

ایشان  اطلاع دهید تا بتوانم اگر مایل به تماس تلفنی با من هستید لطفاً

جریان امور قرار دهم و نیز در خصوص این فرصت اطلاعات بیشتری در  را در

 ارم.ذاختیار شما بگ

بخرد ؟! خیلی عالی، اما من با  هلث را  مند بود سیکر شرکت دومی علاقه

 انحصار امضا کرده بودم. ۀموافقتنام 1شرکت 

 یلبرگپاز: ساندرا اش 
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 2نماینده شرکت  :به

توانم درگیر هلث متشکرم. در حال حاضر، نمی از علاقه شما به سیکر

 با شما تماس خواهم گرفت. گونه گفتگو شوم. در صورت تغییر شرایطاین

مشترک دیگری برای معرفی کار  ۀمن عازم جلس و 1هفته بعد، شرکت 

مان، وقتی بیرون آمدم  یم. درست همانند جلسه قبلیدش به متقاضی جدیدی

تمرکز و ناموفق است. در  کردم این جلسۀ معرفی هم هنوز بی یم با خودم فکر

شد.  مان بهتر نمی ضعاقدام مشترکمان برای معرفی کار به مشتریان جدید و

شدن برای معرفی پر از هرج و مرج بود. بخشی  رکات و آمادهحتی فرایند تدا

 1بایست به دنبال نقائص و کاستیها باشم. شرکت  کرد نمی س میااز من احس

هلث پولی به من پرداخت کند، و همه کاری که  ازای سیکر خواست به می

کردم این بود که یک چند سالی دوام بیاورم. بخش دیگری از  بایست می می

 تحمل نخواهد بود. زد که این روند قابل می من داد

انگیزتری اتفاق افتاد. یک تماس  مراتب شگفت چند روز بعد، چیز به

شناخت و هم  میرا  1دریافت کردم از شخصی که هم شرکت  نامنتظره

 سیکرهلث را.

کثافت » 1ن به من زنگ زده بود که بگوید شرکت ایبرای  اختصاصاً وا

اعتماد  ثق و شایانِؤعنوان آدمی م را مدتهای مدید به شخصاین  «است.

 شناختم. می

کلی   را به ادعایشنظرش برایم مهم بود، و هیچ راهی نبود که بتوانم 

 نادیده بگیرم.
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 1را شروع کردم. از شرکت گذار  عملیات معکوس روند، حیندر این 

راجعان، ازای م درآمد به ،شده خودشان مالی حسابرسی ۀخواستم اظهارنام

 بینی خودشان از سال بعد را ارائه دهند. و پیش ،شان چارت سازمانی

دیژیتال در  ۀرغم شدت کار، در نشست مدیران عامل حوز به

سانفرانسیسکو شرکت کردم. این کنفرانس را در سال قبل ارزشمند یافته 

بودم. این بار، در پنلی حضور داشتم که بر خستگی مفرط و فرسودگی شغلی 

کز بود. اعضای گوناگون راهکارهایی را برای اجتناب از آن به بحث متمر

دیژیتال و دستیاران از های عاری  یکشنبه بود جملهآن ، که از ندگذاشت

 رسیدن به تناسب اندام با ورزش. چگونگیو  مجازی،

انگیخت عبارت بود از  موضوعی که بیشترین علاقه را در من برمی

پیشرفت و  رانِ ارشد که نیمی در مقام پیش مدیران استفاده از یک مربیِ

کار عمل کند. اقلیت اندکی از موسسان  و کسب رِرواندرمانگنیمی در مقام 

که این کار  یمدیران ارشد استفاده کرده بودند، اما آنان شرکتهای نوپا از مربیِ

در  اهراًظاین ارزش  ۀستودند. جوهر بسیار می کرده بودند ارزش آن را  را 

برخورداری از یک شخص زیرک و باتجربه بود که حضور داشته و آن کارها را 

های  سس شرکت کمک کند تا اندیشهوتوانست به م کرده است، و می قبلاً

 راحت برسد.صو  خود را سامان دهد و به وضوح

هلث  مانند موقعیتی بسیار عالی برای سیکر ها به هظآمد این لح به نظر می

صراحت باشند. این نشست را با  ورسیدن به وضوح در تلاش برای 

سسان دیگر حاضر در آن سالن ترک گفتم. وشدن دو مربی از جانب م توصیه

دین لینکز. در ان هستی، مربی دیگری، چارلز رُجهای عظیم از  نشانه ۀمنزل به
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 ۀکنند کار کوچک تولید و با من تماس گرفت. چارلز چند سال قبل یک کسب

 استخدام کردم و دست به کار شدیم. وخته بود. چارلز راافزار فر نرم

 بخشیدن به پرسشهای زیر: نخستین کار اصلی ما عبارت بود از صراحت

 هلث را اکنون بفروشم؟ خواستم سیکر آیا می 

 بودن پاسخ، شرایط ترجیحی مدن بدرای معاملده     در صورت مثبت

 چه بود؟

نه ایمیلی، نه تماس  .کامل بود سکوتِ 1هفته بعد، از جانب شرکت 

ود از ۀ گویایی بتلفنی، نه پیام متنی، و نه هیچ چیز دیگر. این نخستین نشان

کاری در دست داشتم که  و شود. اما من کسب این که چیزی دارد خراب می

تمرکز  ۀکردم، بنابراین هم بایست در راه ساختن آن همچنان کار می می

 عمیق خودم را بر آن گذاشتم.

شکسته شد، که  1هفته بعد سرانجام از جانب شرکت  آن سکوت یک

همه چیز را همین  – قطعاًتقاضا داشتند در اسرع وقت با آنها تماس بگیرم. 

یشتر با پالان کنار خواهم گذاشت، تا بتوانم در کلام بشنوم هرآنچه را که 

 شهودم نجواگونه در دل احساس کرده بودم.

شدن  ود را در خصوص آهستهنگرانی خ 1در جریان این تماس، شرکت 

هلث و فقدان اثربخشی جلسات معرفی مشترکمان اعلان  فروشهای سیکر

 مان را به حالت تعلیق درآوریم. ۀاین بود که ما معامل شاننظر کرد. می

مجرای اصلی معامله برای  ایشان، متوجه شدم که های در پاسخ به نگرانی

خودم را با این نکته که  رسد، و موافقت به نظر می بازهلث هنوز  سیکر

براز کردم. به آنها اطلاع دادم بوده است ا روح بیجلسات معرفی مشترکمان 

دلیل وجود  ام که به هلث دریافت کرده درخواست دیگری برای خرید سیکر
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عوض تعلیق معامله،  توانستم به بررسی آن بپردازم، به انحصار نمی ۀموافقتنام

 2به سراغ شرکت  مانحصار بودم تا بتوان ۀنامتموافقدادن به  من به دنبال پایان

 بروم.

زده شدند که شرکت دیگری ابراز علاقه کرده است، اما روز  شگفت ظاهراً

اکنون  .داد انحصار خاتمه می ۀای دریافت کردم که به آن موافقتنام بعد نامه

 بروم. 2آزاد بودم که به سراغ شرکت 

 همان روز این ایمیل را تایپ کردم:

 اشپیلبرگ ساندرااز: 

 2نماینده شرکت به: 

 شما به سیکر ۀمن بسیار قدردان علاق ؛امیدوارم اوضاع بر وفق مراد باشد

هلث هستم. اکنون از جانب من وقت مناسب است تا این فرصت را بیشتر 

بکاوم. اگر مایل هستید وقتی را برای تماس تنظیم کنیم، من طبق 

  م بود.جدول زمانی زیر در دسترس خواه

 1ای که با شرکت  خاطر تجربه وقتی مکث کردم تا نفسی بگیرم، به

فروش و ادغام شرکت نداشتم  ۀلممن که پیشتر هیچ معا بودم. قدردانداشتم 

اکنون برایم بسیار ارزشمند  1تعاملات با شرکت تجربۀ حاصل از دریافتم که 

 است.

چارلز و من کارمان را با اشتیاق فراوان شروع کردیم تا  ،در این گیرودار

 یم که آیا اکنون زمان برای فروختن سیکرهپاسخ د به این پرسش صراحتاً

 هلث مناسب است یا نه.



 166 10 فصل/  شو خارج:  سوم بخش

به عنوان بخشی از فرایند تصریح، چارلز دو جدول به من داد تا در دو 

 روز مختلف آنها را پر کنم.

هلث  فروختن سیکر اتهزینه و عاید خواست که جدول نخست از من می

را در آن سال از منظر هیجانی، روحی، جسمی، و مالی به فهرست درآورم. 

دارد که در این سناریو من  ارائه می اتجدول دوم یک سناریوی هزینه و عاید

 دادم. هلث را همچنان ادامه می جای فروش، ساختن سیکر به ،در آن سال

 ...شم هلث را بفرو اگر امسال سیکر

 عایدات هزینه حوزه

 هیجانی

اش برای من  هزینه

 قدری آزادی است.

اش برای من  هزینه

 قدری استقلال است.

آورد که  برایم این رضایت را می

 ام. چیزی ارزشمند ساخته

برایم ارزش و اعتبار درونی 

 آورد. می

برایم ارزش و اعتبار بیرونی 

 آورد. می

 آورد. برایم اطمینان می

 

 روحی

اش برای من  هزینه

قدری پشیمانی 

احتمالی است از این 

که شرکتم را بسیار 

زودتر از موقع 

 ام. فروخته

، و همه «خوب»این یعنی پایان 

 شود. چیز تمام می
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 عایدات هزینه حوزه

 جسمی

اش برای من  هزینه

عبارت است از 

کردن وقت  سپری

حتی بیشتر در 

ها، که باید در  جاده

مقام کارمند در طول 

 دورۀ ادغام به این

سو و آن سو سفر 

 کنم.

این یعنی استرس کمتر در 

خصوص وظایف پشت صحنۀ دفتر 

تا این که بتوانم بر وظایف رویِ 

صحنۀ دفتر )محصولات/مشتریان( 

 بیشتر تمرکز کنم.

 مالی

اش برای من  هزینه

این است که رشد 

مالی آتی نخواهم 

 داشت.

آورد این است  آنچه برای من می

تا شده  که همۀ ارزش ساخته

اینجای کار به نقدینگی مالی بدل 

 شود. می

شود به اهداف  این کار سبب می

ام  ایمنی مالی که برای خانواده

 ام برسم. تعریف کرده
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 ...فروشم نهلث را  اگر امسال سیکر

 عایدات هزینه حوزه

 هیجانی

اش برایم این  هزینه

است که فرصت 

مسدودکردن بخشی 

شده  از ارزش ساخته

 رود. میاز میان 

زنم هنوز دارم در زمینۀ  حدس می

 کنم؟ کردن این بچه کار می بزرگ

 روحی

دهم به کار  ادامه می

صبورانه برای 

ساختن چیزی 

بزرگتر. صبر یکی از 

های رشد  عرصه

 روحی من است.

 آورد. برایم استقلال مستمر می

 جسمی

اش برایم  هزینه

عبارت است از 

استرس مستمر در 

مالک این باره که 

 منفرد هستم.

وابستگی مستمر  موجب عدم

 شود. می

 مالی
اش برایم  هزینه

 ایمنی مالی آنی است

تواند  عایدات مالی نهایی می

بیشتر باشد )یا کمتر، یا هیچ، 

 نامطمئن!(.
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هلث در این سال تا  فروختن سیکر «های هزینه»سپس متمرکز شدیم بر 

این کار  ۀ، هزینمثلاًبرداشتن آنها.  میان دادن یا از راهی بیابیم برای کاهش

 شود. کمترادغام  ۀدوراهش توانست از راه ک برای آزادی و استقلال من می

نهایت  یمن نبود، و ب نمایشرفتم. این اولین  2به دیدن شرکت  شخصاً

کل، و  مدیر ،صاحبش 2آمد. در این جلسه، شرکت  تر به نظر می حترا

بود. جلسه صمیمی بود، اما مطمئن نبودم ارش را آورده ذگ بانکدار سرمایه

تناسب و سازگاری، در حد مطلوب باشد. این شرکت در برقراری ارتباطهای 

خرید  ص داشت.خصبه جای ارتباط با بیماران، ت ،مراقبت از سلامت با دکترها

 کم بود. کم زمینهاین شرکت در این  تلاشنخستین  هلث احتمالاً سیکر

باید برای  د بود، و بار دیگر مینها کامل نخواه معاملهیک از این  دیدم هیچ می

 معامله سخت تلاش کنم. با شرایط مشخصِجدید ای  آوردن قصدنامه دست هب

خود را ارائه داد. خبر خوب این  ۀقصدنام 2حدود یک ماه بعد، شرکت 

بد؟ مابقی  بالاتر بود. خبر 1اری آنها در مقایسه با شرکت ذبود که ارزشگ

 هستم.  تردیددچار آنها ب نبود، و من در خصوص مقصود شرایط جذا

بارمان ملاقات کردم، وضعیت را با  یک هفته دو هر رارِقوقتی چارلز را در 

هم بررسی کردیم. این نکته را گرامی داشتیم که در ظرف فقط دو ماه، دو 

اری ذارزشگ در ضمناند و  هلث پیشنهاد داده شرکت برای خرید سیکر

سپس سوگواری من در این باره بود که شروط شرکت  لاتر بود.شرکت دوم با

 پذیرش است. تا چه اندازه غیرقابل 2
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 مشترکمان نوشتم: در گوگل داکِ

 .«خواهم میرا خوب  چیزهای واقعاً»

 .«آن هستم لایقو » و چارلز مرا واداشت بیافزایم،

 خاطر پیشنهادشان تشکر کردم و به آنها گفتم چند به 2از شرکت 

کوشیدم برای خودم  کار، می ای وقت لازم دارم تا پاسخ دهم. در اینجای هفته

مطمئن نبودم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما وقت چیز خوبی  وقت بخرم. دقیقاً

 بود.

دهم.  او اطلاع تماس گرفتم تا مراتب نومیدی خود را به جوئل با برادرم 

باید یک  ث را بخرند، میهل مند هستند سیکر اگر دو شرکت علاقه»، گفت می

تو اینجا : »گفت ،یا دو یا ده شرکت دیگر هم باشند. سپس، با یادی از پدرم

 و این حرفش مرا به گریه انداخت. «ای، یک جواهر ساخته

هلث که  هایی از سیکر در این حین، کار با چارلز را برای شناسایی حوزه

بخشیدن به  ر و توسعهکا و نیازمند ساختن است ادامه دادم. پدیدآوری کسب

امور برای  یباز کردن وقت بیشترمنظور  هآن نیازمند توجه پیوسته است. ب

 سپاری کردم. را که بر دوش من بودند برون کارهابخشی از فروش، 

خوب  ۀبخشیدن به این کردیم که معامل صرف صراحت رابعد  ۀهفت

سازی  شفاف برایتواند باشد. در مسیر کمک به من  چیزی میچه مانند  به

 «خوب کدامها هستند؟ چیزهای واقعاً»آل، چارلز از من پرسید:  ایده لۀمعام

که هر پیشنهادی برای « چیزهای واقعاً خوب»فهرستی تهیه کردم از 

 باید دربردارندۀ آن باشد: هلث می خرید سیکر

 اریذارزشگ X یا بیشتر 

  درصد شرکت 100فروش 
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  بیشتر از  Yصورت نقدد،   اد قرارداد بهدرصد پرداخت هنگام انعق

 در صورت معامله با شرکت خصوصی

 از  کمترZ دوم در خصوص چیدزی  ۀدرصد پرداخت آتی، و نقش، 

 نوعی آن را کنترل کنم بتوانم بهکه مانند درآمد، 

 استخدام حداکثر دو ساله برای ادغام موافقتنامۀ 

 ماند ده مایلی محل کنونی می ۀهلث در فاصل سیکر 

 جدیدد بده کدار     ۀکارکنان کنونی در مقام کارکنان مجموعد  ۀهم

 دهند خود ادامه می

 فناوری ما و کاربست آن در مقیاسهای بزرگتدر   ۀخریدار مجموع

 پذیرد را می

 هلددث را از وظددایف مشددترک )منددابع انسددانی،   خریدددار سددیکر

( و نظدایر آن تدی، امدور حقدوقی، بیمده،      حسابداری، خدمات آی

 کند معاف می

از طریق لینکدین با من  3ای از جانب شرکت  وئل بود. نمایندهحق با ج

جو کند. این بار نیز، او از  و هلث پرس تماس گرفت تا در خصوص خرید سیکر

 طریق مدیریت از فعالیت شرکت ما مطلع شده بود. 

هلث قرار گفتگویی تنظیم کردیم. در پایان این  برای بررسی کلی سیکر

من پرسید در این پیشنهاد دنبال چه چیزی از  3گفتگوی تلفنی شرکت 

هستم. من که تازه این موارد را با چارلز به فهرست درآورده بودم، پنج مورد 

 دیگر به ایشان باز گفتم.  یزبان اب را «خوب چیزهای واقعاً»فهرست  ازنخست 

از آن سوی خط هیچ ندای حاکی از شگفتی یا سردرگمی به گوش 

ای خوب بود در تقویت این که همواره به  نظرم نشانهرسید، و این به  نمی



 172 10 فصل/  شو خارج:  سوم بخش

چینی برای دو دیدار  خواهم باشم. صحبتمان را با مقدمه دنبال آنچه می

 حضوری، یکی در دفتر ما و یکی در دفتر ایشان، به پایان بردیم.

حضوری حس و حال دیگری داشتند. از همان آغاز به نظر  ۀاین دو جلس

 3ب شگفتی نبود: شرکت موجفهمد. این  را میهلث  سیکر 3آمد شرکت  می

برقراری ارتباط با بیماران کار کرده بود، تقاضا برای  ۀمدتهای مدید در حوز

افزار ما در  نرم شدنِ هبست کار به فهمید، و برای توانِ محصول ما را می

 مقیاسهای بزرگ ارزش قائل بود.

 3شرکت این جلسات حس و حال خوبی داشتند، و ظرف چند روز 

 خود را ارائه داد که با بسیاری از الزامات مندرج در فهرستِ ۀقصدنام

 همپوشانی داشت. «خوب چیزهای واقعاً»

برپاساختن این  بعد، وقتی که همچنان دنبال فعالیتهای عادیِ ۀهفت

 ،کار بودم، در یک کنفرانس مرتبط با این حوزه در فیلادلفیا و کسب

آوردن سرنخهای  دست مشتریان و به ۀب علاققصد جل هایمان را به فعالیت

ای از  مطلب از جانب من، نماینده ۀپس از ارائ .بازاریابی و فروش معرفی کردم

م، و من به یسازی پشت میزی نشست به سراغم آمد. در اتاق شبکه 4شرکت 

چند پرسش او پاسخ دادم و در مقابل برخی از پرسشهای خودم را پرسیدم. 

بنابراین اگر « ،ای در دست دارم قصدنامه حالاین من هم»سپس گفتم: 

توانید اقدام کنید؟ به من  کند، چقدر سریع می شرکت شما ابراز علاقه می

این با ایمیل وصل کند. چند روز بعد  کتعامل شر قول داد مرا به مدیر

من در پاسخ به ایمیل او خواستم وقتی  هنگامی کهارتباط را برقرار کرد، اما 

 گو تنظیم کنیم، هیچ پاسخی نیامد.برای گفت

 در اینجا مکثی از سر آگاهی لازم است:
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 این سه یا چهار شرکت علاقه به خریدن چه چیزی داشتند؟

در جریان گفتگوها، آنها معیارهای خودشان را در میان گذاشته بودند، و 

 این معیارها عبارت بودند از:

 شده کار دارای قدرت جذب اثبات و کسب 

  زیادی از مشتریان، بدون تمرکز معنادار بر روی هیچ کدام شمار

 از آنها

  شود درآمد ماهانه مداوم که، سال به سال، دو، سه، یا چند برابر 

 دو، سه، یا چند برابر شود ،ای که، سال به سال سود سالانه 

  پدذیر باشدد، یعندی بتدوان آن را در      که مقیداس  مناسبیفناوری

 تکار بس مقیاسهای بزرگتر به

 را ارائه دهد رهبری و تیمی که بتواند تراز بعدی مقیاس بزرگتر 

    تناسب خوب محصول/خدمت برای فروش مقداطع پیشدنهادهای

 جاری

 ۀقصدنام حقوقی درخطوط قرمز  .ها کی، برگردیم به سرزمین قصدنامهوا

نبود. وقت امضا یا  4به پایان آمده بود، و هیچ نشانی از شرکت  3شرکت 

 بود. تعویق

را تشخیص دهم آن  کافیتوانم  خودم اوضاع را مرور کردم: آیا می با

دانستم این پیشنهاد کافی است، زیرا  هنگام که درست فراروی من است؟ می

تواند در بر  خوب می واقعاً با چارلز فهرستی پدید آورده بودم از آنچه پیشنهادِ

بود. همچنین  پارامترها را تصریح کرده ۀهم 3داشته باشد و پیشنهاد شرکت 

چه چیزی برای گفتن دارد. اما  4توانستم منتظر بمانم تا ببینم شرکت  می

 کردند. آنها سریع حرکت نمی
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را امضا کردم. پیشنهاد آنها  3شرکت  ۀگرفتم و قصدنام تصمیم خودم را

 و پرداختهای منتظره.  کافی بود، و من هم شاید، با یا بدون تراکنش

 3شروع شد، اما این بار آسانتر بود، زیرا شرکت  ۀ عملیات گذارمرحل

 درخواست کرده بود. 1به دنبال همان اطلاعاتی بود که شرکت  عمدتاً

کار را  و ، من تنور گسترش کسبعملیات گذار ۀدر تمام طول این مرحل

در  1در خصوص معامله با مشتریان جدید گرم نگه داشته بودم. نظر شرکت 

 ماههای مه و اوت، سیکر ۀشتباه بود: در فاصلشدن فروش ا خصوص آهسته

 هلث با هشت مشتری جدید قرارداد امضا کرده بود.

ایمیلی برای من  4چند هفته بعد، یکی از دستیاران مدیر عامل شرکت 

فرستاد و درخواست قرار ملاقات داشت. در پاسخ گفتم که در حال حاضر 

توانم دیداری داشته  ستم نمیانحصار که به آن مقید ه ۀدلیل یک موافقتنام به

ن همااز زدن کلید ارسال ایمیل، تلفن زنگ خورد و  پسباشم. چند دقیقه 

 خط بود. که در کنفرانس به سراغ من آمده بود آن سویِ 4شرکت  ۀنمایند

کنید  شما فکر می»ام، گفت،  آزرده و عصبانی از این که منتظرشان نمانده

گرفتن با یک شرکت  جز تماس دندارمدیرعامل ما در طول روز هیچ کاری 

 «تو که تا حالا کسی اسمش را هم نشنیده است؟لآ استارتاپ نقلی در پالو

دیدار در ای در دست داشتم، همانطور که  من قصدنامه»در پاسخ گفتم، 

و این در حالی  «نخست توضیح دادم، و تصمیم گرفتم کار را با آن ادامه دهم،

کار بستم تا حداکثر متانت  توانم را به ۀنی همتماس تلفاین بود که در طول 

خودم را تحت آن شرایط حفظ کنم. این تماس تلفنی، اگر حاصلی داشت، 

ام که منتظر  گام درستی برداشته بار دیگر مطمئن شدمحاصلش آن بود که 

 ام. پیشنهاد آنها نمانده
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 ندو رو عملیات گذار ۀهلث مرحل و سیکر 3چند هفته بعد، شرکت 

سرعت نزدیک و نزدیکتر  بل آن را به پایان بردند، و تاریخ بستن معامله بهمتقا

 3شد. قرارداد خرید و قراردادهای کارکنان از جانب تیم حقوقی شرکت  می

ی یریزی بلندمدت در هاوا در سفری با برنامه وکیل من، که اتفاقاًبه تنظیم و 

 بود، فرستاده شد.

بر وفق  هستم، و امیدوارم اوضاع کاملاًجرج، من عاشق سفر »به او گفتم، 

مراد باشد، اما وقتی در هاوایی هستی من به بررسی این قراردادها نیاز مبرم 

 «دارم.

 «سرکار خانم. ، چشم،بله»در پایان گفت، 

کنم.  تمامی این بود که در دنیایی فراواقعی سیر می هنوز احساسم به

ا متمرکز و سر عقل نگه دارد. که مر شد صرف آن میوقتهای تمرین با چارلز 

چیزهای خوب را خواستم، آنها را دریافت کردم، و اکنون وقت آن بود که 

معامله را به خط پایان برسانم، جملگی در حالی که مشتریان را خشنود نگه 

کنم، آپدیتهای محصولمان را  دارم، مشتریان جدیدی جذب می می

 کنم. کنم، و تیم را مدیریت می ریزی می برنامه

زده بود. هیچ یک از ما دیگر در زمانهای منظم  فیل نیز اکنون هیجان

افکن  ل مدام در ذهنم طنینشرا ۀخوابیدیم. در آن شبهای بیخوابی، جمل نمی

تا وقتی اوراق امضا نشده باشند و پول انتقال نیافته باشد کار تمام نشده »بود: 

 «است.

 .به جایی نرسد توانست این همه کار هنوز می

 توانست به چیزی بیش از کافی بیانجامد. یا می
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 دارِ قرارداد، بررسی موارد مسئلهز درگیر وپس از روز کارگر، ما هن ۀهفت

ای که  شود به مبلغ نقدینگی بودیم، که اطلاق می در گردش ۀمثل سرمای

کار بگذارد تا عملیات همچنان تداوم داشته  و خریدار انتظار دارد در کسب

 که تزریقهای بیشتری لازم باشد. آن باشد بی

هایی داشتیم دخطوط قرمز توافق شد، و ما قراردا ۀسرانجام، بر سر هم

که فیل  اجرا. راندم به سوی دفتر، درست مانند روزهای قدیم، جز این ۀآماد

 دستی من، تا شو تماشا کند. نشست پشت میز بغل

ار آبی آنها را نیازمند امضا را پرینت گرفتم و سپس با خودک ۀدهها برگ

کاغذها به آن آنها را اسکن کردم، و بازفرستادم. بازی با  ۀامضا کردم، هم

 رسید. پایان

زنگ زد تا برای آخرین بار اطلاعات مربوط به  3ی از تیم شرکت شخص

را با صفر  8بودم که عدد گیج و منگ قدر  آن حالایید کند. أانتقال پول را ت

 عددها را درست بخوانم. ۀفق شدم همنوعی مو اشتباه بگیرم، اما به

اوکی، من »سوی خط تلفن گفت،  مالی شرکت از آن مسئول امور 

عملیات را در سمت خودتان  ۀوقتی نتیج زنم. لطفاً همین الان دکمه را می

 «دیدید با من تماس بگیرید.

 یک بار دیگر. ؛یک بار دیگر ؛رفرش صفحه

 چندین و چندین بار دیگر.

 مالی من.تماس با مشاور 

 .دوباره رفرش صفحه

 گیرد. فیل با مشاور مالی تماس می

 بار دیگر رفرش صفحه. یک
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 شده به عدد. خط پایان این مسیر، نوشته رسید.بله، 

لا در زندگی من قهای ت کافی کردن درونمایهو کافی بودن، کافی داشتن، 

که برای بودند. سرانجام، اینجا بیش از کافی وجود داشت، نه تنها برای من 

مان در کاربا هلث،  مشتریانمان، و بیمارانی که  نان سیکرکام، کار خانواده

آنان که  ۀتوانم تضمین کنم که این احساس وفور در هم می م.بودی شانخدمت

 اند یا سیکرهلث برای آنان کاری کرده است موج کردهی هلث کار برای سیکر

. درست فراروی من بود یتآموختم به قدر کافی ببینم وقتی واقع. خواهد زد

ام و فقط  توانست چنین باشد که من در تمام طول راه کافی بوده آیا می

 بودن خودم را ببینم؟ توانستم این کافی نمی

ادغام با شرکت  ۀدانستم دور درست همانند یک مبتدی، آن موقع نمی ،و

وانم ت دانستم این بود که می متضمن چه چیزهایی خواهد بود. اما آنچه می 3

 انگیز به یک آغاز کاملاً به ذهنیت خودم در رساندن من از این پایان هیجان

 جدید اتکا کنم.

 آموزه:

 خواهی به دنبال آن چیزی باش که می

شاید ندانی آیا فردا سازمان یا شرکتی از راه خواهد رسید تا استارتاپ تو 

باشی، فقط  توانی بکنی این است که آماده را بخرد یا نه، پس همۀ آنچه می

برسد. چند نکته در اینجا از برای توصیه و  برای آن لحظه که شاید روزی فرا

 اندرز:

  این امکان را برای خودت فراهم بیاور تا دیگران بتوانند تو

بودنِ هدفمندِ اسدتارتاپ شدما مهدم     دید معرضِ در را پیدا کنند.
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 تمرکز کنیم. ایدن کلمده در  « هدفمند»است. بیا روی این کلمۀ 

های جمعی است. متمرکز باش بر نشدریات و   اینجا متضاد رسانه

کدار خدودت، کده در آنجدا مشدتریان،       و کنفرانسهای حوزۀ کسب

کنندگان، رقبا، و شرکتهای متشدابه و نزدیدک را خدواهی     تأمین

یافت. اگر در تلاش هستی تا سازمان یا شرکتی را پیدا کنی کده  

که آن سدازمان یدا   خواهان خرید شرکت تو باشد، محتمل است 

 شرکت هم در همین جاها به دنبال خواست خود باشد.

 رفته نگهاداری کان.   و ها را شسته کتاب و سوابق و حساب 

وقتددی شددرکتی بددرای خریددد اسددتارتاپ تددو بیایددد، وقددت بددرای 

کدردن سدوابق مدالیِ آشدفتۀ پدنج سدال گذشدته و         رفتده  و شسته

دیدر اسدت.   شدده بسدیار    دادن به همۀ اطلاعات درخواست سامان

ای بسپار تا این  پیشاپیش کار را به یک شرکت حسابداری حرفه

نکته تضمین شود که استارتاپ تو، قطع نظر از ایدن کده چقددر    

کوچک است، مشغول فرایند ماهانۀ بستن حسابهاست و ترازها و 

شوند. در همین راسدتا،   گزارشهای مالی دقیقی مرتب تنظیم می

شددرکت را مرتددب نگدده دار. اسددناد تأسددیس و واگددذاری سددهام 

ای تهیده کدن از هدر یدک از قراردادهدایی کده        همچنین، نسدخه 

 شرکت شما در آن ذینفع است.

 .مهم است همدواره بده خداطر داشدته      برای سودآوری بجنگ

گذاری شرکتهای خطرپذیر،  باشی که، در بیرون از قلمرو سرمایه

کدار هسدتند    و بنا بر این است که شدرکتهایی کده درگیدر کسدب    

کاری را بخرد کده   و تر است خریدار کسب سودآور باشند. محتمل
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دهی دارد، با این منظور کده درآمدد اسدتارتاپ درآمدد او را      بهره

ها را صرفاً به دلایدل   افزایش دهد. شرکتها، البته، شاید استارتاپ

شان، یا  شان، کاربران شان، کارکنان دیگری، مثلاً به خاطر فناوری

ضررها و زیانها( نیدز بخرندد، امدا توانمنددی     شان )فارغ از  فروش

استارتاپ در عرصۀ سودآوریِ سدالانۀ مسدتمر ریسدک خریدد را     

 دهد. برای خریدار کاهش می

و سرانجام، یک هدیه: نمونۀ فهرستی از اقلام مرحلۀ کار جدی، تا تو را 

 برای این مرحله آماده کند.

 امور مالی 

 ،ها،  ترازنامه گزارشات درآمد، گزارشات جریان نقدینگی

دفتر کل، گزارش حسابهای بددهکار و بسدتانکار، بدرای    

 پنج سال گذشته

 گزارش اعتبارات 

 کم سه سال گذشته اسناد پرداخت مالیات برای دست 

 سود ناخالص و نرخ بازگشت برای هر محصول 

 انبار همۀ محصدولات، تجهیدزات، و مسدتغلات،     گزارش

 دربردارندۀ ارزش کل

 کار و امور تأسیس کسب 

 اساسنامۀ شرکت و ضمائم آن 

 نامه و مرامنامه و اسناد مشابه، و ضمائم آنها آیین 

 گذاران و سهامداران کنونی ای از سرمایه خلاصه 

 همۀ نامها و نامهای تجاری و برندهای شرکت 
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   همۀ شهرها و استانها یا ایالاتی که شرکت شما در آنهدا

 کار است و مجاز به کسب

 فناوری 

 دموی مشتری 

 ی فنیدمو 

 های پاتنت، حقوق انحصاری پرونده 

 راهنمای کاربران های دفترچه 

 کار و عملیات کسب 

  هدای تولیدد و    همۀ محصولات و خدمات، شامل هزینده

 ها حاشیه

   طددرح بازاریددابی، تحلیددل مشددتریان، رقبددا، گرایشددهای

 صنعت و بازار

 هویت برند شرکت،شامل لوگو، وبسایت، و دامنه 

  مشدتریان، فهرسدتهای مشدترکین، و    همۀ دیتابیسهای

 سوابق فروش

 هددای بازاریددابی، و  هددای تبلیغدداتی، برنامدده همددۀ برنامدده

 مناسبتها

 سیاستهای خرید و سیاستهای استرداد وجه 

 پژوهددی، و اسددناد سددایر  هددای مشددتری هددر گوندده داده

 تحقیقات و پژوهشهای شرکت
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  قراردادهاهمۀ 

 هدا و   گدارانتی های محرمانگی یا عدم رقابت،  موافقتنامه

 ها نامه تضمین

 فاکتورها سفارشات خرید، فاکتورها و پیش 

 ها نامه های حراست و ایمنی و اجاره موافقتنامه 

 ها، قراردادها، و اسناد مرتبط با ادغام یا خریدد   قصدنامه

 شرکت

 هددای فددروش،   موافقتنامدده هددای توزیددع،  موافقتنامدده

 های اشتراک موافقتنامه

 رضدده، اسددناد اجددارۀ مصددالح،  هددای وام و ق موافقتنامدده

 ها اعتبارنامه

 قراردادهای مدیران شرکت 

 های خرید سهام موافقتنامه 

 و مطاوعت  امور حقوقی 

    فهرست همۀ وکلا و شرکتهای حقوقی مددافع شدرکت

 شما، و حوزۀ کار آنها

 دعاوی معلق یا تهدید به اقامۀ دعوا 

 احکام و داوریهای مرتبط با عدم رضایت 

 ای یمهسیاستها و پوشش ب 

 ای های حرفه همۀ مجوزها  و گواهینامه 

  هدا، نامهدای تجداری، حقدوق انحصداری، و       همۀ پاتندت

 های متعلق به شرکت رایت کاپی
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 ها، یا دانش  نوآوریها، ابداعات، اختراعات، فرمولها، نسخه

 فنی متعلق به شرکت

 ها و اطلاعات دیژیتال متعلق به شرکت همۀ داده 

 همۀ قراردادهای مشاوره 

 ها آوری داده روالها و روندهای جمع 

   حریم خصوصی افراد و شرایط استفاده از محصولات یدا

 خدمات شرکت

 منابع انسانی 

 فهرست وظایف کارکنان و چارت سازمانی 

   هددای مسددتقل   قراردادهددای کارکنددان و موافقتنامدده

 پیمانکاران

       اطلاعات مربوط بده پرداختهدا و نیدز فرمهدای مالیداتی

 کارکنان

 های آن منابع انسانی و رویه سیاستهای 

 حقوق و مزایای کارکنان، طرح بازنشستگی، و بیمه 

       خواهدد   هر چیز دیگری که ممکدن اسدت بدرای کسدی کده مدی

 کار شما را بخرد باربط باشد و کسب

 خواهی به دنبال آن چیزی باش که واقعاً می

مهمتر از همه این که، اگر خودت را در وضعیتی دیدی که داری 

کنی، مطمئن باش که در مسیرِ  ای خریداران را ارزیابی میپیشنهاده

روشنی و با صراحت  ای پیشاپیش به جداشدنِ نهایی از آنچه خلق کرده
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کاری را که با کارِ سخت و  و خواهی. این کسب دانی واقعاً چه چیزی می می

مستمر، عرقِ جبین، خونِ دل، و اشک و آهِ بسیار شروع کردی و برپاساختی 

تواند در این حال و وضع وجود  شدنی است و فقط همین یک بار میتکرارن

بخشیدن به همه چیز را  داشته باشد. وقت کافی بگذار و فرایند صراحت

درست طی کن تا مطمئن شوی امکان هر گونه پشیمانی آتی فروشنده را به 

رسانی. اگر همه چیز در این خصوص روشن است که واقعاً  حداقل می

بخشیدن را با تمرکز  کارت را بفروشی، آنگاه فرایند صراحت و خواهی کسب می

آل ادامه بده. هیچ دو قرارداد واگذاریِ  های مختلف یک پیشنهاد ایده بر جنبه

ای که هدفهای تو  مانند هم نیستند، پس در خصوص شرایط معامله شرکت به

یک بار را برآورده کند خلاق باش. به خاطر داشته باش که این معامله فقط 

 بنابراین نهایت سعی خودت را بکن تا بهترین معامله باشد. –پذیرد  تحقق می

 شده: هدایتتعمّق 

 داشتی چه چیزی را پشت سر بگذاری دوست می

ات را به درون جسم خود، به مرکز  نفس عمیقی بکش. همۀ انرژی

ات، آنجا که به روشنترین  وجودت، هدایت کن، در ژرفترین بخش هستی

 توانی دریابی چه کسی هستی. یصورت م

کنندۀ همیشگی و زیباست. همۀ جسمها به نقطۀ  ناپایندگی یک یادآوری

یابند. زیبایی خاصی هست در دانستن  ها پایان می رسند. همۀ قصه پایان می

 همانند است. این که این فرصت محدود، ارزشمند، و بی

کارت، چگونه به  و بخواهی قصۀ تو، این کس ها،  می با آگاهی بر این نکته

 پایان خود برسی؟
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خواهی پشت  بینی؟ می بهترین پایان ممکن را تصور کن. چه چیزی می

سر خود چه چیزی بگذاری؟ در این هنگام، به دنبال حسها و بافتارها باش، و 

 نیز به دنبال تصوری مشخص.

 خواهی قصۀ تو چه پایانی داشته باشد و چگونه به پایان خود برسد؟ می

 کلام جان

 هایی کاملاً هدفددار و   با قراردادن خودت در معرض دید به شیوه

شدن، یعنی این امکان که دیگران بتوانند  آوردن امکانِ پیدا فراهم

 شما را پیدا کنند، فرصتها را به سمت خود جذب کن.

       اگر فرصتی کاملاً مطابق بدا انتظدارات و محاسدبات شدما پدیش

تواند پیش آیدد و   چیز بهتری مینیامد، اطمینان داشته باش که 

 پیش خواهد آمد.

 .مستندات تشکیل شرکت و اسناد مالی را تمیزِ تمیز نگه دار 

 بودن پیکار کن و اهتمام داشته بداش، زیدرا بدرای     در راه سودآور

آنان که مایل خواهند بود شرکت تدو را بخرندد و صداحب شدوند     

 اب است.طرزی باورنکردنی جذ این ویژگی، یعنی سودآوری، به

        هنگام رویاروشدن بدا دوراهدی، بدا تحلیدل هزینده/بازده در تدراز

هیجانی، جسمی، روحی، و مالی خودت را بده وضدوح و روشدنی    

 برسان.

 پس نگذار این فرصت  –رسد  این معامله فقط یک بار به کام می

 هدر رود  و نهایت استفاده را از آن ببر.
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 آن و جدایی از آن سازی، آمادۀ رهاکردن  وقتی چیز عظیمی می

کار باشد، یا یک اثر هندری   و باش. هر شاهکاری، خواه یک کسب

یا فرزند، روزی نیاز به این خواهد داشت که زندگی مسدتقل یدا   

 خاص خودش را آغاز و دنبال کند.

 
14.Adapted fromBob,House “DueDiligenceChecklist—What to 

Verify BeforeBuyinga,BizBuySell (website)”,Business 

https://www.bizbuysell.com/learning-center/article/due-

diligencechecklist-what-to-verify-before-buying-a-business. 

 



 پایان سخن
اندام  ، در منطقۀ سوکوووف، واقع در لهستان، زن کوچک1939در ژانویه 

نام مالْکِه بکِِرمَن خود را در برابر دیواری  ای به ساله شش و ستبنیۀ بی و قوی

شده با  زده یافت، که سربازی نازی با یونیفرم خاکستری رسمیِ تزئین یخ

 کرد. صلیبهای شکسته بر آستین، یقۀ کت، و کلاهش از آن پاسداری می

سرباز دستش را در جیب شلوارش برد، یک قیچی تیز از آن بیرون آورد، 

رنگ او رساند، و هر دو را  س آن قیچی را به گیسوان بافتۀ بلند و خرماییسپ

از ته قطع کرد. آن دو گیسوی بریده، همچون اندامهایی که با خشونت تمام 

 از تن بریده شده باشند، روی زمین سرد سیمانی افتادند.

فرمول یا قاعدۀ کار و زندگانی در آن زمان این بود که تا روز مرگ 

ای. او با جراحتی که همچنان در جسم  زندگی کنی که متولد شدههمانجا 

خود داشت سوار کشتی پناهندگان شد و اقیانوس اطلس را پشت سر 

 گذاشت.

ویدئو در اُروگوئه رسید، بدون هیچ چیز مگر آنچه بر تن داشت.  به مونته

شناخت و  خواست به لهستان بازگردد، جایی که مردم را می مالکه هر روز می

توانست به زبان خود سخن بگوید، اما بازگشتن مساوی بود با  حداقل می

دادن آن قلب  دست آری، از –دادن جانش  دست اش، از دادن زندگی دست از

اش. مالکه ماندن را بر بازگشتن ترجیح داد، کار کرد و کار کرد، و  واقعی تپنده

غایت سخت،  به سرانجام روز ازدواجش فرا رسید. سپس، در گیرودار زایمانی

 پدر مرا به دنیا آورد.
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حصرش  و حدّ غریزۀ بقای او میراث بی  مادربزرگم قهرمانی بود باورنکردنی.

ام. وقتی مادربزرگم انتخاب کرد که آن  است و نیز دلیل این که من زنده

فرمول را به فراموشی بسپارد، و از منابعی که دم دستش هست برای نجات 

اندک شروع کرد به بافتن نوعی  در همان هنگام اندکاش بهره جوید،  زندگی

تورینۀ ایمنی برای خانوادۀ ما. پدر و مادر من طنابها و گرههایی بر آن تورینه 

افزودند، با کار سخت خود و هجرتی دیگر از اُروگوئه به ایالات متحده، و بدین 

ستم، اینجا مراتب آسانتر کردند. حالا، من ه ام به ی مرا در زندگی«بقا»ترتیب 

و اکنون. نوبت من بود که طنابها و گرههایی چند بر آن تورینۀ ایمنی 

کردن از آن فرمول مرسوم، جملگی نه در حین  بیافزایم، جملگی نه با پیروی

 پذیرفتن و زیستن آن فرمول.

های  کنند، قصه سرگذشت آدمهایی که آن فرمول مرسوم را دنبال نمی

ها آن  این سرگذشتها و قصه –اهمیت خاصی دارد بردگان از مصائب،  در به جان

توانند اتفاق بیافتند وقتی از وادادن و  دهند که می چیزهایی را  به ما نشان می

تسلیم امتناع بورزیم، وقتی راههایی نو بگشاییم و این راهها را درنوردیم، 

در وقتی پیرو غرایزمان باشیم و هدایا و موهبتهای عالمی را دریافت کنیم که 

 کار است تا ما را یاری رساند.

نفسه نوعی مبارزه است برای بقا.  فی –استارتاپ کوشش دشواری است 

برند و به زندگانی خود تداوم  بر این باورم که آنان که جان سالم به در می

بخشند باید لب به سخن بگشایند، تا ما بتوانیم از حقیقت مطلع شویم:  می

ای وجود ندارد بلکه میلیونها راه وجود دارد  قاعدهیاد بگیریم که هیچ فرمول و 

شدن، و اثرگذار بودن. و ازینرو، سخن خود را با این چند  برای آفریدن، موفق

 رسانم: آرزوی خیر برای تو به پایان می
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 کردن را بیابی بادا که انگیزش و الهام و شهامت لازم برای شروع 

 فرینی کدده بددا بددادا کدده تقلایددت را تعددالی بخشددی، و چیددزی بیددا

 راستا باشد مقصودت هم

      بادا که برچسبهایی مانند جنسیت، ندژاد، ملیدت، و سدن را رهدا

 کنی

 ای باشدد در جهدت رشدد شخصدی و      بادا که استارتاپ تو وسیله

 ای و مالی، هم برای تو و هم برای آدمهای پیرامونت حرفه

  را دنبال کنی، راهدی کده بدرای تدو درسدت و       خودتبادا که راه

اعتنا به این که آیا قبلاً گشوده و پیمدوده شدده    مناسب است، بی

 است یا نه

 همانند هسدتی و در ایدن جهدان     بادا به آنجا برسی که ببینی بی

فقط یک نمونه، تنها یک نسخه، از تو وجود دارد، و ایدن جهدان   

 ارزشمند توستانتظار آفرینندگی و آفریدۀ اصیل و  چشم

یک  –این کتاب فقط یک قصه، یک سرگذشت، یک روایت است 

سس، یک استارتاپ، یک رشته از رویدادها و پیامدها، یک مجموعه از وم

 درسها.

 جستن را ادامه بده.

 و مهمترین نکته این که، زیستن قصۀ استارتاپ خودت را آغاز کن.
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 دربارۀ نویسنده

 

سس و مدیر عامل سیکر هلث، پلتفرم پیشتاز وساندرا اشپیلبرگ م

منظور  این شرکت را به 2015بیماریابی دیژیتال، است. او در سال 

کردن فرایند بیماریابی تأسیس کرد تا پدیدآوری درمانهای لازم برای  کارآمد

سرعت رشد یافت  برخی بیماریهای جدی شتاب گیرد. شرکت سیکر هلث به

تا به بیش از شصت شرکت بیوتکنولوژی خدمات برساند، میلیونها بیمار دچار 

آوری برسد. بیماریهای جدی را به کارآزماییهای بالینی وصل کند، و به سود

، یک غول خدمات علوم زیستی شرکت سیکر هلث را 2018در سپتامبر 

نفر برتر  40در شمار  ها و بازاریابی پزشکی رسانهخرید. اشپیلبرگ را نشریۀ 

آفرین در مراقبتهای پزشکی جای داده است؛ او در کنفرانسهای متعدد  تحول

 ست.ای بوده ا این حوزه از صنعت و فناوری سخنران برجسته

آمیز، اشپیلبرگ در شرکتهای بیوفارما کار  پیش از این کارآفرینی موفقیت

یِ خود را در رشتۀ MBAکرد و نقشهای ارشد مدیریتی داشت. او درجۀ  می
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آفرینی و بازاریابی از مدرسۀ وارتُن دانشگاه پنسیلوانیا گرفته  مدیریت کار

 است.

آکادمیک او در  است، و آثار هافینگتن پُستنویس  اشپیلبرگ مقاله

اند. افزون بر این، ساندرا ویراستار  منتشر شده لَنْسِتو  امریکن اکونومیست

قلم  به اینجا روزی خانه و کاشانۀ من بود: دفتر خاطراتی از هولوکاستکتاب 

اثر آریانا هافینگتن  انقلاب خوابای از او نیز در  مویشی رِختْمان است. نوشته

 انتشار یافته است.

گذار و مشاور استارتاپ اکنون سرمایه و  گ در مقام فرشتۀ سرمایهاشپیلبر

کارهای تأثیرگذار  و وقت خود را مصروف پدیدآوری مجموعۀ بعدی از کسب

 کند. می






